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          راهنماي تدوين مقالات  
  .وري باشندمقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآ ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                 چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(د و واژگان كليدي مقاله ضميمه باش
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
ذ ديگـري از همـان نويـسنده        و اگر به مأخ   ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي كي(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ست پايان مقاله بيايدارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهر ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده                منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : ابكت  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش )صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )سندگاننوي/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و    نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام          ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه            تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
  ها هعرض بودن مقولمعيار در جوهر و 

  ١  جعفر شانظري  
  ٢  هوشنگ زارع  

  چكيده
ه در بـاب  ي ـ اولهايميموجـود بـه جـوهر و عـرض از تقـس      برانگيـز     بحـث م  يتقس

 ابـن سـينا، ملاصـدرا،       ، ارسـطو  اي چـون    فلاسـفه با اينكـه    . ن است ك مم موجودِ
 و عـرض را بـه       » موضـوع  يوجـود لا ف ـ   « جوهر را بـه      متفقاً ...انت و كارت،  كد
 هـا ، در اقسام و تعـداد مـصاديق آن        نندك   مي في تعر »ازمند به موضوع  يجود ن مو«

 گـرا وجـودِ     و تجربه  ي حس ة فلاسف يبرخبا وجود اين    . اختلاف نظر وجود دارد   
  .اند  كردهاركانيكسره جوهر را 

ات يات و عرض ـي ـص جوهر و عرض را در شناخت ذاتي تشخ كفلاسفه ملا       
 ة و نحـو   يشناس ـ  معرفت ةرا به حوز  اين دو    قيص مصاد يدانند و تفاوت تشخ     مي

ــست  ــه ه ــني و اينگــرش ب ــه چــه چك ــديزي ــناخت أ مب ــي  ش ــمار م ــه ش ــد ب ، آي
  .گردانند مي باز

                                                        
 ۱۱/۳/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(jshanazari@yahoo.com)  دانشگاه اصفهاندانشيار. ١
  .(zare.hooshang@yahoo.com)) مسئولنويسندة (ي لام اسلامك فلسفه و يترك ديدانشجو. ٢
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 جـوهر و     مقولات به ملاكِ   بارةدر اين مقاله ضمن بيان آرا و ديدگاهها در              
  . مقولات پرداخته شده استعرض بودن

 جـوهر و  وجـود، مـلاكِ  جـوهر، عـرض، مقـولات، ماهيـت،          :يواژگان كليـد  
  .عرض
  مقدمه

 جـواهر و  .اسـت خ فلـسفه  يج و پرمـاجرا در تـار    ي ـ جوهر و عـرض از مـسائل را        ئلةمس
ه عـارض  ك ـنـد  ا ي ذات ـ ي و هماننـد اعراض ـ    يت خـارج  ينات واقع ي از تع  يني تع ،اعراض

ه ك ـن ندارد   ياز به ا  يجوهر و عرض ن    م به يتقس  لذا موجود در   .شوند  مي موضوع فلسفه 
ه در بـاب   ي ـ اول هايميم موجود به جوهر و عـرض از تقـس         ي تقس . شود ياضيا ر ي يعيطب

 موجـود مطلـق بـه       ي بـرا  كه است   ي ضرور يمي تقس ،مين تقس ي ا .ن است ك مم موجودِ
 ابراهيمـي   ؛۲/۱۷۴: ۱۳۸۶ جـوادي آملـي،      ؛۱/۲۰: ۱۳۸۸ابن سينا،   (شود    مي  محسوب »انواع« ةمنزل

  .)۱۵: ۱۳۶۰ شيرازي، ؛ ۸۲۵ ـ ۱/۸۲۳: ۱۳۸۰، ديناني
  قـت آن اسـت    ي از چيـستي و حق     كي و حـا   ، وجود ية و اول  يت از عوارض ذات   يماه

  طيبـس ي،   و عرض ـ  ي ذات ـ ي،جزئ ـ  و يل ـك ، جنس و فـصل و نـوع       ،و به جوهر و عرض    
  »بـشرط لا  « و   »لا بـشرط  «ام آن بـه اعتبـارات       ك ـگـردد و اح     مـي  ميتقـس .. .ب و كو مر 

  نـد و  تياهام م ك ـصـفات و اح   مـوارد   ن  ي ـ ا گرچـه . شـود   مـي   مختلـف  »ءيبشرط ش ـ «و  
  م خـود را   يات و مفـاه   ي ـ ماه ة از روزن ـ  يوقت ـ  وجـود  ،دن ـرو يار نم ـ ك ـ وجود به    بارةدر
 هـم عـام     ي؛ است و هـم عرض ـ     ي هم ذات  ي؛ است و هم جزئ    يلك هم   ،سازد  مي انينما

ه ك ـست بل ي ـ زائد بر جوهر و عرض ن      ي امر ، وجود به حسب خارج    .است و هم خاص   
قـت وجـود نـه جـوهر     ي حقسـخن، بـه ديگـر   . است  عرضة جوهر و در مرتب   ةدر مرتب 

 ، جـوهر و بـا عـرض   تِي ـن جوهري جوهر اسـت بـه ع ـ  ، با جوهر  ياست و نه عرض ول    
 عـرض زائـد بـر معـروض     ن در خـارجْ ي همچن ـ . عـرض  تِيض ـرَن عَ يعرض است به ع   

 ماهوي نبـودن    .ر با آن است   ي عارض و مغا   يل ذهن يست اما در تحل   ي ن )جوهر موجود (
  را مقـولات، ي ـ ز؛نـد ك  مـي ز ثابـت ي ـولات ن خـروج آن را از تحـت مق ـ        ، وجـود  يمعنا

 از  ين مفهـوم وجـود نـه جـوهر و نـه عرض ـ            ي بنـابرا  .اتنـد يماه  از ه و تمامـاً   ياجناس عال 
  .گانه است اعراض نه
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  پيشينه
 ي اسـلام ةو جمهور فلاسـف بيان كرده است  مقولات را   قاطيغورياستاب  كارسطو در   

 ي، مت ـ،ني ـ ا،فكي ،مك ، جوهر :از مقولات عبارتند    .اند  رده پيروي ك  از او باره  ن  يا در
 مبتنــي بــر ماتيتقــسگونــه ن يــ ا.نفعــلين اَ ،فعــلين اَ ،)جــده( ك ملــ، اضــافه،وضــع
گمــان ويژگيهــا و خواصــي كــه بــر اثــر پيــشرفت علــوم از ماهيــت   ســت و بــياستقرا

. تـأثير نخواهـد بـود      شود، در چندي و چوني تقسيم مقولات بي         موجودات كشف مي  
ن يــص اي بحــث و تعــداد و تــشخيفاي هــم در اســتياديــز ي علمــةديــفابــا ايــن حــال 

عـرض را بـه      ن سـبب  يست، به هم  ي ن ي نسب ةخصوص هفت مقول  ه   ب ي، عرض يتهاينوع
اي  عـده از اين روست كه . نندك  ميمي تقس»نسبت« و »تيمك«،  »تيفكي« يلكسه نوع   

اي   عـده دهنـد و  مـي  جـوهر و عـرض قـرار    ةرداماد مقولات را در دو دسـت ياز جمله م 
 ،فكي ـ ،مك ـ ، جـوهر ةتعداد مقولات را پنج مقول ـي  سهروردخ اشراقْيمانند شگر  دي

داننـد    مي  عرض ۲۱لمان تعداد اعراض را     كه مت ي ك در حال دانند،    ميت  كنسبت و حر  
 ؛ ۲/۸۳: ۱۳۷۵ ابن سينا، ؛ ۸۲۵ ـ ۸۲۳ :۱۳۸۰ابراهيمي ديناني، (گنجند   ميه مقولهن نُيه تحت هم  ك

  .)۱۳۵ و ۱۱۴ـ۲/۱۱۳: ۱۴۲۰طباطبايي، 

  يف جوهر و عرضتعر
 به موضوع نـدارد و وجـود        يازي ن ،ه اگر در خارج موجود شود     ك است   يتيجوهر ماه 

 بـه   ،ه اگـر در خـارج موجـود شـود         كدر برابر آن عرض قرار دارد       .  بالذات است  آن
. ست بلكه قوام وجود آن به جوهر اسـت        يبالذات ن آن  ازمند است و وجود     يموضوع ن 

 جوهر است و خواص و      ،گريات د ين الوجود مستقل از ماه    كذات مم به ديگر سخن،    
نام دارد؛ براي    عرض   وابسته به آن است،   ء دارد و    يه اختصاص به همان ش    كآثار آن   

ه از  ك ـ اسـت    يزي ـ چ ، اگر در خارج موجود شود     )ت انسان يماه(ت انسان   ي انسان نمونه
به تبع  ...  و اتبك،  كشود اما خواص و آثار آن مانند ضاح        ميز  ياسب و درخت متما   

ات ي ـماهبنابراين   .ازمند است ينآن  وسته با موضوع خود متفاوت و به        يو پ است  جوهر  
ت و تقـدم  ياعراض به تبع جوهر موجودند و وجود جوهر نسبت به وجود عرض اولو  

  . دارديطبع
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 يون و لـوازم تـشخص وجـود جـواهر         ئش ـاز   مـشاء    ة اعراض از نظر فلاسف    وجودِ
 از نظر ملاصدرا از توابع تشخص و علامت مشخـصي  ا، امّه موضوعشان است  كاست  
گـر  ي ديل ـك بـه   يل ـكا چنـد    ي ـ يـك مه شـدن    ي ندارد و با ضم    ي خود تشخص  كهاست  

 اگرچـه موجـب     ،شـود  ي وجود نم ـ  ق موجب تشخص و تحق    )از اعراض اي    مجموعه(
بـه وجـود اسـت و تـشخص اعـراض بـه               زيـرا تـشخص    ؛ز و محدوديت آن است    يتم

 ،ه عـرض  ك ـ لـذا معنـا نـدارد        ، آن به وجود اسـت     تشخص موضوع ماهوي و تشخص    
  .دهنده باشد تشخص
گر محال اسـت و عـرض   ي دي موضوع به موضوعيكرو انتقال اعراض از     نياز ا 

 آن از موضـوع     كاك ـتوانـد در خـارج موجـود باشـد و انف           يبدون وجود موضوع نم   
ل  لحظـه موجـب ابطـا      حتي براي يك   آن از موضوع     كاكانف ست بلكه يز ن يجاتنها   نه

نيازمنـد   يش،حـد ذات خـود و در حـدوث و بقـا            ن عـرض در   يابنابر. آن خواهد بود  
 چـرا كـه خـلاف فـرض اسـت           ؛نياز از موضوع گردد    موضوع است و محال است بي     

توان جـوهر و اعـراض       مي. )۳۱ـ۱/۲۱: ۱۳۸۰ ابراهيمي ديناني،    ؛۱۳۷ و   ۹۸ ،۴۱: ۱۴۲۰طباطبايي،  (
 ي جهـان  )واحـد درخـت   (ي  زك مر ة با هست  ه خواص و افعال   كرد  كه  ي تشب يرا به درخت  

 واحد  يهم پيوسته است و سازمان    ه   ب ، آن ي اجزا ةه هم كدهند    مي لكي را تش  كوچك
و در جـاي دارد    بـه نـام جـوهر درخـت          ي واحـد  آن،ز  كه در مر  آورند ك   ميد  يرا پد 

بـه آننـد كـه       وابسته   ي، جوهر  واحدِ يليطفسان   به   يگريموجودات د آن  شعاع عمل   
  .رود اين جهان نيز از ميان ميبا نابودي آن 

و  ء واحـد هـم جـوهر   يان ندارد شكامكه شود   ميف فوق معلوميبا توجه به تعار  
 اعراضـي  توأمـانِ    قائل به جوهر و عرض بودن     اي    عدهاين تصور كه    . هم عرض باشد  

 امـا وجـود و حلـول عـرض در           ، باطـل اسـت    انـد،    صورت و علم شده    ،مانند حرارت 
  .ل مسطح در سطح امكان داردك در خط و شم بودنيعرض مانند مستق

ف به وصـف لازم اسـت و نـه          ي تعر ،ف جوهر و عرض   يبايد توجه داشت كه تعر    
طند و جنس و فصل     يه و بس  يرا جواهر و اعراض اجناس عال     ي ز ؛تعريف حقيقي منطقي  

از ايـن رو    . شـوند  مـي به امور اعرف از خود شناخته        از نظر عقلي      بنابراين گاه  .ندارند
ف يجوهر در تعر    مثلاً ؛ها امكان زيادت حد بر محدود وجود دارد        گونه تعريف  در اين 
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در ، چنـان كـه      است ت عرض متعلق و وابسته به جوهر      يرا ماه ي ز ،شود  مي  اخذ عرض
طور مستقل وجود ه اه بي به نام سيزيچي  وجود دارد ول ياهيخارج از ذهن جسم و س     

 اه انتـزاع ي س ـي حرف ـيوند آن معنـا ي چون ربط به جسم دارد از ربط و پ ياهيو س  دارد
م و يز در ترس ـي ـست و اگـر ذات ن     ي ـخوذ ن أ ذات م ـ  ي، حرف ـ ين معنـا  ي ـشـود و در ا     مي
ن حـال   ي امـا در ع ـ    ،ادت حـد بـر محـدود اسـت        ي ـ از بـاب ز    ،شود  مي ركر آن ذ  يتصو
  .فشان جامع و مانع استيتعر

ف ي ـ در تعر  » موضوع بودن  يوجود ف «ف جوهر و    ي در تعر  » موضوع يوجود لا ف  «
ه موضـوع  ك ـشـود و از آنجـا     ميه از وجود آنان انتزاعك است   ي وصف لازم  ،رضع

 ؛نـد ك  نمـي  آن را از جوهر بودن خـارج ، حلول صورت در ماده،اخص از محل است  
 قائم به ذاتند و حال و محل  )جسم( و مجموع آنها     )ماده( و محل    )صورت(را حال   يز

  .دنباش  ميلك يهمانند جزء برا
ع صادق اسـت و هـر       ي با توجه به حمل شا     هان گونه تعريف  ياكه  شايان توجه است    

ه قائم به ذهن است به يك       كد آثار خود را داشته باشد وگرنه جوهر در ذهن           ي با يك
 يه حمـل اول ـ   ك ـ مفهوم بـر خـودش       يك لذا صدق    .اعتبار عرض و كيف نفس است     

 يگرچـه علـم حـصول     . شـود  ي باعث اندراج آن مفهوم تحت مقولات ديگر نم        ،است
 ف بـر آن صـدق     كي ـ اسـت و تعريـف       )نفـس ( قائم به موضـوع      ، همانند عرض  ينذه
ست و از سـنخ وجـود اسـت         ي ـ كـه از سـنخ جـوهر و عـرض ن           ي علم حضور  ،ندك  مي

  .نخواهد بودهمچون علوم مفارقات مشمول اين سخن 
در بحث تعريف جوهر و عرض اين نكته نيـز بايـد روشـن گـردد كـه دو مفهـوم               

 مفهـوم   . آنهـا  ينه جنس بـرا   هستند   اقسام خود    يبرا ولم معق يجوهر و عرض از مفاه    
م عام منتـزع  ي مفاهي، نسبة هفت مقوليگانه و مفهوم نسبت برا    اعراض نه  يعرض برا 

ه فـوق آنهـا قـرار       ك ـ ي آنها عرض عام است نـه جنـس        ي وجود آنهاست و برا    ةاز نحو 
سـت نـه    گانـه ا    مقولات ده  ة عرض عام هم   ،تيه مفهوم ماه  كطور    همان ،گرفته باشد 

 از  .ر دو مقولـه خواهـد بـود       دن صورت مقولات منحـصر      ير ا ي در غ  . آنها يجنس برا 
 از آنهـا را     يـك و هـر    دانند    مين  ي متبا  را در مقام ذاتْ    ي عرض ةگان رو مقولات نه   نيا

ن يت بـه هم ـ   ي ـ در نها  ءت هـر شـي    ي ـب ماه ي ـن ترت يو به ا  شمارند    مي ي جنس عال  يك
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 جوهر  يك :گردد   مي ي منته ،جناس هستند ه و جنس الا   يه اجناس عال  ك عشر   مقولات
چ يه ه كست  ين ن ين مقولات جز ا   ين مقولات و حصر آنها در ا      ي تبا اي معن .ه عرض و نُ 
 ماهيـت واحـد     يكه   ك چنانهم ،نباشداي    چ مقوله يه داخل در ه   ك وجود ندارد    يئيش
 بـر آن    يع ذات ـ ي دو مقوله باشد و دو مقوله بـه حمـل شـا            تواند مصداق بالذاتِ    نمي نيز

 يگـر ي و مـصداق بـالعرض د      يكيتواند مصداق بالذات      مي ءي ش يكند اما   كصدق  
  .باشد

ن بالـذات دارنـد و      يب از جنس و فصلند و تبـا       كر مر يط و غ  ي بس ،بنابراين مقولات 
 واحد محـال    يءن بر ش  يرا صدق متقابل  ي ز ؛دي تحت دو مقوله درآ    يتيان ندارد ماه  كام

 آن  ،ا در دو مقولـه وجـود داشـت        يادق   ص يا مصداق ياست و اگر دو مقوله بر مفهوم        
ن اسـت   ي همچن ـ . نخواهد بود مانند وجـود     ها  ها مصداق بالذات داخل در مقول     يمفهوم  

را ي ـز.. .ت و ي ـف و ب  يه ماننـد س ـ   ي ـبـات اعتبار  ك امور مانند واجب و ممتنـع و مر        يبرخ
ه هـم   يبات اعتبار ك و مر  نداتي ماه ،ه مقولات ي ك ت ندارند در حال   يواجب و ممتنع ماه   

 نـه جوهرنـد و نـه        ،ب از جـوهر و عـرض      ك ـ نفس اجزا نيـست و امـور مر        ي ورا يرام
ا ي ـو از انضمام دو مقوله      ذكر شود    »ما هو «ه در جواب    ك ندارند   يتي چون ماه  ؛عرض

: ۱۳۷۷ طباطبـايي،    ؛ ۲/۸۲۴: ۱۳۸۰ابراهيمـي دينـاني،     (شـود     نمـي  لكي تش يت واحد يشتر ماه يب
  .)۱۶۳ و ۱/۱۳۸

 موجـودات   ةشامل هم ـ كه  نظر ارسطو    ا و معناي مدّ   يوص ا ،نجا مراد از جوهر   يدر ا 
 يژگ ـي سـه و ي اسـلام ة جوهر در فلـسف  ، نيست؛ زيرا  گردد  از جمله واجب الوجود مي    

چنـد  هر ، و تي ـ ماه ؛ وجود در برابر عدم    ؛ام بالذات در برابر عرض    ياستقلال و ق  : دارد
ن ك ـمت و م  ي ـ ويژگي سوم كـه ماه     ، صادق است  ي واجب تعال  بارة اول در  يژگيدو و 

  .شود  نمي شامل واجب الوجود،الوجود بودن است
موجـود لا    « واجب الوجود نيز مصداق تعريف جـوهر يعنـي         اند   گفته يه برخ كنيا

 يسـخن ،   واجـب الوجـود جـنس اسـت        ين معنـا بـرا    ي ـو ا  شـود   مي  واقع » موضوع يف
را جـنس   ه آنك ـ اسـت  ي جـوهر ير از معناين معنا از جوهر غيرا اي ز؛ناصواب است 

يءِ ه ش ـك ـن اسـت  ي ـم ايده ـ  مـي را جـنس قـرار   ه آنك ي جوهري معنا؛ميده  مي قرار
 مثل جـسم    ، است » موضوع يلا ف «ت اگر در خارج موجود شود وجودش        ي ماه يدارا
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 در جوهر ملحوظ باشد و اطـلاق لفـظ موجـود بـر               بايد تين معنا ماه  ي و در ا   ، نفس و
 را بـه  يزي ـ هـم چ » موضـوع  يلا ف ـ «ست و سـلب     ي ـ جنس بودن موجـود ن     يآن، مقتض 
شـود و    نمـي  جنس واقع،ت لحاظ شودي پس اگر جوهر بدون ماه  .ديافزا  نمي موضوع

ذهنـي تهرانـي،    (شود    نمي  آن جنس واقع   يت ندارد و جوهر برا    يواجب الوجود هم ماه   
  .)۲۶۳ـ۲/۲۶۲: ۱۳۷۵ ، ابن سينا؛۱۱۷۵ ـ۱۱۷۳: ۱۳۶۹

سه يخواه در مقا  گر و   ي د يسه با جوهر  ي خواه در مقا   ،در جوهر نيز تضاد راه ندارد     
ه دو امر متـضاد     ك وجود داشته باشد     يد موضوع ي تحقق تضاد با   يرا برا ي ز ؛با اعراض 

 مقـولات    البتـه  . موضوع نـدارد   ،ه جوهر ك حال آن  ،بر آن موضوع وارد شوند    درپي    پي
 ياهي مانند اجتماع طعم و س ـ     ، باشند كد هم مشتر  يچند در جنس بع   هر ،ستنديمتضاد ن 
  دو فـصل حاصـل  متعاقـبِ ورود  ب و بـا     ي ـد در جـنس قر     زيـرا تـضا    ؛فكي ـ ةدر مقول 

  .)۶۷: ۱۳۶۰، شيرازي ؛۱/۱۵۴: ۱۳۷۷طباطبايي، (شود  مي

   جوهر و عرضكملا
با هم بود    دو  و ارتباط آن   عرض و   ي جوهر لك هاياز ويژگي اي    دهكيان شد چ  يآنچه ب 

 ه آنـان مـشاهد  ي است اما بـا دقـت نظـر در آرا          ي اسلام ةبسياري از فلاسف  پذيرفتة  ه  ك
 يار ب ـ ؛ از جوهر و عرض با هم اختلاف دارنـد         يكن مصداق هر    ييه در تع  كشود   مي
ن بـه   اخرأمت ـدر حـالي كـه       ،دانستند  مي  متقدم اقسام جوهر را پنج قسم      يماك ح ،مثال

از ) يولي ـه( ماده   :اند  ل داده و گفته   ي تقل ي جسم و صورت نوع    ، عقل ، نفس چهار قسمِ 
 از  ي را جهت ـ  يولي ـد ه ي ـ با يت جوهر كبات حر را با اث  ي ز ؛ خارج است  يبند مين تقس يا

م ك ـ ةدو مقولاي  عدهنيز  .جهات وجود جسم دانست نه موجود مستقل در برابر جسم        
م منفصل  كو  ) خط و سطح و حجم    (م متصل   كو معتقدند   دانند    ميجوهر   ف را كيو  

نهـا  ي بـه ا ي جـسمان هـاي  جوهرند و جوهريك هر )رنگ و طعم و بو  (ف  كيو عدد و    
نا در برابـر آنـان موضـع گرفتـه و عـرض             ي اما ابن س   ،)۲۰۹: ۱۳۸۳راهيمي ديناني،   اب( قائمند

 .) به بعد ۲/۷۰: ۱۳۷۵ابن سينا،   (رده است   ك اثبات   ينيبودن و عدم جوهر بودنشان را با براه       
ه ابـن   ي ك ـ در حـال  اسـت    مقوله به حساب آورده      يكت را   ك حر يسهروردهمچنين  

شـود    مـي   واقع ي مقولات عرض  يت در برخ  كد حر يگو  مي ده را ندارد و   ين عق ينا ا يس
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ت در  ك ـد حر يگو  مي ن سخن ا به زبان متقدم   يصدرا نيز وقت  ملا .ستي خود مقوله ن   اما
ت ك ـاز نظـر او حر   زيـرا ؛پذيرد  نميمقوله بودن آن را رد امايپذ  ميجوهر و عرض را   

  . استي وجوديامر
بـا  نيـز    ي غرب ـ ةفه نظر فلاس ـ  كشود بل   نمي  ختم ي اسلام ةن اختلاف نظر به فلاسف    يا
ارت ك مثال د  يار ب ؛ دارد يريتفاوت چشمگ در اين باره     ي اسلام ةگر و با فلاسف   يديك

 نفس، جـسم و     ِ  و به سه جوهر   پذيرد    نمي ارسطو را    ةگان ات پنج يلكگانه و    مقولات ده 
ي  صفت اصليك ي دارايك چون اين سه قائم به ذاتند و هر       ؛ معتقد است  يذات بار 

 مـال اسـت و  ك ير است و صفت جسم ابعـاد و صـفت بـار           ك صفت نفس ف   ؛باشند مي
 از جـسم  يبـه خواص ـ از ديـد وي   . قتنـد ين سه حق  ياحوال ا ويژگيها و    ، امور همه  يباق

 ا فقدان آنها جـسم نـابود  برا ي ز؛ردكد اعتنا  ي نبا يني و سنگ  ي گرم ، مزه ، بو ،مانند رنگ 
 طـول،  ي هندس ـستند و تنها ابعادي جسم نيقي و حق ي چون از خواص ضرور    ،شود نمي

عد همـان جـسم     عد و بُ   جسم همان بُ   ؛دنده  مي قت جسم را تشكيل   ي حق ،عرض و عمق  
 ،قت عالمي و حقيان چگونگ ي ب يات آنهاست و برا   ك حر يجة نت ،گرياست و خواص د   

 چـه   :گويـد   نوزا مـي  ياسـپ نيـز   . )۱۵۱: ۱۳۸۳ پـاپكين، ( . اسـت  يافك ـت  كعد و حر  دو امر بُ  
عـد   است و بُ   ي تعال ي جوهر همان ذات بار    ؟ميه به سه جوهر قائل شو     ك است   يحاجت

تس ي ـن بي ـلا. ميشـمار  ي مي م از صفات بار   يدان  مي قت جسم و روح   يه حق كو علم را    
دانـد و معتقـد اسـت      نمـي جـه جـوهر  يقت جـسم و روح و در نت     ير را حق  كعد و ف  هم بُ 
رو هرگاه فعلش   ي ن .رو است ي داشته باشد و آن ن     يريثأه فعل و ت   ك است   يزيقت چ يحق
د روح ي درآك جسم است و چون به صورت علم و ادرا،باشدآن ت و اشباه    ك حر به

  . استياركثرت موجودات هم امر آشك است و يكيقت ي پس حق.است
 نـسبت و    ،تي ـفكي ،تي ـمكچهـار وجـه     بر اين باور اسـت كـه        انت  ك در اين ميان  
ن ي ـشود و بـا نظـر بـه ا          مي ا و ارتباط موضوع و محمول حاصل      ي قضا ةجهت با ملاحظ  

 را  هـا  از ارسـطو آن    يروي ـبـه پ  ي  ه و ك ـد  ي ـآ  مي دسته  باي    گانه م دوازده ي مفاه ،وجوه
 و بـا نظـر بـه        ؛تي ـلك ،ثرتك ،م وحدت ي مفاه ،تيمك با نظر به     .ده است يمقولات نام 

 ،تيت و عرض ـ  ي ـم ذات ي مفـاه  ، و با نظر به نسبت     ؛ حصر ، سلب ،جابيم ا ي مفاه ،تيفكي
 ،ان و امتنـاع   ك ـام مي مفـاه  ،بـا نظـر بـه جهـت        و   ؛ا مقابله يت  ك مشار ،تيت و معلول  يعل
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ا را در   ي مـا اش ـ   :دي ـگو  مـي   او .شود  مي ان حاصل ك وجوب و ام   ي، و سلب  يجابي ا تحقق
 يه صـورت ك ـستند بلي ـان هـم در خـارج ن  ك ـم امـا زمـان و م  ينك  ميان و زمان حس  كم

دار ي ـ پد ةب صـورت و مـاد     ين ترت يدهد و به ا     مي  حس ة احساس به ماد   ةه قو ك هستند
 مقولات  .شوند  مي  فاهمه ي صورتها ة خود ماد  ةدارها به نوب  ين پد يد و ا  نشو  مي حاصل
 علـم  يباشـند و وجـود هـر دو بـرا      مـي  ماده آنةات به منزلي صورت و وجدان  ةبه منزل 
از . يابنـد   نمـي گر تحقـق يديكدام از ماده و صورت بدون   ك چيرا ه ي ز ؛ است يضرور

  بـه مـا علـم      يي حـواس بـه تنهـا      .ردي ـگ  نمـي  رو علم ما جز به امور محسوس تعلق        نيا
خته ي ر يم عقل يد در قالب مفاه   يدهند و با    مي دهند بلكه فقط موضوع علم را به ما        نمي

سره يك ،ا عرضيه نفس مجرد جوهر است كنيشوند تا علم حاصل شود و پرسش از ا     
 اني ـ مفهوم جوهر و عـرض از م     ،مينار بگذار كرا اگر تجربه و حس را       ي ز ؛استمعن  يب

  .) به بعد۱۵ :۱۳۷۶حداد عادل، (موضوع خواهد شد  يگفتگو برود و  مي
 ير بـشر از مجـرا  ك ـ فيةه تمام عناصر اولكن اعتقادند ي بر ا ي و حس  ي تجرب ةفلاسف

 .انـد  شـده ، نقش است يد و بي سفي لوحةدر ابتدا به منزلكه  از حواس وارد ذهن     يكي
نخست در حـس بـوده      ه  كنيز در عقل وجود ندارد مگر ا      يچ چ يه«تس  ين بي لا ةبه گفت 
وجود ؛ چه   رديپذ  نمي  وجود جواهر را   گرايانه  حسن اصل   ي ا .»جز خود عقل  ه  است ب 

 آنهاسـت   ةات ثابت ـ ينه در خارج و ثبوت ماه     ي بر وجود انواع متبا    يجوهر و عرض مبتن   
ند كافت  يتواند در  ي مي  علم يشهاي و آزما  يات حس كه آنچه انسان با ادرا    ي ك در حال 

ت ي ـه واقعك ـنـد   ك   مـي   دانش كنـوني نيـز اثبـات       .ستي ن  جز عوارض و خواص    يزيچ
 كـه در    يخـواص، بـه انـرژ      ست و تمـام   ي ن يگريز د ينواخت چ يك ةخارج، به جز ماد   

 يبالـذات معنـاي   انـواع مختلـف   ن روي از ا.پذيرند است، تحليلت  كقت همان حر  يحق
خـود در   ه  ك ـبات را نشان خواهنـد داد       كيد داشت و اختلافات تنها خواص تر      ننخواه

 ةشي ـن ر يبات تا آخر  كين تر ين چون هم  ي گذشته از ا   .گردند ي اصل برم  يكبه  هايت  ن
 ي حـال بـاق  يـك  در يت و ذات ـي ـچ ماهي ه،ت و تحولند  ك در حر  )يماده و انرژ  (خود  

 از اثـر    يع ـيدانشمند علوم طب   رو   ني از ا  . خواه در خارج و خواه در ذهن       ،نخواهد ماند 
حواس و تجربـه    جز   يزي چ ه علوم ب  .ت آن يپرسد نه از ذات و ماه       مي ءيو خواص ش  

فولكيـه،  (م يشـو   مـي د و ما از راه حواس تنها به خواص و اعراض آگـاه         ننك   نمي اعتماد
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  .) به بعد۱۱۶: ۱۳۶۶
 يه سـهرورد  ك چگونه است    ؟ستيص جوهر و عرض چ    ي تشخ در فلاسفه   كملا

ا و ني ابن سي ول،دانند  مي را جوهر)طول و عرض و عمق    (م  كارت ماهيتي مانند    كو د 
 يشناس ـ  معرفت ة به حوز  هان اختلاف نظر  ي ا ةشيه ر كآيد     به نظر مي   ؟ملاصدرا عرض 

  .يشناسة وجودگردد نه حوز ميفلاسفه بر
 مربوط به   )جوهر و اعراض  (اساس بحث مقولات    كه  توان گفت    ي مي لكبه طور   

ت جـوهر و    ي ـرا بـر اسـاس نظـر صـدرا ماه         ي ز ؛ است ي هست به نگرش   ةشناخت و نحو  
 در  يوي است و به تبع وجود در خارج موجود است و خـود اسـتقلال               ثان يعرض امر 

را  يم موجودييا بهتر بگوي را  ـت موجود در خارج يههرگاه بخواهيم ما .خارج ندارد
ه جـزء  را ك ـ از آن ي بخـش ي،ل ذهن ـي ـ در تحل ،مي بشناس ـ  ميا نهادهآن  ت بر   يه نام ماه  ك

ص و لـوازم آن و زائـد بـر          ه از خـوا   را ك ـ  يو بخش ؛   جوهر ، است شاتيمقومات و ذات  
تـوان ذات را بـدون آنهـا در نظـر             مـي  هاي ك   گونهه   ب ،مينام  مي  عرض ،ست ا ذات آن 

ات ي ـ ذات از ذات   كاك ـ انف وست  ي ـگونـه ن   ني ـات كـه ا   يگرفت بر خلاف جوهر و ذات     
سه بـا  ي ـ و اعتبـارات ذهنـي در مقا  هان فرض ـي ـه اك ـد توجه داشت ي البته با  .محال است 

توانـد در خـارج بـا         مـي   ذات يـك  يعن ـي ؛ين مفاهيم اسـت    ا ِ   و محكي  يوجود خارج 
توانـد بـدون ذات يـا         نمـي   امـا  ، وجود داشـته باشـد     ،)نه واقعاً  ( نداشتن عوارض  ِ  فرض

ات را بدون ذات و ذاتيات در ذهن        يذاتيات موجود باشد وگرنه بايد بتوان ذات و ذات        
ز اعـراض در    ه تفكيك ذات از عوارض و جوهر ا       كست   ا ني مهم ا  ةتكن. تصور نمود 

ا از علامات تـشخص آن      ي زيرا عرض از مراتب جوهر و        ؛خارج از ذهن امكان ندارد    
ش بـدون  يز در تـشخص خـو     ي ـتواند موجود باشد و جـوهر ن        نمي است و بدون جوهر   

  .عرض نيست
ات اسـت و    ي و اعـراض همـان عرض ـ      ،اتي ـجوهر همـان ذات   بر پاية آنچه گذشت،     

گـاه بحـث از     كه هر ن صورت   يذات متحدند؛ بد  بال نها به اعتبار است وگرنه    يتفاوت ا 
ت ي ـگاه بحث از ماه   شود و هر     مي  جوهر و عرض مطرح    ، و فلسفه است   يشناسوجود

هماننـد تفـاوت جـنس و فـصل بـا           ي،   و عرض  يذاتآيد،     به ميان مي   و منطق و معرفت   
 از  ي»بشرط لا « جوهر و عرض     يعني است   »بشرط لا « و   »لا بشرط «ه  كماده و صورت    
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 امـا در ذهـن بـا        ي،اهي و س ـ  يدي مانند ماده و صورت و سف      ؛ج موجودند در خار  حمل
 ،)مـاده ( ماننـد جـنس   ؛باشند  مي از حمل»بشرط لا« و به اعتبار    ي و عرض  ين ذات يعناو

 پـس جـوهر    .حمـل نمـود    توان آنها را    مي هك )يعرض(اه  يد و س  ي سف ،)صورت(فصل  
: ۱۳۸۰ابراهيمـي دينـاني،     (  متفاوتنـد  ه به اعتبـارْ   ك است   ي و عرض همان عرض    يهمان ذات 

  .)۱/۳۱۰: ۱۳۸۶،  جوادي آملي؛۷۶۸ ـ۲/۷۶۷
 در  يمثـال برخ ـ  انـد، بـراي       ان آنهـا تفـاوت قائـل شـده        يهم م اي    عدهبا وجود اين    

رود،  عرض قسيم جوهر است و در برابر آن به كار مـي        : اند  تفاوت عرض و عرضي گفته    
 ي عرض ـ ؛شـود   مي ميخاص تقس  عام و    ي قرار دارد و به عرض     ي در برابر ذات   ياما عرض 

 خاص  ، جسم يه برا كد  ي مانند سف  ، است يات خمس نسب  يلكر  يعام و خاص مانند سا    
 ق عـرض  ي مـصاد  ،ني ـ عـلاوه بـر ا     .ستي ـ ن ي عـرض نـسب    ي عام است ول   ، انسان يو برا 
 بعـد  يه جنس الاجناسند امـا عرض ـ كگانه  د مانند اعراض نهند جنس واقع شو  نتوان مي

 ي للموضوع است اما عرض ف ـيعرض و شود  ميعارضات بر موضوع ياز حصول ذات  
 ي اما آنان به تفـاوت اعتبـار       .)۸۵ ـ ۸۴ :۱۳۷۸ مظفر،   ؛۹۳ـ۱/۹۲: ۱۳۸۸ابن سينا،   (موضوع است   

 اسـت  ي عرض ـي عرض، وجود خـارج    .اند  ردهك آنها توجه ن   يتي و ماه  ي وجود ةو جنب 
  .دنك  مي را از آن انتزاعي عرض مفهومِ حمل آن بر موضوعْيه ذهن براك

  شناخت جوهر و عرض
  چگونـه شـناخته  )ي و عرضيذات(ه جوهر و عرض     كشود    مي ال مطرح ؤن س ياكنون ا 

 و علـت تفـاوت      هـا   ه جوهر و عرض بـودن مقول ـ      كال ملا ؤن س ي پاسخ به ا   ؟شوند مي
 فيلـسوفان   .نـد ك   مـي   اسلام و غرب را روشـن      ةخصوص فلاسف ه   فلسفي ب  يدگاههايد

 ي، و تجرب ـ  ي حس ة بر خلاف فلاسف   ،سب معرفت كمعتبر دانستن حواس در     با  مسلمان  
رو آنــان جهــان را محــدود بــه  نيــ از ا.داننــد  نمــيآن را تنهــا راه شــناخت و معرفــت

 يه با ارج نهادن به مقام عقل و شناخت عقلان ـ         كنند بل يب  نمي عوارض و خواص و آثار    
 ن موضوع همان جـوهر    يد و ا  ند وجود ياب  نتوان  نمي اعراض بدون موضوع  كه  معتقدند  

 وشاك ـبحـث و    با  ه  ك است   ي فلسف ي موضوع ، جوهر و عرض   :نديگو  مي  آنان .است
شوند   نمي  شناخته ي حس ك با ادرا  ، جسم يگانه حت  جواهر پنج . شود يده مي عقلي فهم 
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داند   مي يتي ماه  را عرضي  م عقل ك ح .ندكد عقل و برهان اثبات      يقت آنان را با   ي حق و
از به موضوع داشته باشد تسلـسل       يشود و اگر جوهر هم ن       مي  موجود يه در موضوع  ك

 .ازمند است و تسلـسل محـال اسـت        ي ن يگريد و در قوام خود به موضوع د       يآ  مي لازم
ه مقـوم  ك ـ ضرورت دارد و آن جـوهر اسـت   » موضوع يلا ف «ت  ي ماه يكپس وجود   

 يگـر يچ موضوع د  يخود قائم به عرض و ه     ي  ند ول ك   مي عرض است و آن را موجود     
 أمنـش فيلـسوفان فراتـر از ايـن،         .در وجود با جـوهر اسـت      ن رو حق تقدم     ي از ا  ،ستين
چند حواس ما به عـوارض و       دانند؛ زيرا هر    نمي يحواس خارج را هم   ش عرض   يدايپ

 عرض ،مينك ك مياز راه احساس در  رايرد و تمام اعراض خارجيگ  ميظواهر تعلق
س  بـه احـسا    اسـت،   به محل و موضـوع     نايش وجود يازمندين ه عبارت از  كبودن آنها   

قـت مطلـب    ي حق . ذهن بگـذارد   دراج را   ي از احت  يتواند صورت   نمي د و حس  يآ يدرنم
  جوهر بودن جوهر و عـرض بـودن عـرض   يعنيت جوهر و عرض يه واقعكست  ا نيا

 ي شـهود بـاطن    ،ن دو تـصور   ي ـش ا يداي ـ پ أم و منش  يا ردهكرا در باطن نفس خود شهود       
ن ي ـه ا ك ـابد  ي   مي ارشه نفس بعد از شهود خود و خواص و آث         كن صورت   ي بد ؛است

، باشـد   نمـي  خـارج از وجـود آن هـم   ،ستي ـن وجود نفس ن   يعهرچند  خواص و آثار    
دو گونـه   به بيـان ديگـر، سـخن از          .استآن  ازمند به   يده در وجود نفس و ن     يچي پ بلكه

 را مهـد    آنه  ك ـ اسـت    يگـر ي از آنها در تحقق خود محتاج به د        يكيه  است ك وجود  
ن دو وجود را به نام جوهر و        ي ما ا  .يابد  مي را   ي هست و نام دهد    مي قرار   )موضوع(خود  
 ابن سـينا،  ؛ ۶۳۱ـ ۱/۶۲۶: ۱۳۸۰ ابراهيمي ديناني، ؛۱۳۹ ـ۱/۱۳۸: ۱۳۷۷طباطبايي، (م  يشناس  مي عرض
  .)۲/۱۰۳: ۱۴۲۰طباطبايي، ؛ ۴۶ـ۲/۴۵: ۱۳۷۵

 ي ورا ههـر چ ـ  «ه  ك ـن مطلـب    يبا اصل قرار دادن ا    ي   و تجرب  ي حس ةبنابراين فلاسف 
ي  در حـال انـد،  ار جوهر و اثبـات اعـراض پرداختـه    كبه ان » شودار  كد ان يا ب است،حس  

  است و  يهيه وجود جوهر و عرض در خارج بد       ك اند  ن موضوع توجه نداشته   يه به ا  ك
رده و يـا بـه ناچـار        ك ـ يز نف ـ ي ـننـد اعـراض را ن     كار  كه خواستند جوهر را ان    ك يسانك

ه در جهان خارج    يا مقولات عرض  ري ز اند؛  رفتهياعراض را جوهر دانسته و ناآگاهانه پذ      
ار شود مقـولات    كاست ان كه موضوع آنه   و اگر جوهر     ندستير ن يپذ انكچ وجه ام  يبه ه 
ا محل در خارج    يمانند و هر چه بدون موضوع        ي مي  بدون موضوع و محل باق     يعرض
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ن مقولات بـه    يا اثبات ا  يار  ك پس ان  . از جوهر خواهد بود    ي به ناچار نوع   ، شود موجود
ار ك ـ اگـر ان   يم به اثبات جوهر منجر خواهـد شـد و از طرف ـ           ير مستق يا غ يم  يطور مستق 
 امر معقول   يكار  ك ان ايز به معن  ي جوهر ن  ةار مقول ك ان ،ار محسوسات است  كاعراض ان 
 يـك ار كتر از ان چ وجه آسان ي امر معقول در نظر اهل استدلال به ه        يكار  كاست و ان  

: ۱۳۸۰ ابراهيمـي دينـاني،      ؛۱/۱۳۸: ۱۳۷۷ همـو،  ؛۲/۱۱۶: ۱۴۲۰طباطبـايي،   ( ستي ـامر محـسوس ن   
  .)۸۲۶ـ ۸۲۵و  ۶۲۷ـ ۲/۶۲۶

 ،اتي عرض ـ ،اتي ـ ذات ،د بساط مقولات  ي با اند كه    گفته ي اسلام ة در نقد فلسف   يبرخ
بـر   ن تفـسير و فهـم  ي ـ ارا اولاًي ـ ز؛ده شـود ي ـبرچ از فلسفه و منطق   و حد   ماده ،صورت

ه ك ـ مـسلم اسـت      ه امـروز  ي ك در حال است   جسم بنا شده     يريپذنا  هي تجز ةاساس نظري 
ند و تنهـا    كشف  ك موجود را    يكات  يذاتاست  و علم امروز نتوانسته      دارد   جسم اجزا 

 شـناخت فـصول     انـد كـه     نا گفتـه  ي و ابن س   ي فاراب اًي ثان ؛ديگو  مي ا سخن ياز خواص اش  
ه ك ـ انـد   ردهك ـشان توجـه ن   ي اما ا  .)۲۵۰ـ۲۳۸  و ۱۴۱ـ۱۳۸: ۱۳۸۷يثربي،  (ل است   ك مش يقيحق
ار ك ـ جـسم را ان    يريپـذ  هي ـنا و ملاصـدرا تجز    ي ابن س ـ  ،فلسفه مانند ارسطو   بزرگان اولاً

 ي ذات ـ،ه ثباتكگونه   جسم است هماني ذات،تكه و حر  ير و تجز  يي تغ اًي ثان اند،  ردهكن
 ه را از دسـت دهـد انقـلاب در ذات رخ           ي ـت تجز ي ـ قابل ،مجردات است و اگـر جـسم      

 ا را از جـسم بـودن خـارج         آنه ـ ،شف آن اجزا  ك و   ييايمي و ش  يكيزي ف ية تجز .دهد مي
 آنهـا را    ،شف آن اجزا  ك خود جسم است و علم با        ةز به نوب  ي ن يه هر جزئ  كند بل ك  نمي

ه ك ـگونـه    صـورت و مـاده همـان   ي، ذات ـ ، بحـث مقـولات     ثالثاً ؛شناساند  مي بهتر به ما  
م يشناس ـ  مـي   حس و علم خارج است و ما تنها عوارض را با حواس            ةگذشت از حوز  
شرفت علـم بـه     ي ـ پـس پ   .نـد ك   مـي   آنها را اثبات   عقلْ م بلكه يراب ندا ياما حس جوهر  

، شرفتي ـن پ ي ـتوانـد بـا اسـتفاده از دسـتاورد ا           مي لسوفيه ف كانجامد بل   نمي ار آنها كان
 جـواهر عقـل و      ةتوانـد دربـار     نمي  علم ،ني علاوه بر ا   .ندكن  يي را بهتر تب   يام هست كاح

ل ك را مـش   يق ـيول حق  بـه فـص    ين بزرگـان دسترس ـ   ي ـ اگرچـه ا    رابعـاً  ؛نفس نظر دهـد   
 صـورت  نـوع را بـه       يـك ن لـوازم    يتـر  توان خاص  اند كه مي     در ادامه گفته   اند،  دانسته

 گمـاني نيـست كـه     . )۲/۱۰۳: ۱۴۲۰ طباطبـايي، (ار بـرد    ك ـف آن بـه     ي در تعر  يفصل منطق 
  .رساند ياري مي ين عوارض و فصول منطقيشناخت ارا در لسوف ي ف،شرفت علميپ
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 آغـاز فلـسفه   ة در نقط ـي اسلامةزمين با فلاسف   مغرب  اختلاف نظر فيلسوفان   اساس
ن ي ـل ا ي ـن و تحل  يـي تبسـپس بـه     و  »  هـست  يت ـيواقع «:ديگو ي مي لسوف اسلام ي ف .است

 ؟تي ـا ماهي ـ وجود است  ؟نكا مم ي واجب است    ؟ه چگونه است  كد  پرداز مي» هست«
ارت ابتـدا   ك ـ امـا د   ؟ا عـرض  ي جوهر است    ؟ريثكا  ي واحد است    ؟ا معلول يعلت است   

رد و آنگـاه بـه وجـود        يش را بپـذ   يوجود خـو  بتواند  ند تا   كر را اثبات    كر و تف  ك ف ديبا
لتـر مقـولات    ياز ف را  ز  يهمه چ بايد بر پاية باور خود      انت  كا  يخدا و جسم قائل شود و       

 صورت و آنچـه حـس       ةن مقولات به منزل   يرا ا ي ز ؛د تا علم حاصل شود    انفاهمه بگذر 
  . آنها محال استكاكفه انك ماده هستند ةند به منزلك ك ميدر

 در  انـد    فلـسفه قـرار داده     أ و تـصور را مبـد      كاصـالت ادرا  فلاسفة غرب    ،نيبنابرا
 آنـان   .داننـد   مـي   موجود بما هـو موجـود را موضـوع فلـسفه           ي اسلام ةه فلاسف ي ك حال
  وانـد   دادهكرده و اصـالت را بـه ادرا       ك ـن وجـود    يگزي را جـا   ينيت و موجود ب   يواقع
 بدون من معنـا نـدارد، همـه         يشود ول   نمي ند در من منحل   چيت هر واقعكه  ند  يگو مي

بـه  ي  و جزئ ـيل ـكن جهت مفهوم ينند و به اك ك مي نحو ادرا يكسان و به    يكآن را   
 در  يه آنچه به نحو انـضمام     ك حال آن  ،ه در خارج است معلوم ماست     كهمان صورت   

 ي بـرا  أدن مب ـ يتـر  بنـده يكه فر   در حالي  .ر است و ثبات ندارد    يخارج است چه بسا متغ    
اما  .ر و ذهن ملازمت دارد نه با وجود       ك تصورات با ف   ةم هم ييه بگو كن است   يفلسفه ا 

تواند حتـي     بايد گفت كه وجود كليد حل معماست و ساختار ذهن طوري است كه نمي             
حتي براي انكار چيزي هم بايـد       . يك قضيه بسازد مگر اينكه آن را به وجود ارتباط دهد          

. زنـد  فكر بشر همواره پيرامـون وجـود دور مـي         . ود فرض كنيم  آن را ابتدا در ذهن، موج     
وجود را مبدأ معرفت شمردن به اين معناست كـه وجـود نخـستين معرفتـي اسـت كـه از                  

تـوان بـه تـدريج كـسب كـرد نـه اينكـه هرگونـه                 طريق آن هرگونه معرفت بعدي را مي      
بيند  واسطه مي  عقل با ضرورت بي   . آيد معرفت بعدي از تحليل مفهوم وجود به دست مي        

  و  هـم باشـد    ، زمان يكه در   كز خودش است و محال است       ي آن چ  ؛ هست يزيه چ ك
 معرفـت   بنـابراين  .ستي ن پذير تصور يست و شق سوم   يا ن يا هست   يز  ي آن چ  .هم نباشد 

 ؛۲۲۱ـ ۲۱۶  و۸۶ـ  ۲/۸۲ ؛۱۵۹ ـ ۱/۱۵۷: ۱۳۷۹فروغــي، (رد يــگ  مــيلكحــول محــور وجــود ش ــ
  .)۱۲۵ ـ۱۱۵ و ۱۰۵ ـ ۸۷ ،۲۸ ـ۲۷: ۱۳۵۹ داوري، ؛۲۸۸ ـ۲۸۰ و ۲۱۷، ۱۵۷، ۱۲۹: ۱۴۰۲ژيلسون، 
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ه ك ـد گفـت    ي ـم نيـز با   ك ـ ةنا در مقول ـ  ي بـا ابـن س ـ     ي مورد تفاوت نظر سـهرورد     در
 و صـورت و   يعي از جسم طب   يكنا هر   ي ابن س  .موضوع مورد بحث آنها متفاوت است     

ثـه را    امور مربـوط بـه جـسم از جملـه ابعـاد ثلا             يةماده را جوهر به حساب آورده و بق       
 ي بـه جـا   ،شناسـد   مـي   جـسم  يه ابعاد را جـوهر و ذات ـ      ك يداند اما سهرورد    مي عرض

 يع ـي جـسم طب   يپس ابعـاد بـرا    .  را مد نظر قرار داده است      يمي جسم تعل  ي،عيجسم طب 
 خـود   يم ـيه جـسم تعل   ك ـ اسـت و از آنجـا        ي ذات يمي جسم تعل  ي برا يعرض است ول  

 . شـوند  يع ـيهم عـارض جـسم طب     ه ابعاد   كد  يآ  مي  لازم ،شود ي مي عيعارض جسم طب  
  .باشند نه جوهر  مي عرض)مك(ن ابعاد يبنابرا

 ،اتي ـفكي ، ابعـاد  ،ري متصف به مقاد   ،جسم در خارج   كه   مييگو  مي به طور خلاصه  
 از اعراض   يهاژگين و ي ا .نهاستي در حد ذات لا بشرط از ا       يرنگ و حرارت است ول    

ه جوهر ثابـت اسـت   ي كحال نند درك  ميرييو تغهستند  يمتعلق به ماده و صورت ماد   
ل يماند و تبـد     مي ر اعراض ثابت  ييه با تغ  ك مانند موم    ؛ندك   نمي ريير اعراض تغ  ييو با تغ  

 يهـا، ژگين و ي ـ ا يز بـا نف ـ   ي ـن در مقـام تـصور ن      ي ـ علاوه بـر ا    .شود ي نمي گريبه جسم د  
ده ي ـو ناد) صـورت و مـاده  ( جـواهر   ي بـا نف ـ   يرود ول ـ   نمـي  اني ـ از م  )جـسم (موضوع  

 ،ا صـورت و مـاده     ي ـشـود و در واقـع جـسم            بـساط جـسم برچيـده مـي        انگاشتن آنهـا  
 ان و ارتفـاع و طـول و     ك ـاز بـه ابعـاد زمـان و م        ي ـه در وجود خـود ن     ك هستند   يجواهر

 نه از مقومـات آن و عرضـند نـه           ،نها از لوازم تشخصند   يندارند و ا  .. .ل و كعرض و ش  
  ابعـاد را ثابـت     نـد و جـوهر بـودن      ك   مـي  ن مثال موم اسـتفاده    يانت هم از هم   ك .جوهر
كـه  د  ي ـگو  مـي   او كنـد؛   توجه نمي  يمي و جسم تعل   يعي به تفاوت جسم طب    ، امّا ندك  مي

 امتـداد اسـت از      يه دارا ك ابعاد آن    ،ندك   مي رييش تغ ي رنگ و بو   ،ر موم يياگرچه با تغ  
ه از موم زائل شود خارج از ذات و عـرض           ك يامتداد ي پس هر صفت ب    .رود  نمي نيب

 ء و جـوهر   ي ش ـ يصـفت ذات ـ   جـه ي امتـداد هـستند در نت      ي دارا ه ابعاد ي ك است در حال  
 رنـگ و بـو و       يـك  در خارج حداقل     يعيه جسم طب  كد توجه داشت    ي اما با  .باشند مي

نها يستند و با فرض نداشتن ا     ي ن يعيات جسم طب  ينها جزء ذات  يدارد اما ا  اي    طعم و اندازه  
 ؛۵۵ ـ  ۴۵،  ۲/۹: ۱۳۷۵سـينا،   ابـن   (شود    نمي  به آن وارد   يرود و خلل    نمي ني از ب  يعيجسم طب 
  .)۱۱۵ ـ۱۱۴: ۱۳۵۹ داوري، ؛۱/۴۱۳: ۱۳۸۶ جوادي آملي، ؛۱۱۶: ۱۳۶۰شيرازي، 
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  گيري نتيجه
 هايميتقـس مـسائل پرمـاجراي تـاريخ فلـسفه و از           م موجود به جوهر و عرض از        يتقس
ان ي ـ و از م  ي اسـلام  ة فلاسـف  ، فلاسفه از جملـه ارسـطو      ة هم .ت است يه در باب ماه   ياول

 و عـرض را     » موضـوع  يوجود لا ف  « جوهر را به      متفقاً ،انتكارت و   ك د يغرب ةفلاسف
 تعداد و اقسام آنها     ،قينند اما در باب مصاد    ك   مي فيازمند به موضوع تعر   يبه موجود ن  

 ارك ـ وجـود جـوهر را ان      ي و تجرب ـ  ي حـس  ة البته برخي فلاسف   . دارند يياختلاف نظرها 
  .نندك مي

گـردد نـه     مـي  بر يشناس ـ  معرفـت  ة به حوز  هان اختلاف نظر  ي ا ةشيرسد ر   مي به نظر 
جـواهر و   (اساس بحث مقـولات     كه  توان گفت    ي مي لك به طور    .ي وجودشناس ةحوز

صـدرا  ملارا بر اساس نظر يز؛  استيهستبه  مربوط به شناخت و نوع نگرش   )اعراض
 و به تبع وجود در خارج موجـود اسـت و خـود    ي اعتباريت جوهر و عرض امر  يماه

ا بهتـر   ي ـ(را  ت موجـود در خـارج       ي ـماههرگـاه بخـواهيم      .رج نـدارد   در خـا   ياستقلال
 از  ي بخش ،ل ذهن يم در تحل  ي بشناس )ميا نهادهآن  ت بر   يه نام ماه  را ك  يم موجود ييبگو

ه خواص  را ك  ي جوهر و آن بخش    ،ات آن است  يه جزء مقومات و ذات    كآن موجود را    
تـوان در نظـر        مـي   آن ذات را بـدون   و   و زائد بر ذات است     آن موجود و از لوازم آن     

 كاك ـرا انف ي ـ ز ؛ستي ـگونـه ن   نيات ا ي جوهر و ذات   بارة اما در  .مينام  مي  عرض گرفت،
  .ات محال استيذات از ذات و ذات

ص جـوهر از    ي تـشخ  ك مـلا  ،ات چه باشـد   يات و عرض  ي معرفت به ذات   يه مبنا كنيا
ن  با بها دادن بـه حـس و عقـل و قـرار داد      ي اسلام ةثر فلاسف كارسطو و ا  . عرض است 

 ه عـرض   جـوهر و نُ ـ    يـك  تعـداد مقـولات را       ، فلسفه و با اسـتقرا     أوجود به عنوان مبد   
 حواس اسـت و     ،سب معرفت كه راه   كن مبنا   ي ا ا ب يتجرب  و ي حس ة اما فلاسف  .دانند مي
ي نگنجد قابـل اثبـات و انكـار          حس ة تجرب ةريهر چه در دا   «كه  ن اصل   ي به ا  يبنديبا پا 

اعراض و  ازرا  قابل شناخت براي انسان ِ زي هر چرند ويپذ  نميوجود جواهر را» نيست
 اگرچـه در    ،دهنـد   مي ه به عقل و حس بها     كانت هم   كارت و   ك د .پندارند  مي خواص

ق يص مصاد ي در تشخ  اند،  دهيعق  هم ي اسلام ةف و مفهوم جوهر و عرض با فلاسف       يتعر
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ش ي خـو  ةف فلـس  يرا مبنا   و تصور داده و آن     كاصالت را به ادرا   چه   ؛ آنها متفاوتند  با
  .اند قرار داده
ه موضـوع   ك ـد گفـت    ي ـم با ك ـ ةنا در مقول ـ  ي با ابن س   ي تفاوت نظر سهرورد   بارةدر

 يـة  و صـورت و مـاده را جـوهر و بق           يعينا جسم طب  ي ابن س  .دو متفاوت است   بحث آن 
ه ابعـاد را  ك ـ يداند اما سـهرورد   ميامور مربوط به جسم از جمله ابعاد ثلاثه را عرض       

 را مـد نظـر قـرار        يم ـي جسم تعل  ي،عي جسم طب  ي به جا  ،شناسد  مي  جسم يجوهر و ذات  
 اسـت   ي ذات يمي جسم تعل  ي برا ي عرض است ول   يعي جسم طب  يپس ابعاد برا  . دهد  مي

ه ابعـاد   ك ـد  ي ـآ  مي شود لازم  ي مي عي خود عارض جسم طب    يميه جسم تعل  كو از آنجا    
 از ايـن    .باشند نـه جـوهر      مي  عرض )مك(ن ابعاد   ي بنابرا . شوند يعيهم عارض جسم طب   

 از شناخت موجـود  ينكته نيز نبايد غافل شد كه جوهر و عرض دو مفهوم تحليل عقل      
 اسـلامي پذيرفتـه شـده اسـت     ة حكمت متعاليه و فلسفِ شناسي و آنچه در هستي هستند  

  .وجود و موجود به عنوان واقع و عينيت موجود است هكن است يا
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  تحليل و نقد
  ت علت و معلولي سنخةدگاه ملاصدرا درباريد

  ١  رضا اكبريان  
  ٢اله مرزاني   حجت  

  چكيده
توجـه  . ل اسـت  ت علـت و معلـو     ي سـنخ  ة، قاعـد   اصل عليـت    از فروع مهم   يكي

ت و ضـرورت    يشتر متوجه خود اصل عل    يت ب يعلمربوط به   در مباحث   فيلسوفان  
ملاصـدرا در   . ت پرداخته شـده اسـت     ي سنخ ةمتر به قاعد  ك بوده و    يمعلولـ   يعل

 يتـه و مطـالب  پيشين خود به بررسي و كندوكار پرداخ  لسوفان  يش از ف  يباين باره   
  .ه استردكاش عرضه  ي نظام فلسفيرا مطابق مباننو 

 ة قاعـد ةن و گـستر يـي ، تبيستي ـ بـه چ يل ـي و تحليخيتـار مقاله با نگاهي   ن  يا      
ــنخ ــسف يس ــول در فل ــت و معل ــلامةت عل ــه وي اس ــ و ب ــمــت متعالكژه حي و ه ي

و در فرجـام بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه                پرداختـه   ديدگاههاي ملاصـدرا    
 بـر   يحداقل ايمعن. دارد يثرك و حدا  ي حداقل ايت علت و معلول دو معن     يسنخ
 يثرك حدايشود اما معنا ين مييه تب يمت متعال ك قبل از ح   ي فلسف ي نظامها يمبنا

                                                        
 ۱۱/۳/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(dr.r.akbarian@gmail.com) دانشيار دانشگاه تربيت مدرس. ١
  .(marzanihojat@gmail.com)) نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري حكمت متعاليه . ٢
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 وجـود   كيكه چون اصالت وجـود و تـش       يمت متعال ك خاص ح  ي توجه به مبان   با
 ة از مخالفتهـا بـا قاعـد   ياريشـود بـس    يار م ـ ك آش كيكن تف يبا ا . گردد ين م ييتب

ت اسـت و  ي سـنخ يرثك حـدا  يقت متوجـه معنـا    يت علت و معلول در حق     يسنخ
  .بيشتر فيلسوفان است فتةري پذي حداقليمعنا

اصل عليت، سنخيت علت و معلول، اصـالت وجـود، تـشكيك             :يواژگان كليد 
  .وجود، وجود رابط و مستقل

  طرح مسئله
برقـرار  يت كه بر اساس آن رابطه و پيوستگي واقعي ميـان موجـودات جهـان                اصل علّ 

  :دارددو فرع مهم شود،  مي
ـ معلولي كه بر پاية آن با حضور علّت تامه، وجود معلول ضـرورت            علّي ـ ضرورت ۱
  .استاش محال   لذا انفكاك معلول از علّت تامه.يابد مي

سنخيت ميان علّت و معلول كه مبتني بر آن هر معلول، علّت خاص خودش را               ـ  ۲
  .سكو بالعد دار

يـت و فـروع     ل علّ  اص ـ ة دربـار  ة اسـلامي  مباحث فيلسوفان و محقّقان فلسف    ميان  در  
 شـمول   ة سنخيت و نتـايج و دايـر       ة، پرداختن به قاعد   شده است آن، آنچه كمتر توجه     

اسـت و  نياز از بررسي تفصيلي   سنخيت بديهي و بيةقاعدچه از ديد اينان      ١؛آن است 
را پديـد   همـين اجمـال ابهامـات و اشـكالاتي          . اسـت بحث اجمالي دربارة آن كـافي       

  .داردمتكلّمان به ويژه در ميان صل مخالفان زيادي وه اين ابه علا. آورده است
ران مـسلمان و    ك ـ تـاريخي روشـمند در آثـار متف        ةتا بـا مطالع ـ   مقاله برآنيم   در اين   

را موضوع   سنخيت علت و معلول، زواياي مختلف اين         ة قاعد ةژه ملاصدرا دربار  يو به
و  يبـه بررس ـ  ر  مقالـة حاض ـ  ن اسـاس    يبر ا . ابهامات آن را از بين ببريم      وبررسي كنيم   

                                                        
 ةمقال ـ.  سنخيت وجـود دارد ةتنها سه مقاله در باب قاعدكه طبق جستجوي نگارنده     ر است   كلازم به ذ  . ١

 حـسين   ة دوم نوشـت   ة مقال ـ ؛تر يحيي يثربي  ك اثر د  »تة الواحد و اصل سنخي    نقدي بر قاعد   «اول با عنوان  
 مهـدي نوشـتة    سـوم    ة و مقال ـ  ؛»هاي نظـري آن     الواحد و پايه   ةاستواري قاعد  « عنوان اصفهاني با  عشاقي

 ة قاعـد  ة اصل مباحث اين سه مقاله دربار      . است »تة الواحد و اصل سنخي    مباني قاعد «حاجيان با عنوان    
 هشـد  آن نيـز بررسـي   ،اسـت ايـن قاعـده   ترين مبنـاي   علت و معلول مهم    ت چون سنخي  الواحد است و  

 ديگـر پاسـخي بـر       ة سـنخيت دارد و دو مقال ـ      ة الواحد و قاعد   ةاول نگاهي انتقادي به قاعد     ةمقال. است
  . هستند اولةانتقادات مطرح در مقال
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  :پردازد يل ميالات ذؤس پاسخ
 ةت در فلـسف ي بحـث سـنخ  يخيتـار پيشينة ت علت و معلول به چه معناست؟    يسنخ

ن ي ـملاصـدرا در ا   ويژه  لسوفان مسلمان به    ي و ف  ي اسلام ة فلسف يست و نوآور  يونان چ ي
ه با يمت متعال ك مشاء، اشراق و ح    ي فلسف يت در نظامها  ي سنخ ةباشد؟ قاعد  يچه م باره  

ابد و چگونـه    ي  ي م ييت چه تفاوتها  ي در بحث عل   ين سه نظام فلسف   يوجه به اختلاف ا   ت
ا همچـون ضـرورت فقـط    ي ـ آ؛جاستتا كت ي سنخ ة شمول قاعد  ةريشود؟ دا  ين م ييتب

، يعلـت فـاعل  ( علـل ناقـصه   ة هم ـةا دربـار ي است   يدر محور علت تامه و معلول جار      
ت در فرهنـگ    ي سـنخ  ةاعـد و معلول صادق است؟ مخالفـان ق      ) ي و ماد  ي، صور ييغا

اسـت و   شـده   ن قاعـده    ي ـ ا به يستميس  درون ي و چه نقدها   ١ هستند يسانك چه   ياسلام
دگاه ملاصـدرا و    ي ـح د يق و صح  يه فهم دق   ك جااز آن توان داد؟    ي به آنها م   يچه پاسخ 

ش از  يلـسوفان پ ـ  ي ف ك بـر در   يت علـت و معلـول مبتن ـ      ي سـنخ  بـارة ه در يمت متعال كح
 يستي ـ چ ة دربـار  يخي تـار  يرا بـا بررس ـ   پـژوهش خـود      ن قاعده اسـت،   يملاصدرا از ا  

  .مينك يه آغاز ميمت متعالكش از حي پياتب فلسفكت در ميسنخ

   سنخيتمعناي لغوي
 بنـابراين وقتـي   .)۲۶: ۱۴۱۲، منظـور  ابن( استلغت به معناي اصل، ريشه و پايه         در »سنخ«

و حقيقـت   اصل و ريشه     ت دارد يعني در   ك شيء با شيء ديگر سنخي     شود ي  گفته مي 
 قـرار دارد    »سـنخيت « ةنظـر لغـوي آنچـه مقابـل واژ         ايـن اسـاس از      بر .ندكبا هم شري  

ه از نظر اصـل و      اي ك   به گونه  ديگر است    ء مباين شي  ء شي ك يعني ي  ؛ است »بينونت«
  .كي نداشته باشند اشترا،حقيقت

  تسنخي معناي اصطلاحي
 دردارد،  روشــن  از لحــاظ لغــوي و ادبــي معنــايي واضــح و»ســنخيت«ة ه واژكــاينا بــ

                                                        
. مي ـا ن قاعده پرداخته  ين ا ييت در پرتو تب   ي سنخ ة مخالفان قاعد  يبند  و دسته  يفقط به معرف  مقاله  ن  يدر ا . ١

 محتاج  يگريند د م م خود به پژوهش نظا    ي گستردگ ت و ي اهم دليلل انتقادات مخالفان به     ين و تحل  ييتب
  .است
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مباحـث   به طور خـاص در     لمهك اين   . فني و فلسفي دچار ابهام معنايي است       اصطلاح
به نظـر  . رود به كار ميت يا تناسب علّت و معلول       با عنوان سنخي  يت و   علّاصل  فلسفي  

او در فصل   . باشدسينا نخستين بار به اين بحث پرداخته         ابن  اسلامي ةدر فلسف رسد    مي
 ـلهيات  ا ششم   ةسوم مقال   و  ی مـا بـين العلـل الفـاعلي        یفـي مناسـب   « تحـت عنـوان      ءشفاال
  .)۲۸۱ـ۲۷۰: ۱۳۸۵(است  ردهك بحث مفصلي را مطرح »معلولاتها

  يونانة هاي بحث سنخيت علّت و معلول در فلسف ريشه
 ةويـژه فلـسف   يونـان و بـه  ة تـوان در فلـسف    را مـي  پيشينة بحث سنخيت علـت و معلـول         

 متناسـب بـا بحـث       ،ديدگاه افلاطون در بحـث ايـده      . ديدافلاطون، ارسطو و افلوطين     
وجـود دارد  ) دميـورژ ( صـانع  ي خـداي ـ  تيمائوسةدر محاور او  ـبه نظر . سنخيت است

شناسي   در جهان  .)۱۹۷: ۱۳۶۸ ،كاپلستون(سازد    جهان را مي   ،لثُدادن مُ  ه با سرمشق قرار   ك
 ،نـد يه همنـام آنها   ك ـا  ه ـ وري از ايـده     عالم محسوس به علّت بهره     افلاطون موجوداتِ 

  .ك روگرفت از جهان مثل استوجود دارند و عالم محسوس ي
اسـاس   بـر توان ديد، چنـان كـه         هايي از اين بحث را مي       نيز نشانه  ارسطو   ةفلسف در

المثل گرما از  آيد في هر چيزي از همنام خودش به وجود مي     «ي  ياصل ترادف ارسطو  
مل آن چيـزي    ك و ا  ه علّت به نحو اتمّ    كهوم   همچنين اين مف   .)۲۳۲: ۱۳۶۶ ،ارسطو( »گرما

ايـن بـاره      او در  .سـت پذيرفتـة ارسطو  سـازد،    منتقل مـي  چيزهاي ديگر   ه به   را دارد ك  
  :گويد مي

 خـودش بـه     ،نـد ك  منتقـل مـي   خود  يفيتي را به چيزهاي ديگر همنام       كه  كچيزي   هر
 ما در زيرا علّت گر،ترين است  مثلاً آتش گرم؛يفيت برخوردار است  كغايت از آن    

  .)۲۱۷: همان( چيزهاي ديگر است ةهم

  عـالم  ةيت در حـوز   دو عبارت فوق از ارسطو دربارة علّ      يادآوري است كه    شايان  
ه فيلسوفان مـسلمان از آن بـا عنـوان فاعـل طبيعـي يـاد       كطبيعت است يا همان چيزي      

دم ع  از ء شي ةآورندعلّت به معناي پديد   « زيرا   كنند و نه فاعل الهي و مُعطي وجود؛         مي
نه تنها در فلسفة ارسطو، بلكه حتّي در كل فلسفة يونان از پيش از سـقراطيان تـا فلـوطين                    

 تجربـي   املاًك ـردي  ك ارسطو روي  .)۱۰۰: ۱۳۸۲صفري،   قوام( »است مورد بحث واقع نشده   
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  .)۶۸: ۱۳۷۴نوسبام، ( از علل چهارگانه انواع تبيين است شيت دارد و مراد علّة مسئلبه
ارتر كاي آش ـ ت يا تناسب علّت و معلول به گونه    ني بحث سنخي  ة نوافلاطو در فلسف 

كـه بـر     فيض يا صدور اوسـت       ة افلوطين نظري  ة فلسف ةترين آموز  بنيادي. ندك  جلوه مي 
ه اصـل ضـرورت ايـن    ك ـ زيرا ؛شود خدا صادر يا ناشي مي عالم بالضروره از«پاية آن  

طبيعتـي   ه هر كاست   اصل   كاين ي .  صادر شود  “تر املك ” از   “املكمتر  ك ”ه  كاست  
كاپلـستون،  ( »فاصله و مـستقيماً تـابع و دنبـال اوسـت          كه بلا آن چيزي را خواهد ساخت      

ه افلـوطين در نظـام فلـسفي        ك ـ البته بايد توجـه داشـت در سلـسله مراتبـي             .)۵۳۷: ۱۳۶۸
و متعـالي    املاًك ـاي    را بـه گونـه     »واحـد «نـد   ك  خويش براي جهان هستي تـصوير مـي       

 بـارة آن  م ايجـابي در   ك ـح ه هـر  ك ـاي   گونـه به   ،دهد جلوه مي  متفاوت از ساير مراتب   
ه او چـه نيـست      ك ـگـوييم     همين قدر مي   »واحد« ة دربار به ديگر سخن  . ن است كنامم

افلـوطين،  (اسـت     او فراسوي عقل و فراسوي همه چيـز        ؛توانيم بگوييم چيست   ولي نمي 
  .)۷۰۶ و ۲/۷۰۴: ۱۳۶۶

 معتقـد   ،برد ار مي ك به   »واحد« ةربار علت را د   ةدر بحث ما نيز افلوطين اگرچه واژ      
معطـي  «ة   از واحـد بـر اسـاس قاعـد         ،»عقـل « واحد يعني     مادونِ ةه صدور مرتب  كاست  
 صـدور مراتـب مـادون       بـارة  اين قاعـده اگرچـه در      .باشد  نمي »استء   واجد شي  ءشي

ه ك ـ بايد گفـت     »واحد« ةدربار. درست نيست  واحد   ةبار در عقل از عقل درست است    
  :گويد  افلوطين در اين باره مي.شوند  چيزها از او صادر مي،ز استچون فاقد همه چي

ه خود بـسيط اسـت و هـيچ گونـه اخـتلاف و              ك »واحد«ن است از اين     كچگونه مم 
ثير پديد آيند؟ بدين سان چـون هـيچ چيـز در او             ك چيزهاي   ،ي را حاوي نيست   يدو
 خـود   »واحـد « ،دآي ـ ه هـستي پديـد    كتواند از او برآيد و براي اين        همه چيز مي   ،نبود
 :همـان ( هـستي باشـد      ةتوانـست پديدآورنـد    ه تنهـا مـي    كتوانست هستي باشد بل    نمي

۲/۶۸۱(.  

بيـانگر  ه  ك ـافلاطـوني   ة نو فلـسف  گرايش به افزايش سلـسله مراتـب موجـودات در         
هرگونه تماس بـا     ردن خداوند از  كتعالي الوهيت و مبرا      برتأكيد مضاعف اين فلسفه     

لس ك به ويژه يامبليخوس و پـرو ، نوافلاطونيةارحان فلسف شبه وسيلة    ،عالم حسي بود  
ه ك ـرد معلـول يـا وجـودي        ك ـ  يـد مـي   كلس تأ كپرو« ؛بال بيشتري به خود گرفت     و پر
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اي غيـر شـبيه بـا آن     اي شبيه به علت يا منشأ صدور و تا انـدازه   شود تا اندازه    مي صادر
ت، بـه عنـوان     شود شبيه به منـشأ خـويش اس ـ        ه صادر مي  كه وجودي   كتا آنجا   . است

 زيرا فقط بـه موجـب       ؛ي است كاي با اصلش ي    ه تا اندازه  كشود   موجودي ملاحظه مي  
از سوي ديگـر چـون صـدور        . شود ه صدور واقع مي   ك اين اصل است     »ارتباطيخود«

ه متفاوت بـا    كي نباشد بل  كه با اصل ي   كشونده باشد    وجود صادر  هست بايد چيزي در   
  .)۵۵۰: ۱۳۶۸كاپلستون، ( »آن باشد
هاي بحث سـنخيت علّـت بـا معلـول و مـصدر بـا                شود ريشه  ه ملاحظه مي   ك انچن

 هرچنـد بـه     ، نوافلاطـوني هويداسـت    ةويژه فلـسف   يونان و به  ة  صادر به خوبي در فلسف    
 آن مباحـث دقيـق و عميقـي         ةي و گـستر   ي ـباب چيستي و چرا    و در  خوبي تبيين نشده  
  . استصورت نگرفته

  ة اسلاميسنخيت علّت و معلول در فلسف
 تدوين  الشفاء الهياتره در   اسلامي فصلي را در اين با       مشاء ةفلسف دراگرچه ابن سينا    

ه در چه مواردي وجـود فاعـل        كاو در آنجا عمدتاً به اين بحث پرداخته است          ،  ردهك
بـه ايـن بحـث      طبيعـت     عـالم  ةحوز  به علاوه او بيشتر در     .اقوي از وجود مفعول است    

: تـه اسـت   كر ايـن ن   ك ـة تناسـب علّـت و معلـول ذ         تنها مطلـب او دربـار      .استپرداخته  
ند گاهي مثل و ماننـد خـودش اسـت و گـاهي نيـز مثـل                 ك  ه فاعل افاده مي   كوجودي  

سـينا چنـين     لام ابـن  ك ـتوضيح اين قسمت از       ملاصدرا در  .)۲۷۰ :۱۳۸۵(خودش نيست   
  :گفته است

  در  مثـل بـودن    ،نـد ك  ه فاعل وجودي مثل خودش را افـاده مـي         كسينا از اين   مراد ابن 
افـاده  ش را   تي يعني فاعل گاهي وجودي مثل وجود ماه       ؛ماهيت فاعل و فعلش است    

 اوّل حرارت  مثال. نيست شند مثل وجود ماهيت   ك  ند و گاهي نيز آنچه افاده مي      ك  مي
 زيرا گرما نحوي از حرارت است و مثال دوم آتش و سـياهي حاصـل                ؛استو گرم 

  .)۲/۱۰۳۸: ۱۳۸۵(ه سياهي مثل آتش نيست كاز آن است 

 از  ،اسـت  ردهك ـ سـنخيت ارائـه      ةنده دربـار  كآثارش مطالبي پرا  ديگر  سينا در    ابن
  :گويد  ميالتعليقاتجمله در 

شيء اسـت از    شود غير از آن       صادر مي  آنه فعلي از    يت ك  از آن حيث   ، و فاعل  ءشي
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 بنـابراين، ايـن دو حيثيـت و دو    .شـود  صـادر مـي  آن ه فعـل ديگـري از    ك حيث اين
  .)۲۷: ۱۹۷۳(ند بود  مختلف خواه،جهت

 الواحد و   ةاو مبتني بر همين مطلب، مشهورترين استدلال خودش را در باب قاعد           
  .)۳/۱۲۲: ۱۳۸۳(. واسطه سامان داده است ثرت از وحدت به نحو بيكعدم صدور 

بـاب سـنخيت علّـت و        الـدين سـهروردي در     نظام فلسفي اشراقي شهاب    درآنچه  
سينا در آثار مختلف خـود       ه ابن ك مطالبي است    تقريباً همان است،  معلول مطرح شده    

بدان پرداخته بود و تنها مطلب جديد همان واژگان و ادبيات خاص سهروردي اسـت   
ه  اسـت و اينك ـ     او بيـان شـده     »الانـوار  علـم «تـر     نور و به تعبير دقيق     ةه در قالب فلسف   ك

ر مستقيم  اند بحث سنخيت براي نخستين بار در آثار سهروردي به طور غي            برخي گفته 
  . چندان با واقعيت سازگار نيست)۳۲۷: ۱۳۸۸يثربي، : ك.ر(است  مطرح شده
ي وسـعت   كبحـث در بـاب سـنخيت را انـد         ة  رازي گـستر    فخـر  ،سـينا  ابن پس از 

بـه ايـن مـسئله هماننـد        رازي  البتـه نگـاه فخـر       . بخشيد و مطالبي تازه را مطرح ساخت      
به هنگـام   الاربعينتاب  كدروي  .بسياري از مسائل فلسفي ديگر نگاهي انتقادي است       

نـد  ك  عدم به وجود بيان مي     نات از كاخراج تمام مم  در  قدرت مطلق خداوند    سخن از   
 ايـن مـسئله   ،ملايمت و سنخيت علّت و معلولاز جمله به دليل فلاسفه به سه دليل   كه  

 اگر به معناي    .از نظر او سنخيت علّت و معلول معناي مشخصي ندارد         . را قبول ندارند  
 فلاسـفه بايـد   ،ار اسـت  ك ـساني باشد خطاست و اگر منظور ديگـري در        كماثلت و ي  م

 بـه ايـن     المـشرقيه  المباحـث  ،تابشك او همچنين در ديگر      .)۳۳۷: ۱۴۰۷( دهندتوضيح  
الواحـد را وجـود    ة  قاعـد  دلايل چهارگانه بر    سومين دليل از   وي. است بحث پرداخته 

مـت را بـه مماثلـت و        يو ايـن ملا   دانـد     مـي مت و مناسـبت ميـان علّـت و معلـول            يملا
ة و بر اين اساس به نقد اين اسـتدلال و در نهايـت بـه رد قاعـد    كند  ميمشابهت تفسير   

  .)۴۶۹ ـ۱/۴۶۱: ۱۳۴۳( پردازد ميالواحد 
رازي از مناسبت و سـنخيت ميـان علّـت و معلـول              سينا و فخر   تفسير ابن  آنچه در 

همان برداشت رود،  به شمار مييز دو تفسير ن واقع وجه شباهت هر شود و در  ميديده  
مـت متعاليـه    كه بعـدها در ح    ك ـ امـري    ؛ مناسبت علّت و معلول اسـت      ةماهوي از مسئل  

  .املاً وجودشناسانه از آن ارائه گشتكتغيير يافت و برداشتي 
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ت ي سنخ يستيتر به چ   قي دق يا  به گونه  ي محقق طوس  ي،از ر نا و فخر  ي از ابن س   پس
 تمام همـتش را متوجّـه شـرح و          شاراتلاا شرحاب  كته در   كخواجه نصير   . پرداخت

در ،  ردك ـرازي   ات فخـر  كيكسينا و نيز پاسخ به شبهات و تش        تفسير دقيق عبارات ابن   
و اين قاعده   مقام دفاع از      در ،الواحدة  ثرت از وحدت و قاعد    ك صدور   ةبحث از مسئل  

طلاح ثيـر از واحـد، اص ـ  ك صدور  ةه در مسئل  كدهد   ر مي كرازي تذ  الات فخر كرد اش 
  :داردمعنا   دو»صدور«

شود از آن حيـث      ه عارض علّت و معلول مي     ك همان امر اضافي است      »صدور« ـ۱
 متأخر از وجود علّت و معلول اسـت و  ،اين معنا صدورطبق  واقع   در. ه با هم هستند   ك

. شـود   اخـذ مـي  ، ميان علّـت و معلـول  ة رابطة معلول و در مقايس   وجودِ ِ  پس از حصول  
  . در اين معنا، معنايي اضافي استبنابراين صدور

 صـادر  آنه معلول از ك صدور عبارت است از بودن علّت به نحوي معناي دومِـ  ۲
گـردد   ه عارض علّـت و معلـول مـي     كاي    اين معناي صدور بر معلول و بر اضافه        .شود

مقدم اسـت و ايـن معنـا از صـدور واحـد اسـت اگـر                 ) اوّل صدور  يعني همان معناي  (
 همچنين مصداق اين معنا گاهي ذات علّت است اگر علّت، علّـت             .شدمعلول واحد با  
ه عـارض   ك ـو گاهي نيز مصداق آن حالتي است        ) الوجود مانند واجب (بالذات باشد   

ه بـه سـبب آن      ك ـ علّت گردد و در حقيقت اين علّت، علّت بالـذات نيـست بل             بر ذاتِ 
 چيـز  كي ـ ل بيش از امّا اگر معلو  . گردد ه مصداق مفهوم علّت واقع مي     كحالت است   

 ثـر در  كباشد ضرورتاً آن حالت متعدد و مختلف خواهد بود و به سبب آن حالات مت              
  .)۳/۱۲۷: ۱۳۸۳ ،سينا ابن(آيد  ثّر پديد ميك ت، علّتذاتِ

رازي و خواجـه    فخـر ،شـارات لااالدين رازي در مقام داوري بين دو شارح      قطب
تـري از چيـستي      ي دقيـق   خواجـه نـصير معنـا      كي ـك بـر مبنـاي تف     ،نصيرالدين طوسـي  

  :ندك سنخيت علّت و معلول ارائه مي
 خصوصيتي  ،ه قرار است از او صادر شود      كاگر مؤثر و فاعل در رابطه با اثر و فعلي           

هيچ گاه  ) صادر شود   اين خصوصيت آن اثر و فعل از او        ةه به واسط  ك(باشد  داشته  ن
ت و علـم بـه      شود و اين خصوصيت امري وجـودي اس ـ        چنين اثري از او صادر نمي     
مــا ايــن معنــا از ســنخيت را معنــاي حــداقلي ســنخيت . (وجــود آن ضــروري اســت
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مـورد   ه در ك ـحال اگر آن خصوصيت نفس آن علّت واحـد باشـد چنـان   ) ناميم  مي
 در اين صورت از اين علّت واحد جز اثر واحـد صـادر              ،الوجود چنين است   واجب

اضافي  غير  آن به صدور از)خواجه نصير (ه شارح   كنخواهد شد و اين چيزي است       
  .)۱۸۸: ۱۳۸۱(است  ردهكتعبير 

ه ك ـدانـد    امري مي را   خواجه نصير    ِ  اضافيِ    غيرِ    الدين رازي تعبير صدور    البتّه قطب 
 لـذا   .شود و امري غير معقول اسـت        يافت نمي  ) رايج ةفلسف(عرف و اصطلاح قوم      در

 آن را اضـافي    يه محقـق طوس ـ   ك ـه معنـاي دوم از صـدور را         ك ـند  ك  خود پيشنهاد مي  
ار ك ـ بـه    »صـدور « و معناي اوّل را بـا اصـطلاح          »حيثيت صدور «ناميده بود با اصطلاح     

ه بـراي   ك ـه مراد از حيثيت صـدور همـان خـصوصيتي اسـت             كند  ك  يد مي كبريم و تأ  
  .)همان() ه امري وجودي استكبل(  اضافي نيستيه امركعلّت منظور است 

مـت  كتـب ح  ك رازي و تا ظهور م     الدين پس از خواجه نصيرالدين طوسي و قطب      
شـرح و   تقريبـاً   كردنـد،     ايـن بـاره مطـرح مـي        ه فيلـسوفان در   كمتعاليه، عمده مباحثي    

ر ك ـود جريـان تف   ك ـهمچنـين بـا ر    . ود ب سينا، طوسي و رازي    همان مطالب ابن  توضيح  
لّمـان و بـا   كلام اسلامي و راه يـافتن ايـن مباحـث بـه آثـار مت     كفلسفي و فلسفي شدن    

 بيـشتر همـت     ،لّمان در اين گونه مباحث نگاهي انتقادي است       كه نگاه مت  كتوجّه به اين  
  ايــن بــاره لمــان دركن و متاشــبهات منتقــد الات وكفيلــسوفان متوجّــه پاســخ بــه اشــ

  .گرديد
ر فلسفي ميرداماد اسـت     كود تف كترين انديشمند فيلسوف پس از جريان ر       برجسته

بـه آثـار و     توجـه او    .  دارد طوسـي  صيرن ـ ه از نظر فلسفي قرابـت زيـادي بـا خواجـه           ك
ه بـه   كميرداماد  . در اين باره شايان توجه است     الدين رازي    هاي خواجه و قطب    انديشه

 الواحد مبتني بـر   ة  ند اساس قاعد  ك  ه تصريح مي  كرسد نخستين فيلسوفي است      نظر مي 
خـاص   مقايسه با معلول   علّت در  اصل سنخيت علّت و معلول و وجود خصوصيتي در        

  :گويد وضيح اين خصوصيت ميت  در،آن است
 وجوب ترتّب معلول   خاستگاه ، بنفسه  علّتْ  آن است كه   ورك مذ مراد از خصوصيتِ  

  .)۳۵۹: ۱۳۷۴(خودش و انبعاث و فيضانش از خودش شود  خصوصش بره ب

يـت و    و ميزان تصحيح علّ    كميرداماد اين خصوصيت را ذاتي دانسته و آن را ملا         
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ايـن قـسمت     دروي   البتّـه    .)همـان (اسـت    ردهك ـ بين جاعل و مجعول معرفـي        معلوليت
 معنـاي صـدور اضـافي و       كي ـكتف نـصير در   توضيحي انتقادي دربارة گفتـار خواجـه      

ر غيـر اضـافي نيـز خـود دو          ه صدو كمعتقد است   و  اضافي يا حقيقي دارد      غير صدور
  :قسم است

ه خواجـه نـصير گفتـه اسـت يعنـي علّـت             كصدور غير اضافي به همان معنايي       ـ  ۱
 ايـن معنـا     .وجوب يابد آن  ه صدور معلول اوّل از      باشد ك اي   به گونه ) الوجود واجب(

يت صدوري مقدم بر ذات معلول و عليّت صدوري اضـافي   غير اضافي و علّ    ِ  از صدور 
 ةخـلاف گفت ـ  عين حال اين معنا از صدور بر   در .فان است يه فرع وجود متضا   كاست  

تعـالي و علّـت واحـد     ت بـاري خّر از ذاؤه م ـك ـبلنيـست  خواجه نصير عين ذات حـق     
  .تعالي است محض است و در حقيقت لازم ذات باري

ذات عبارت است از بودن  ،ه عين ذات حق است    كيت صدوري غير اضافي     علّـ  ۲
ه صدور تمام نظام خيـر و وجـود بـه سـبب او وجـوب                كاي   تعالي به گونه   ال باري فعّ

نـه لازم ذات    ،   ذات حـق اسـت     ه عين كاضافي    بنابراين آن معنايي از صدور غير      .يابد
 ةه همـان حيثيـت وجـوب افاض ـ       ك ـاضـافي اسـت       همين معناي دوم از صدور غير      ،او

ه به حـسب    كاضافي   اوّل از صدور غير    جميع خيرات به نحو بالذات است و نه معناي        
  بنابراين آنچه به حسب خـصوصيت ذات معلـول      .خاصي بود  خصوصيت ذات معلول  

  .)۳۶۱: همان(تعالي است نه عين ذات او  نفس باريحقيقت لازم  باشد در اوّل مي

  هيمت متعالكدگاه ملاصدرا و حيت علت و معلول از ديسنخ
 كي ـكتف، بـا ردّ     متعاليـه  مـت ك شاگرد ميرداماد و مؤسـس ح      ،صدرالمتألهين شيرازي 

. )۳/۲۲۵: ۱۴۱۰(شـمارد     مـي  و عـين ذات حـق     دانـد     مـي ي  ك ـ را ي  امعن ـ استادش ايـن دو   
نـد از   ك  خود، سعي مي   ري متقدم بر  كهاي ف  تمام جريانها و نحله   ر  با احاطه ب  صدرا  ملا
عـلاوه روش او در    بـه .دگيـر ات مثبت و مفيد آنها در نظام فلـسفي خـويش بهـره           كن

سـهولت تعلـيم تـا      بـراي   ه ابتـدا    ك ـاي است    به گونه خودش  اظهار  بنا به   طرح مباحث   
ه مبتنـي بـر     ك ـيلهـايي   شود و سپس با تحل      متقدم همگام مي   ةمراحلي با جمهور فلاسف   

 بحث را تعميق و در      ،اصطلاحات قوم با حفظ     و وجودي خاص اوست    اصالت ةفلسف
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نـد  ك  ش را اعـلام مـي     يموضـع رسـمي خـو     نهايـت    و در    كند  مي موارد متحول    برخي
  .)۱/۸۴: همان(

 ملاصـدرا و از جملـه       ةمتعالي ـ متكثر مطالب ح  كشناختي را در ا    ات روش كاين ن 
ملاصـدرا در ايـن بحـث از        . ددي ـتوان   ت علّت و معلول مي    ا سنخي يدر بحث مناسبت    

و مطـالبي را از آنهـا       برد    ميلمان و عرفاي متقدم بهره      كهاي فلاسفه، مت   آثار و انديشه  
  .كند استفاده ميدر تبيين بحث 

 ب در علّـت موجِ ـ  «ه  ك ـنـد   ك  يـد مـي   كيش از خـود تأ    پ ـملاصدرا همانند فيلسوفان    
براي همـين علّـت     اين خصوصيت   ه  كيتي باشد   مقايسه با معلولش بايد واجد خصوص     

مقايسه با ايـن معلـول چنـين         مقايسه با معلول ديگر مشاهده نشود يا علّت ديگر در          در
اين خصوصيت مبدأ ايجاب معلـول معـين و خـاص و منـشأ              . نداشته باشد خصوصيتي  

 مـصدري   ي مراد از خـصوصيت و حيثيـت در اينجـا معنـاي            .استآن  فيضان و انبعاث    
ه مبـدأ   ك ـه با تعدد طرف اضافه متعدد شـوند بل        كمعاني مصدري نيست     سايرهمچون  

 ـ        كخاص است    نش مـصداق ايـن حيثيـت و خـصوصيت          ه به جـوهر ذات و حـاق تعيّ
  .)۲۰۸ :همان( ور استكمذ

  :گويد او در جاي ديگر مي
ه مبـدأ وجـوب يـافتن و تخـصيص          ك ـچيزي است   آن  اينجا   مراد از خصوصيت در   

ت است و تعبيـر بـه خـصوصيت بـه جهـت ضـيق عبـارت                 صدور معلول معين از علّ    
 صـدق آن    ك به عبارت ديگر مراد از خصوصيت مصداق اين مفهـوم و مـلا             .است
 اسـت   الوجـود لازم   واجـب  اوّل از  باشد و چنين چيزي در حالت صدور معلـول         مي
  .)۲۲۰: همان(ه عين ذاتش باشد ك

ه در  ك ـاسـت   مصدر حقيقـي و واقعـي همـين خـصوصيت           «المتألهين  از نظر صدر  
ه گـاهي بـا      ك ـ اسـت چنـان    علّت است و از اين خصوصيت با تعابير مختلفي ياد شده          

 بحيث يجـب    یون العلّ ك ” و گاهي با عبارت      “مصدريت”، گاهي با لفظ     “صدور”لفظ  
 اضـافي  يالبتّه بايد به يـاد داشـت ايـن خـصوصيت امـر        . است  ياد شده  “عنها المعلول 

خـاص و معـين      بب آن هر علّتي به معلـول      ه به س  ك مخصوص است    يه امر كنيست بل 
اي  معلـول و نيـز اضـافه    يابد و چنين خصوصيتي امري وجودي و متقدم بـر        ارتباط مي 
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  ايـن خـصوصيت از ايـن دو        .باشـد  شود، مي   عارض برآن خصوصيت و معلول مي      كه
يت علّت  ه علّ ك گاهي خود همان علّت و ذات علّت است هنگامي           :حال خارج نيست  

  .)۲۰۵ ـ۷/۲۰۴ :همان(ذات علّت است  باشد و گاهي نيز زائد بربه نفس ذاتش 
 و  زدپـردا  مـي  تناسب علّت و معلـول       ةالواحد نيز به مسئل   ة  بحث قاعد  ملاصدرا در 

  :گويد مي ودهد  ميالواحد ترتيب ة قاعد اساس همين تناسب استدلالي را بر بر
اي  ي باشـد بـه گونـه       وجود و معلولش ملايمت و مناسبت      ةنندك  بايد ميان علّت افاضه   

 مانند مناسبت آتـش بـا       ؛ه آن علّت با موجودات ديگر چنين مناسبتي نداشته باشد         ك
 لذا اين مناسبت را ميان آتش بـا         .سوزاندن، آب با برودت و خورشيد با پرتوافشاني       

  .بينيم  نميبرودت، آب با حرارت و زمين با پرتوافشاني

  :دارد  ميبيان »مشابهت«مت به يملابا تفسير سپس  او
ه ك ـحقيقت اسـت    در واقع اتحاد دروصفت است     در »مماثلت«مشابهت هم نوعي    

اگر اين اتحاد بين دو وصف ملاحظه شود مماثلت اسـت و اگـر بـين دو موصـوف                   
: همـان (حقيقـت اسـت      ملاحظه شود مشابهت است و مرجع مشابهت نيـز اتحـاد در           

۷/۲۳۶(.  

نخـست  : تـه شـايان توجّـه اسـت       ك سنخيت سـه ن    ةدر عبارت آخر ملاصدرا دربار    
مت ميان علّـت و     ياساس وجود تناسب يا ملا     الواحد بر ة  قاعد ه دليل ملاصدرا بر   كاين

 المباحـث  رازي در     فخـر  هاي چهارگانـة   همان استدلال سـوم از اسـتدلال       معلول دقيقاً 

ة دوم  ت ـك ن .دانـد و شـرح آن گذشـت        رازي آن را ضعيف مي     ه فخر ك است   المشرقيه
وجودي او سازگاري نـدارد و    اصالتةاين قسمت با فلسف لاصدرا دره عبارات م اينك

 ة مـاهوي دارد تـا صـبغ       ةتفسير او در اين بخش از سنخيت علّت و معلول بيـشتر صـبغ             
الواحد و تفسير سنخيت    ة  استدلال بر قاعد   ه بيان ملاصدرا در    اينك آخرنكتة   .وجودي

 ةتعليق ـ ي در ي علامـه طباطبـا    ه ك ـ  برهاني نيـست چنـان     ي خطابي دارد و بيان    ةبيشتر جنب 
  :است ردهك ه به آن اشارالاسفارخود بر 

 ه همان اتحـاد در    كزيرا اگر مراد از مشابهت و مماثلت معناي اصطلاحي آنها باشد            
ه چنـين چيـزي را    ك ـحـالي  گـردد در  ماهيـت نـوعي برمـي    يف است به اتحاد در   ك

، ۷/۲۳۶: همـان (رد  ك توان بيان  الوجود و هيچ علّت بسيط جوهري نمي       دربارة واجب 
  .)۱ پاورقي
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از عرفـا   بـه نقـل     جايي ديگـر در تبيـين سـنخيت علّـت و معلـول               ملاصدرا در  نيز
  :گويد مي

ه بـه سـبب آن مـشابه و         ك بعدي: استبعد  ب از دو    كنظر طبيعتش مر   هر معلولي از  
: همـان (منافي فاعـل اسـت        آن مباين و   اه ب بعدي ك ي از علّت و فاعلش است و        كحا
۲/۴۲۰(.  

ه ك ـشـود   بحث تجلي محسوب مـي  ي از مباني مهم عرفان نظري در      كاين گفتار ي  
 لا يظهر   ءالشي« و   »عنه ولا يثمر ما يضادّه      لا يصدر  ءالشي «اصل عرفا تحت عنوان دو   

 البتّـه   .)۲۸ ـ  ۲۳: ۱۳۶۲قونـوي،   : ك.ر( انـد  ردهك ـ از آن اسـتفاده      »ی المشابه لَّكعنه ما يشابهه    
 از پيـروان و     ،لسكافلاطـوني و گفتـار پـرو      ة نو فلـسف  درتـوان     اين بحث را مـي     ةريش

 ة اصل سنخيت و ريـش ةتاريخچبحث ه در   ديد ك  ،افلاطونية نو  فلسف ةشارحان برجست 
  .رديمكيونان از آن ياد ة فلسف آن در

  :توان گفت ت علّت و معلول مية سنخي اين دو اصل با قاعدة رابطةدربار
 جهـت   كجهـت قريـب اسـت و از ي ـ         ك از ي  ء نسبت به خود شي    ءهمواره اثر شي  

 ، باشـد  ء و متضاد با خود شـي      ضتواند متناق   نمي ءه اثر شي   جهت اينك   يعني از  ؛بعيد
 داشـته   ءامل با خود شي   كتواند مشابهت     نمي ءه اثر شي  كقريب است و از جهت اين     

انـد و بـه      مـا آن را معتبـر دانـسته       كه ح ك ـ بعيد است و اين همان چيزي اسـت          ،باشد
: ۱۳۶۲دينـاني،    ابراهيمي(اند   ردهكت بين علّت و معلول از آن بحث         عنوان لزوم سنخي  

۲/۳۲۵(.  

كته توجّـه   نكفلسفه با عرفان بايد به ي  درعلت و معلول    تفاوت سنخيت   تبيين  در  
د و مقارن با جهت بوده و مصحّح ربـط          فلسفه مولِ  ه در كتي  سنخي«ه  داشت و آن اينك   
 وجـود واحـد بـسيط       كه بـه ي ـ   ك ـوي  بـه نح ـ  (باشد   خاص خود مي   هر علّت با معلول   
 عرفـان بـدين صـورت مطـرح نـشده          در) توان نسبت داد   ي را نمي  كالحقيقه بيش از ي   

 »نسب« به عبارت ديگر     .تان ظهور و تجلّي مطرح است نه علّي       ه در عرف  ك چرا   ؛است
رحيميـان،  (ي فلـسفي آن نيـستند   ا بـه معن ـ »جهـات وجـودي  « ةآورند عرفان به وجود در

۱۳۷۶ :۳۲۵(.  
توان از    مي كرديم،باب سنخيت علّت و معلول نقل        ه از ملاصدرا در   را ك راتي  عبا
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ي پـيش  هاي فلاسفه، متكلمان و عرفـا  در آنها با انديشهوي ه ك مواردي دانست    جمله
امّـا سـنخيت علّـت و       . زبان با آنهـا سـخن گفتـه اسـت          است و هم   همراه شده از خود   

اصـالت وجـود و       بنـا بـر    .افتـه اسـت   اي نـوين ي    متعاليه چهـره   متكقالب ح  معلول در 
اسـاس آن وجـود علّـت و معلـول بـه             ه بـر  كان فقري   كو نيز ام  آن  ي  كيكوحدت تش 

 سنخيت و تناسب علّت و معلول معنايي جديـد          ،يابد وجود مستقل و رابط تحويل مي     
: ۱۴۱۰( از نظر ملاصدرا وجود هر معلولي از لـوازم ذات علّـت آن اسـت                 .ندك  پيدا مي 

تـر   تر از واقعيت معلولش و واقعيت هر معلولي ناقص         املكعيت هر علّتي     و واق  )۷/۱۷۷
به عبارت ديگر محال است واقعيت علّت و واقعيت معلول      . باشد از واقعيت علّتش مي   

 معلـول    تمام حقيقـتِ   ، سنخ حقيقتند و علّت    كه هر دو از ي    كد بل نحقايقي متباين باش  
نـد و   ك  ت وجودي به وجود برگشت مـي      مالاك و چون تمام     )۱۵۸: همان(دارد   را در بر  

 از  كهـر ي ـ   ه در ك ـمالي   ك  لذا هر  ،مالات است كحقيقت وجود منبع تمام خيرات و       
علّـت آن موجـود بـه نحـو      مـال در ك اصل حقيقت آن     ،موجودات وجود داشته باشد   

  .)۶/۲۶۹: همان( اعلي و اتم موجود است
متعاليه  متكح ول در ت علّت و معل    باب چيستي سنخي   با توجّه به عبارات فوق در     

  :توان چنين گفت مي
شدت و ضعف و تماميت و نقص تـابع اصـل وجودنـد و هـر                 مالات وجودي در  ك

ه به مناسبت ايـن   ك علّت به وجودي اعلي و اتم تحقّق و تقّرر دارد            ةمعلولي در مرتب  
ه از اين معنا گـاهي بـه وجـوب سـابق بـر              كشود   حيثيت و جهت از علّت صادر مي      

  .)۴۶۰: ۱۳۸۰آشتياني، (شود  ت تعبير ميبه سنخي گاهي از آن وجود معلول و

ملاصدرا نيامـده و ايـن       عبارات   درآشكارا  ور از چيستي سنخيت     كالبتّه تفسير مذ  
  .گردد تب او تبيين ميكشارحان مبه همت مطلب بعدها 

 ة مـسئل  ،متعاليـه  مـت كپس از صـدرالمتألهين و در ميـان شـارحان و طرفـداران ح             
به دليل مخالفت گروهـي     امر   اين   .معلول بيشتر مورد توجه قرار گرفت     سنخيت علّت و    

) تب ملارجبعلـي تبريـزي  كيعني جريان م (از فيلسوفان رقيب و مخالف حكمت متعاليه    
ه البتّه در برخي مـوارد  بود كت علّت و معلول ة سنخيلّمان با مسئل كو نيز محدثان و مت    

  .گرفت نشئت ميمتعاليه  متكح  دراز تفسير و برداشت نادرست آنها از اين مطلب
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رسـد    به نظر مي   .است توجّه شده سنخيت   ةعصر حاضر بيش از هميشه به مسئل       در
يـت از دو فـرع مهـم آن يعنـي            اصـل علّ   كي ـكمطهري براي نخستين بـار بـه تف       شهيد  

ي و معلـولي بـه عنـوان        بحث ضرورت علّ  گرچه    و است هپرداختضرورت و سنخيت    
 بـوده   ويمـستقل مـورد توجّـه فيلـسوفان قبـل از            گونـة   ت به   يي از فروع قانون علّ    كي

يـت  ي از فـروع قـانون علّ  ك ـ مستقل به عنوان يطورهيچ گاه به اصل سنخيت به   ،  است
ة ي از دلايـل و مبـاني قاعـد      ك ـيدر مقـام     ،الواحـد ة  و همـواره ذيـل قاعـد       توجّه نشده 

  .ه استبررسي گرديد مذكور
  :گويد ين مي چنكيكشهيد مطهري دربارة اهميت اين تف

ه آنها را بـا نـام       كقانون ديگر فرعي     يت را از دو   لي علّ كما در بيانات خودمان اصل      
 ي و معلولي خوانديم، مجـزا سـاختيم ولـي در بيانـات بـسياري از             سنخيت و جبر علّ   

 خـود موجـب   ةدانشمندان اين تجزيه به عمـل نيامـده و همـين عـدم تجزيـه بـه نوب ـ        
شود برخـي دانـشمندان بـه        است و احياناً ديده مي     هاستنباطاتي شد  اشتباهات و سوء  

ت ة آنان به اصل علّي ـ    ه حمل كاند و پس از دقت معلوم شده         ردهكيت حمله   قانون علّ 
يـت يـا بـه سـاير قـوانين          ي از دو قـانون منـشعب از اصـل علّ          ك ـه به ي  كلي نيست بل  ك

  .)۶/۶۵۳: ۱۳۷۱(منشعب از آن است 

  :دنويس  ميبيان چيستي سنخيت ايشان همچنين در
از : نـيم كنيم بايد اين طور تعريف   كاصل سنخيت را اگر با زبان ساده بخواهيم بيان          

معـين فقـط از علّـت معـين          شـود و معلـول     معين صـادر مـي     علّت معين فقط معلول   
  .)۶۷۲: همان(صحت صدور دارد 

  سـنخيت توجّـه شـده      ةعصر حاضر بيش از هميشه به مـسئل        ه گفته شد در    ك چنان
متفاوتي دربارة چيستي گاه  ه تعابير مختلف و     است ك بال باعث گرديده    است و اين اق   

را در  امـروزي    در زير چند نمونه از تفاسـير مختلـف           .سنخيت و تبيين آن ارائه گردد     
  :آوريم مياين باره 

ه ك ـجـا   كـه هـر علّتـي از آن       ت ذاتي ميان علّت و معلول آن است         ـ مقصود از سنخي   
مال كتري واجد   عالية در رتب  ، وجودي آن است   مالك هستي معلول و     ةنندك  افاضه

 آن در معلـول  ة نازل ـةه مرتب ك حيثيت واحدي هست     كباشد يعني ي   معلول خود مي  
  .)۳۲۵: ۱۳۷۴شيرواني، (شود  آن در علّت يافت مية املة كوجود دارد و مرحل



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۱۰

۳۶  

 از آن تعبير    ،شود  علّت مي  ة وجود معلول از ناحي    ةه موجب افاض  كآن خصوصيتي    ـ
نـواختي  كوجود چنين خاصيتي در علّت، تسانخ و ي       ة   لازم .شود صل سنخيت مي  به ا 

مـال  كمعلـول در صـفات       ه هرچـه در   ك ـ بدين معنـا     ،وجودات علّت و معلول است    
قراملكـي،  (آن  از  ن اقوي   كشود به طريق اولي بايد در علّت نيز يافت شود ل           يافت مي 

۱۳۷۵ :۷۴(.  
خـود   ه علـل معـين خودب ـ  :ولي چنـين اسـت  ي و معلتعبير دقيق از قانون سنخيت علّ   ـ  

خـود از    هب ـ معـين نيـز خود     توانند به وجود آورند و معلولهاي      معلولهاي معيني را مي   
  .)۱۹۶: ۱۳۸۰عبوديت، (توانند به وجود آيند  علل معيني مي

انديـشند امّـا      مـي  متعاليـه  مـت كچـارچوب ح   ه برخـي در   اينك ـانگيز    شگفت ةتكن
  :گويند ، ميردهك معلول ارائه تفسيري ماهوي از سنخيت علّت و

سـنخيت ملحـوظ     ثـرت نيـز در    كبه همين سان جهـات ديگـري غيـر از وحـدت و              
 خواص صـوري و عـوارض اشياسـت و تناسـب           ةترين آنها ملاحظ   گردد و ساده   مي

  .)۲۹۳: ۱۳۷۶طاهري، (بين جنس و نوع علّت و معلول نيز به طريق اولي ضرورت دارد 

 سـنخيت  ةتعابير و تفاسير مختلـف قاعـد  با اشاره به   ي  الدين آشتيان  سيدجلالاستاد  
  :نويسد علّت و معلول در آثار انديشمندان مسلمان مي

ت مختلـف تعبيـر   ا عبـار ا ب ـ )سـنخيت ( ااين معن ـ  متأخرين از  ماي الهي از قدما و    كح
  :اند از جمله نموده

  ل فهو مثل طبيعته فاعلّكفعل ـ 
حـوه تحققـي در وجـود علّـت داشـته         ن كهر معلولي قبل از وجود خارجي بايد ي       ـ  

  .باشد
  .مرتبه و ذات علّت بايد مقتضي وجود معلول باشدـ 
 علّـت   ة عـدمش از ناحي ـ    ياني تا به مقام وجوب نرسد و جميع انحـا         ك هر معلول ام   ـ

آشـتياني،  ( )وجوب قبل از وجـود خـارجي      (نمايد    نمي  خارجيت پيدا  ،مسدود نگردد 
۱۳۷۵ :۲۷۴(.  

جـا  ت در اين منظـور از سـنخي    «ه  ك ـر ايـن مطلـب      كتـذ ضـمن   يـزدي    استاد مصباح 
ه احياناً در بعـضي جاهـا بـا    كه اصطلاح فلسفي خاص است   كمشابهت عرفي نيست بل   

  :اند ت گفته، در چيستي سنخي)۱۶۷: ۱۳۷۵( »مشابهت عرفي شباهت دارد
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 ة بـه عبـارت ديگـر سـنخيت رابط ـ    .خاصي است ميان دو وجودة جا رابط  اين سنخيت
 و بـه بيـان ديگـر بايـد ميـان علّـت و معلـول        ؛وجـودات معينـي  خاصي است ميـان م   

شود  ه از آن به سنخيت علّت و معلول تعبير مي         كمناسبت خاصي وجود داشته باشد      
)۱۳۸۸ :۲/۶۸(.  

 علـل   ةه ميـان سـنخيت در دو حـوز        ك ـ مهم ايشان در اين بحث آن اسـت          ةتكامّا ن 
 ةت در ايـن دو حـوز   يانـد و در تبيـين سـنخ          قائـل شـده    كي ـكمادّي و علـل مجـرّد تف      

  :اند متفاوت چنين گفته
ه مـصداق ايـن علّتهـا فقـط مجـرّدات را شـامل              ك ـ(بخـش    ت بين علّت هستي   سنخي
تري  املكمال معلول را به صورت      كه علّت   كاست  و معلول آن به اين معن     ) شود  مي

مـال آن را بـه      كه  ك ـشـود    داراست و به تعبير ديگر هر معلولي از علّتـي صـادر مـي             
تي ميـان علّتهـاي مـادّي و اعـدادي و     تري داشته باشد امّا چنين سـنخي   لامكصورت  

ه ك ـ وجـود نيـستند بل     ةننـد ك  ننده و افاضـه   ك زيرا آنها اعطا   ؛معلولهايشان وجود ندارد  
نكـه هـر   باشد و با توجّـه بـه اي   تأثيرات آنها محدود به تغييراتي در وجود معلولها مي   

ه نـوعي مناسـبت     كيد  آ   به دست مي   شود اجمالاً  گونه تغييري نمي  چيزي موجب هر  
  .)۶۹: همان(و سنخيت بين آنها هم لازم است 

  ت و معلولبندي بحث چيستي سنخيت علّ جمع
 مسلمان در بحـث     ه فيلسوفان و انديشمندان   كرسد با در نظر گرفتن مطالبي        به نظر مي  

ا توجّـه  ب.  آنها باشدةه جامع همكرد كاند بتوان تفسيري ارائه      ت گفته از چيستي سنخي  
 واقعـي و حقيقـي و نـه اعتبـاري و     ة مدعي وجـود رابط ـ ،يته اصل علّكبه اين مطلب   

ا دو مرتبـه از     ي ـ) تي ـ مـشاء از علّ    ة فلسف يتلقّ(قراردادي ميان دو موجود و دو واقعيت        
 ،اسـت )  علـت و معلـول     ةه دربـار  يمت متعال كدگاه ح يد(قت واحد وجود    يمراتب حق 

ـ مفهوم وجوب   ۲ـ مفهوم صدور يا توقف؛      ۱: ي دارد اين رابطه سه مفهوم كليدي و اساس      
  .ـ مفهوم سنخيت يا تناسب۳؛ يا ضرورت

 همـان واقعـي و   ت يا تناسب علّت و معلول در ارتباط با     اين اساس مفهوم سنخي    بر
يـت   علّ ةه رابط ـ  ك ـ  يعنـي از آنجـا     ؛دياب   ميان علّت و معلول معنا مي      ةحقيقي بودن رابط  

ه بـه  ك بايد علّت واجد خصوصيتي باشد     ،و نه اعتباري  اي واقعي و حقيقي است       رابطه
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ور در ك وجـود همـين خـصوصيت مـذ       .يابد  آن معلول خاصي به آن انتساب مي       سبب
آن   صدور معلول خاصي از آن و يا پيـدايش و توقـف اثـر خاصـي بـر          ِ   مقتضي ،علّت
 و  عمـوم حكمـا   پذيرفتة  ناميم كه    ما اين تفسير از سنخيت را تفسير حداقلي مي        . است

  .انديشمندان است
 وجود علّت و معلول از دو وجود        ةمتعاليه رابط  متكه در ح  حال با عنايت به اينك    

علّـت و معلـول دو      (يابـد     وجود رابط تحويل مـي     ك وجود مستقل و ي    كمستقل به ي  
 نـازل   ةو بـر ايـن اسـاس وجـود معلـول مرتب ـ           ) مرتبه از مراتب حقيقت واحد وجودند     

 همـين   ،وجودي اعلي و اتم در علّت خـود تحقـق دارد          وجود علّت است و معلول به       
ور كتحقق وجود معلول به نحو اعلي در وجود علّت در واقـع همـان خـصوصيت مـذ        

 ،تـوان گفـت علّـت       مـي  ،مالات به اصـل وجـود اسـت       ك ةاست و چون بازگشت هم    
ايـن  . تري آنها را داراست    املكه خود به نحو     كنمايد    مي مالاتي را به معلول افاضه    ك

ناميم كه تنها در پرتو مباني حكمـت متعاليـه     حداكثري از سنخيت مييير را معنا تفس
  .تب اوستك ملاصدرا و شارحان ميهاييابد و از نوآور معنا مي

ه ك ـي را در نظـر گرفـت بـدين صـورت            كيكتف توان تمايز و   جا نيز مي   اين البتّه در 
  :نگريستسنخيت علّت و معلول را از دو زاويه 

يد بر علّـت  كبريم البتّه با تأ ار ميك سنخيت علّت و معلول را به     گاهي اصطلاح  ـ۱
شـود   تفسير مـي گونه  در اين صورت سنخيت بدين    . علّت و معلول   ة دو سوي  ةدر رابط 

 آن ة علّــت خــاص بــه واســطكه يــكــه در وجــود علّــت بايــد خــصوصيتي باشــد كــ
  .خاص گردد علّت يك معلولخصوصيت، 

 يد بر وجود معلـول اسـتفاده  ك و معلول را با تأ گاهي نيز اصطلاح سنخيت علّت ـ۲
ه در معلول خـصوصيتي     كه در اين حالت نيز مرادمان از سنخيت آن است           كنيم  ك  مي

 مـت ك ايـن امـر در ح      .سـازد   علّت خـاص و ويـژه مـرتبط مـي          كن را به ي   آه  كاست  
مالي را  كه معلول هر    كشود   بخش بدين صورت تعبير مي      علل هستي  ةمتعاليه در حوز  

  .مال به نحو اعلي و اتم در وجود علّت تحقق داردك همان باشد،د واج
ِ    سـنخيت علـت فـاعلي      ةلازم به ذكر است كه تفاسـير مـذكور از سـنخيت دربـار             

 سنخيت مابقي علل ناقـصه      ة دربار .و معلول آن صادق است    ) فاعل الهي (بخش  وجود
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 بـه طـور     هـاي آنهـا   و معلول  ) مادي، علت صوري، علت غايي و فاعل تحريكي        علت(
توان گفت كه سنخيت در اين موارد بدان معناسـت كـه هـر علتـي معلـول                   اجمال مي 

به عبارت ديگر چنين نيست كه هر علتـي هـر معلـولي را در پـي     . درا دار  خاص خود 
 خاص ميان   اي  هيت رابط داشته باشد و هر معلولي به هر علتي تعلّق داشته باشد بلكه علّ            

  .ره در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفتدر اين با.  معين استيموجودات

  ت علّت و معلول سنخيةگستر
 متفـاوت بررسـي    ةدر دو حـوز    شد سنخيت ميان علّت و معلول را بايد        ه گفته  ك چنان

  :ه عبارتند ازكرد ك
 ةه مـصاديق آن در ناحي ـ     ك ـ) بخشِ وجـود    علّت فاعلي (بخش    علل هستي  ةحوزـ  ۱

 هم شامل معلولهاي مجـرّد و       ، معلولها ةگردد و در ناحي    علّت فقط شامل مجرّدات مي    
  .شود هم شامل معلولهاي مادّي مي

ه مـصاديق آن در هـر دو        ك ـ) فاعـل طبيعـي   (ي يا علل مادّي     ك علل تحري  ةحوزـ  ۲
  .گردد طبيعت مي  علّت و معلول شامل موجودات عالمةناحي

 ة فوق ديدگاههاي مختلف انديـشمندان مـسلمان دربـار         كيكبا در نظر گرفتن تف    
  :ردك توان با حصر عقلي به چهار دسته تقسيم  سنخيت علّت و معلول را ميةقاعد
  و نامعتبر بودن آن در هر دو حوزه عدم وجود سنخيت علّت و معلول ـ۱
معتبر بـودن   بخـش و نـا      علل هستي  ة معتبر بودن سنخيت علّت و معلول در حوز        ـ۲

  آن در حوزة علل مادّي
 علـل مـادّي و عـدم اعتبـار آن در            ة حوز  معتبر بودن سنخيت علّت و معلول در       ـ۳
  بخش  علل هستيةحوز
   علل مادّي و علل مجرّدة معتبر بودن سنخيت علّت و معلول در هر دو حوزـ۴

 تنهـا فـرض دوم موضـع رسـمي          ، فوق ةگانرسد در ميان حالتهاي چهار      به نظر مي  
  : طرفداراني به شرح زير داردهافرضبقية ري خاصي نباشد و كهيچ جريان ف

 بـه ويـژه     ،لّمـان كتوان ديـدگاه بـسياري از مت       اوّل را مي    فرض ،ي تسامح كبا اند ـ  ۱
ثر حقيقـي را    ؤبخش و م  كه اشاعره فاعل وجود   بايد گفت   به اختصار   . اشاعره دانست 
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نيز  »الوجود به ما«عنوان با  حتي ،دانند و در ميان مخلوقات به علّت  به خدا ميمنحصر
ت خداوند تصويري متفـاوت از عـرف فيلـسوفان ارائـه            ي علّ ةدربارآنان  . معتقد نيستند 

توان آنان را از معتقدان  ين رو ميا از .نامند نند و حتي خدا را نيز فاعل مختار ميك مي
داننـد، هرچنـد    مـي معنـا   بيرا ت بحث سنخييت  نفي علّ  ؛ چه آنان با   اول دانست  فرض
ة نظري ـبـه  ه ك ـانـد    ردهكه   بديل و رقيبي در ارتباط با سنخيت علّت و معلول ارائ           ةنظري

  .نامبردار استعادت 
 آنها اعتقـاد بـه الهيـات        كه وجه اشترا  كساني است   ك ة فرض سوم ديدگاه هم    ـ۲

نيم بايد ميـان افـراد   كتر بيان  خواسته باشيم سخن خود را دقيق    البتّه اگر  .تنزيهي است 
ساني بـه   كه در ميان اين گروه      ك توضيح آن  . قائل شويم  كيكتف مختلف اين دسته نيز   

ت در كـه اصـل سـنخي   معتقدند ان  اين.نندك در عالم مجردات نفي ميرا ت  كلي سنخي 
ه جايگـاه   ك ـان استعدادي و استعداد قابل توجيه و تبيـين اسـت و از آنجـايي                كحد ام 

ت ي به علّي ـ   تعميم آن به جهان مجردات و حت       ،استعداد جهان محسوس و مادّي است     
باشـد   ت الهـي سـازگار نمـي      اصل سنخيت با فاعلي   زمند دليل است و اساساً      خداوند نيا 

ه با توجّـه بـه روايـات دال    ك اند سانيك گروه ديگر اين دسته شامل      .)۶۱۲: ۱۳۸۸يثربي،  (
) معلـول (و مخلوقـات    ) علّت (نت ميان خداوند و مخلوقات، سنخيت ميان خدا       يبر مبا 

از بـه دفـاع     و در ايـن حـوزه       كننـد     مـي ت دارند، نفـي     كه خود از سنخي   را با تفسيري    
تـرين    ترين و برجسته   ه در واقع مهم   كگروه اخير   . ندپرداز  نت ميان خدا و خلق مي     يمبا

ترين  مهمگيرند كه     را در بر مي    جريانات مختلفي    ،روند ت به شمار مي   مخالفان سنخي 
  :آنها عبارتند از

جريان مكتب ملارجبعلي تبريزي، شامل متفكراني چون ملارجبعلـي تبريـزي،           . الف
ملارجبعلـي  . خـان و محمدصـالح مازنـدراني       قمي، عليقلي بـن قرچغـاي       سعيد قاضي

متعاليـه   مـت كرقيب ح او   جريان فلسفي    بود و  عصر صفوي    ةفيلسوف برجست تبريزي  
 در آن عصر جريان برجسته و اصلي اگرچه اين جريان. رفت در آن عصر به شمار مي   

اين جريـان   . يديبه افول گرا   با رواج حكمت متعاليه رو       ،شد  مي  اسلامي شناخته  ةفلسف
  .دهد امه ميهنوز هم به حيات خود اد

  .شود  ياد مي»شيخيه«پيروان آن با نام ه از كاحسائي  جريان پيرو شيخ احمد. ب
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ي ياالله خو یيني، آيياالله ميرزاي نا یگروهي از انديشمندان اصولي نجف چون آي       .ج
ايـشان  . و شاگردي برقـرار اسـت      استاد   ةو علامه جعفري كه به ترتيب ميان آنها رابط        

در ضمن مباحث اصولي و فلسفي خود به بحث عليـت و فـروع آن پرداختـه و آن را                 
  .اند كردهنقد 
 .شـود   يـاد مـي    كي ـكتـب تف  كعنـوان م   ه با ك جريان پيرو ميرزامهدي اصفهاني      .د

از شـاگردان   كه به ترتيب    ي  ياالله خو  یو هم آي   رسد هم ميرزامهدي اصفهاني     مي نظر به
 در نگاه انتقادي به اصل عليـت و         اند،   بوده ينيياالله نا  یدوم درس اصول آي   اول و    ةردو

  .اند هاثر پذيرفتفروع آن از استاد خود 
 علـل   ةت علّـت و معلـول در هـر دو حـوز           ـ فرض چهارم يعني معتبر بودن سنخي      ۳

مـا   منظور   . اسلامي به شمار آورد    ةتوان ديدگاه رسمي فلسف    مادّي و علل مجرّد را مي     
. متعاليـه اسـت    متك مشاء، اشراق و ح    جا سه نظام فلسفي مهمِ    ة اسلامي در اين   از فلسف 
فلسفي در مسائل فلسفي و       از اين نظامهاي   كي نظر از تفاوتها واختلافهاي هر     صرف

اتـب  ك ايـن م   ة در هم ـ  ،يت و به تبـع آن سـنخيت علّـت و معلـول            به ويژه در بحث علّ    
 كهـر ي ـ  البتّه بررسي ميزان موفقيت     . شود  مي يدأكفلسفي بر سنخيت علّت و معلول ت      

بـه لـوازم   آنهـا   يپايبنـد ة سنخيت علّت و معلـول، و  تبيين قاعددر از نظامهاي فلسفي   
  . مستقل استينيازمند بحثة مهم فلسفي، اين قاعد

گونة ديگري مطرح توان به  ت علّت و معلول را مية سنخيهمچنين بحث از گستر  
هاي مختلف علّت از جملـه تقـسيم علّـت بـه            بندي  به تقسيم ه با توجّه    ساخت و آن اينك   
ي، مـادّي و صـوري و نيـز    ي و تقسيم علل ناقصه به علّت فاعلي، غا،علّت تامه و ناقصه 

ال مطـرح   ؤ اين س ـ  ،ثيرك يا واحد   ، و  معد يا بعيد، حقيقي    ياتقسيم علّت به علّت قريب      
 اقسام  ة در هم  ،ت و معلول   سنخيت علّ  ةه مراد فيلسوفان مسلمان از اعتبار قاعد      كاست  

 در اين ميان آنچـه بـيش از همـه           ؟علل و معلولهاي آن است يا در برخي از اقسام آن          
 ةه آيـا قاعـد    ك ـاقـسام آن اسـت و اين        علّت تامه و علّـت ناقـصه و        ، توجّه است  ةشايست

تامـه و معلـول     يت صرفاً در ارتباط با علّـت         علّ ةسنخيت همچون فرع مهم ديگر قاعد     
 ة علل ناقصه مـصداق دارد و اگـر در حـوز           ةه سنخيت در ناحي   ست يا اينك  آن مطرح ا  

ه برخـي   ك ـه چنان   سام آن است يا برخي از آن يا اينك        تمام اق  علل ناقصه است آيا در    
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ي و معلولي هم در علّـت تامـه و معلـولش و هـم در اقـسام                   سنخيت علّ  ة قاعد اند  گفته
 در  .)۱۹۲: ۱۳۸۰عبوديـت،   (دق است   ي و صوري صا   ي غا ، مادّي ،علل ناقصه اعم از فاعلي    

  .پردازيم اين مسائل ميادامه به 

  ة اسلامياثبات سنخيت و تبيين آن در فلسف
 ت ميـان علّـت و معلـول شـده         كه بـر وجـود سـنخي      ترين استدلالي    ترين و اساسي   مهم

  :شود ميل زير بيان كي به شي قياس استثناكاست، در قالب ي
آيـد هـر چيـزي      آنگـاه لازم مـي  ،معتبر نباشـد اگر سنخيت ميان علّت و معلول  ـ  ۱

  .علّت هر چيزي شود و نيز هر چيزي معلول هر چيزي گردد
ه هـر موجـودي علّـت هـر موجـود           ك ـ يعني چنين نيست     ؛ن تالي باطل است   كلـ  ۲

  .ديگر شود و يا هر موجودي معلول هر موجود ديگر باشد
  .)۲۱۵: ۱۴۲۴ي، ياطباطب: ك.ر(است  سنخيت ميان علّت و معلول معتبر: نتيجه

ه بـر  ك ـ خاص ميان علّت و معلـول اسـت      اي  ت بيانگر رابطه  اينكه سنخي با توجّه به    
يابـد و   اساس آن هر علّتي با معلولي خاص و هر معلولي بـا علّتـي خـاص ارتبـاط مـي          

 ة بار با ملاحظ   كتوان ي  ه سنخيت علّت و معلول را مي      كته  كهمچنين با توجّه به اين ن     
نيـز  د، اسـتدلال بـر وجـود سـنخيّت را           كـر بررسي    معلول ةبا ملاحظ علّت و بار ديگر     

 معلـول   ةيد وجود علّت و بار ديگر با ملاحظ       ك علّت و با تأ    ة بار با ملاحظ   كتوان ي  مي
ة علّـت بـه   ت با ملاحظ  امّا استدلال بر اصل سنخي    . كرديد بر وجود معلول تنظيم      كو تأ 

  :قرار زير است
خـاص از آن    ي  اسـاس آن معلـول     ه بـر  كاشد  اگر در وجود علّت خصوصيتي نب     ـ  ۱

  .آيد مرجّح لازم مي اين صورت ترجيح بلا در،پديد آيد
  .مرجّح باطل استـ ترجيح بلا۲

خـاص  معلـولي   ه بـه سـبب آن علّـتِ   ك ـباشـد   داشته  خصوصيتي  بايد  علّت  : نتيجه
  .گردد

اگر در وجود علّت خصوصيت و جهت       كه  اوّل بايد گفت    ة   مقدم ةدر بيان ملازم  
خاص از آن پديـد      كه معلولي     هيچ ضرورت و رجحاني ندارد     ،ور موجود نباشد  كمذ



  

يت
سنخ

رة 
دربا

درا 
لاص

اه م
دگ

د دي
و نق

يل 
تحل

.../ 
شها

ژوه
پ

۴۳  

ه  كــ خــاص از آن حاصــل شــود در حــاليي بنــابراين اگــر در ايــن حالــت امــر.آيــد
، ايـن خـود مـصداق بـارز          پديـد آيـد    آنتوانست اموري غير از آن امر خـاص از           مي

  .مرجّح استترجيح بلا
يد بر وجـود معلـول بـه شـرح زيـر            ك و تأ  امّا استدلال بر وجود سنخيت با ملاحظه      

  :است
 علّـت خـاص   كه آن را بـه ي ـ     ك ـ اگر در هر معلولي ويژگي و خاصيتي نباشـد           ـ۱

ه هر معلولي از هر علّتـي صـادر شـود يـا هـيچ               ك مستلزم آن خواهد بود      ،مرتبط سازد 
  .چيز از هيچ چيز پديد نيايد

  .ن تالي باطل استك لـ۲
ه آن را بـه علّـت خـاص خـودش           ك ـد دارد   در هر معلـولي خاصـيتي وجـو       : نتيجه
  .سازد مرتبط مي
ه ك ـي نباشد   خصوصيت زيرا اگر در وجود معلول       ؛ار است كاوّل آش ة   مقدم ةملازم

ه اين معلول بتواند از هـر علّـت         است ك  مستلزم آن    ،ارتباط دهد خاص   يآن را به علّت   
 اصـلاً چيـزي   ه هيچ علّتي نداشته باشد يا اينك ـ      خاص با  اي  هديگري صادر شود و رابط    

 معلـول نيـست تـا آن را بـه           ء شي ك چون هيچ خاصيتي در ي     ؛از چيزي صادر نگردد   
  . علّت خاص مرتبط سازدكي

 زيـرا مـا واقعيـت ارتبـاط         ؛شـود  ار مي كامّا بطلان تالي نيز با مشاهده و وجدان آش        
  لـذا  .يمبين ـ  مـي منـد    به برخي ديگر به نحـو نظـام       را  ميان اشيا و وابستگي برخي از آنها        

  .ندك م ميكات تجربي و حسي بر باطل بودن تالي حك ادراكمكعقل با 
  :ته شايان توجّه استك استدلال مزبور چند نةدربار

 اعـم از مـشاء، اشـراق و         ،اتب مختلف فلسفه اسلامي   كاستدلال فوق با مباني م    ـ  ۱
  .سازگار است مت متعاليهكح

 علـل ناقـصه اثبـات       ةاين استدلال سنخيت ميان علت و معلول را در محور هم ـ          ـ  ۲
  :پردازيم  علل به تبيين اين مطلب ميكيكبا تفاز اين رو  .ندك مي

كـه   در اين باره بايـد گفـت         :سنخيت علت فاعلي وجودبخش و معلول     . الف
  .بخش و معلول آن است اين استدلال بيش از همه ناظر به سنخيت علت فاعلي هستي
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اس اسـتدلال فـوق     بـر اس ـ   :سنخيت علت فاعلي تحريكـي و معلـول آن        . ب
در جهان طبيعت هر چيزي موجب هرگونه تغييري و يا ايجـاد هـر              كه  توان گفت    مي

  .شود صفتي در چيزي نمي
در اين باره بايد ابتدا ميان غايت و علـت غـايي           :سنخيت علت غايي و معلول    . ج
اند تفاوت قائل    گفتهآن  و خواجه نصير در شرح       شاراتلاادر  سينا   ه ابن كطور   همان
دهـد   ر ميك مبدَعات و محدَثات تذةي در دو حوزي علّت غا  كيكخواجه با تف  . يمشو

عـالم  در  در افعـال محـدَث    ،تواند متأخر از وجود معلـول باشـد        ه علّت نمي   ك از آنجا 
: ۱۳۸۳ ،سـينا  ابـن ( متفاوتنـد    ءي باشد و اين دو، دو شي      يتواند علّت غا    غايت نمي  ،مادّي

ه نـسبت بـه   ك ـي  يشود امّا علّت غا  آن منتهي ميه فعل بهك و غايت چيزي است )۳/۱۶
 مقدّم بر وجود فعل است و به تعبيـر  ـ  نه نسبت به فاعل،ي است يعلّت غا ) معلول(فعل  
ه بـه   ك ـ فاعليت فاعل است، همان صورتِ علمي غايت است           كه سينا علّتِ فاعلي   ابن

  .)۱۶ـ۳/۱۵ :همان(ماهيّت و شيئيت خود مقدم بر وجود فعل است 
ي تنها در موجودات عالِم و باشعور       يعلّت غا كه  ات فوق بايد گفت     كوجّه به ن  با ت 

حـال بـا توجـه بـه ايـن      .  فاعلها صـادق اسـت  ةمعنا دارد ولي غايت در مورد افعال هم       
ي و غايـت، وجودشـان همـراه    يدر عالم مجرّدات علّت غاكه توان گفت     مي تفكيك

غايتي وراي وجود   ) ودات مجرّد موج(ه علل   كدر اين حوزه از عالم هستي       . هم است 
 بـه  ،نـد ك خود ندارد و نيز مانع و سدّي در روند فاعليـت ايـن علـل خلـل ايجـاد نمـي             

يي بـا توجّـه بـه تـصور          زيرا علّـت غـا     ؛شود ي مي كي با علّت فاعلي ي    ينحوي علّت غا  
ت علل مجرّد نيز با تعقّـل  گردد و از طرفي فاعلي مي غايت در ذهن فاعل تبيين      تِماهي
يابـد و    ي به علّت فاعلي ارجـاع مـي       ي بنابراين علّت غا   .شود م به معلول تصوير مي    و عل 

 بدين نحو سنخيت علـت      .)همان(است   ردهكسينا به آن اشاره      ه ابن كاين مطلبي است    
  .غائي و معلول قابل تبيين است

ه گفتـه شـد      ك ـ طبيعـت نيـز چنـان      ي و معلـول در عـالم      يت علّت غـا   ة سنخي دربار
 دوم فاعلهـاي    ة نخـست فاعلهـاي فاقـد علـم و دسـت           ة دسـت  :اند دو دسته فاعلهاي مادّي   

چـه  يي ندارند اگر  آنها علّت غا  كه   در مورد فاعلهاي فاقد علم بايد گفت         .داراي علم 
 يي معلـول  يتوان گفت كه هر علـت غـا        شعور نيز مي  هاي با  در مورد فاعل   .غايت دارند 
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 ،شـود  عل به آن منتهي مـي اين معلول كه همان فعل و چيزي است كه ف    و   دارد   خاص
ي و  يتـوان از سـنخيت علـت غـا         ي يكي است كه در ايـن حالـت مـي          يگاه با علت غا   

چـه بـا علـت      ن نيست كه در اين صورت معلول اگر       معلول دفاع كرد و گاهي نيز چني      
يعنـي همـان فاعـل      اسـت   چـه منجـر بـه آن شـده          نـسبت بـه آن     ،ي سـنخيت نـدارد    يغا

  . سنخيت دارد،تحريكي
 در ايـن صـورت   ،باشيم از سنخيت ميان غايت و فعل سـخن بگـوييم      اگر خواسته   

  :توان چنين گفت ميو ديگر نيازي به تفصيل ميان فاعلهاي مختلف نيست 
شـود،   ه بـراي آن تـصور مـي       كشود در قياس با صور گوناگون        فعل چون صادر مي   

ح كي از صور مستلزم تـرجي      زيرا در اين صورت قبول ي      ؛نسبتي يگانه و واحد ندارد    
 پس هر فعل را با صورتي خاص ربطي ضروري است           .مرجح بوده و محال است    بلا

  .)۲۵۲ـ۲/۲۵۱: ۱۳۷۶جوادي آملي، (

 زيـرا علّـت در      ؛ي صـحيح نيـست    يي دوم و اخير از علّت غا      رسد تلقّ  امّا به نظر مي   
ه ك ـي در تعبير دوم يمقايسه با معلول بايد هم متوقف عليه وهم متقدم باشد و علّت غا            

  .است) فعل(ه، متأخر از وجود معلول جود عيني غايت در نظر گرفته شدهمان و
ِ علت صوري همـان       ه معلول  با توجه به اينك    :سنخيت علت صوري و معلول    . د
مطـابق اسـتدلال فـوق هـر        كـه    بايـد گفـت      ،ب حاصل از صورت و مـاده اسـت        كمر

  . خاص استيبكّ خاص دارد و هر صورتي مقوّم مريصورتي معلول
اي،  هـر مـاده  كـه  نيـز بايـد گفـت    باره  در اين :ت علت مادي و معلولسنخي.   ه

ه هر چيزي بـه هـر چيـزي         كخاصي است و چنين نيست      ) بكّمر(علت مادي معلول    
مناسـب خـود     خـاص و ةه هميشه هـر معلـولي از زمين ـ       كه بايد گفت    ك بل ،تبديل شود 
  .آيد پديد مي

ان اسـتعدادي بتـوان     ك ـ بـه ام   رسد با توجّه   با در نظر گرفتن مطالب فوق به نظر مي        
. ردكــاســلامي ارائــه ة  علــل مــادّي در فلــسفةاز ســنخيت در حــوزپــذيرفتني  يتبيينــ

) مـادّي (ه هر حادث زمـاني  كنند مبني بر اينك اي را مطرح مي فيلسوفان مسلمان قاعده  
: ۱۳۶۴ ،سـينا  ابـن ( وجود آن حادث زمـاني اسـت         ةه حامل قو  كاي است    مسبوق به مادّه  

مـستعد و    (بر اين اساس در پيدايش هر حادث مـادّي دو امـر و دو موجـود                .)۲۲۰ـ۲۱۹
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 ةه حاصـل قـو   كاي است     مستعد در حقيقت همان مادّه     .نيمك   مشاهده مي  را) له مستعد
تا مستعد به نياز داريم شرايطي به  له    حال براي تبديل مستعد به مستعد      .له است  مستعد

ي بـا   ك ـ بـدين منظـور فاعـل تحري       .برسد موجود در آن به فعليت       ةه قو كحالتي برسد   
 ِ  نـوعي نـد تـا صـورتِ   ك  شـرايطي را فـراهم مـي    )مـستعد ( موجود   ةايجاد تغيير در مادّ   

 ةبـا افاض ـ  .  از جانب واهب الصور بر آن افاضـه شـود          )مستعد( موجود   ةمتناسب با مادّ  
  .رسد  موجود در آن به فعليت ميةصورت نوعي جديد بر مستعد قو

له، امور و  نيم به غير از مستعد و مستعدكور توجّه  كفرايند مذ حال اگر به دقت به      
 ه در نقش علّتِ   كي است   كي از اين عوامل فاعل تحري     كي. بينيم  ميعوامل ديگري را    

علّـت صـوري   (عامل ديگـر صـورت   . ندك فاعلي زمينه را براي تغيير مستعد آماده مي       
 از  ،ر مستعد فراهم آمـد     لازم د  ةه شرايط و زمين   كه پس از اينك    است   )بكموجود مر 

ها اينـد  بنابراين در اين فر    .آيد له پديد مي   شود و مستعد   جانب واهب الصور افاضه مي    
  :نيمك  ميچند علّت را مشاهده

لـه   ه در واقع همـان مـادّه و مـستعد در مقايـسه بـا وجـود مـستعد                  كعلّت مادّي   ـ  ۱
  . است)بكموجود مر(

الصور در مقايـسه بـا    واهبسوي  شده از    ه همان صورت افاضه   كعلّت صوري   ـ  ۲
  .له است وجود مستعد

 زمينـه را بـراي تغييـر    ومادّي است  ه همان علّت فاعلي كي  كتحري علّت فاعلي ـ  ۳
  .كند مستعد آماده مي

 صـورت   ي بـا اعطـا    وه همان واهـب الـصور اسـت         كبخش   وجود علّت فاعلي ـ  ۴
  .آورد  ميله را پديد  وجود مستعد،متناسب با مستعد

 حـادث مـادّي     كينـد پديـد آمـدن ي ـ      اه از فر  ك ـرسد با تبيينـي       به نظر مي   بنابراين
رد و  ك ـ علـل مـادّي دفـاع        ةت علّت و معلول در حـوز      ، بتوان از سنخي   صورت گرفت 
بـا علّـت خـود      ) لـه  مستعد( معلول در جهان مادّي      .ددا معقول ارائه    يبراي آن توجيه  

ه كت دارد به اين معنا  سنخي)بخش، علّت مادّي و علّت صوري  كعلّت فاعلي تحري  (
 و  )۶۱۲: ۱۳۸۸يثربـي،   ( »آيـد  مناسب خود پديد مـي      خاص و  ةهميشه هر معلولي از زمين    «

ت سـنخي  (گونـه تغييـري شـود      طبيعت هر چيزي موجـب هر      ه در عالم  كچنين نيست   
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اي قابليت تبديل شدن بـه هـر چيـزي را     و هر مادّه) ي و معلول آن   ك فاعلي تحري  علّت
ه علل معين، معلولهاي معـين دارنـد و         ك بل ،)علّت مادّي و معلول   ت  سنخي (داشته باشد 

  .آيند خاص خود پديد مي معلولهاي معين نيز فقط از علل معين و
 شـرح الاشـارات  نصيرالدين طوسي در  ه خواجهكتوان با مثالي   اين مطلب را مي   

  :كردتبيين است، آورده 
) يك ـعلّـت فـاعلي تحري  (تـش  ، آ)له مستعد(به بخار ) مستعد و مادّه(در تبديل آب    
علّـت  (فعّـال    ند تا در موقع مناسب صـورت بخـار از جانـب عقـل             ك  آب را مهيّا مي   

 يعـوامل   بنـابراين بـراي پديـد آمـدن بخـار          . آن افاضـه شـود     هب) بخشفاعلي وجود 
نه  يعني علّت مادّه آب باشد و     ( خاص باشد    اي   از طرفي بايد مادّه    .خاص لازم است  

لازم را در آن     تغيير) آتش(ي خاصي   كيگر بايد فاعل تحري    از طرف د   .)مثلاً سنگ 
بـه  ) بكّ ـعلّت صوري در مقايسه بـا مر   ( خاص   يبه وجود آورد تا در نهايت صورت      

  .)۲۴۰ـ۳/۲۳۹: ۱۳۸۳ ،سينا ابن(آن تعلّق گيرد 

سنخيت ميان علـت و معلـول بـا مبـاني         ة  كه گفته شد استدلال مذكور دربار      چنان
بحـث سـنخيت   به  سازگار است امّا در حكمت متعاليه كه         اسلامي   ة مكاتب فلسف  ةهم

 در ايـن  ، براهين ديگري كه منطبق بـا مبـاني خـاص آن اسـت    ،ه استشدبيشتر توجّه  
  :استاستدلال زير آنها  ةاز جملكه باره اقامه شده است 

يت و معلوليت در محور وجـود مطـرح اسـت و وجـودِ     اصالت وجود، علّ بر بناـ  ۱
  . معلول استِ وجودِ علّت، جاعل

 يـا   ، حقيقـت واحـد وجـود      ،ثـرت كوجود، حقيقتي واحد و ذومراتب اسـت و         ـ  ۲
  .است ) نوعكثرت حاصل در ميان افراد يك(و يا عرضي ) تفاضلي( طولي
يت مستلزم تفاضل است و وجود علّت بايد اقوي از وجود معلول باشد چون علّـ  ۳

 وجود علّت و معلول برقـرار   ثرت طولي ميان  كوگرنه علّت بودن آن ترجيحي ندارد،       
ــارت ديگــر  .اســت ــه عب ــرت طــولي و تفاضــلي  ك ب ــ(ث ــهك خــتلاف و لاا ه در آن ماب
 كي از آن دو از آن امـر مـشتر         ك ـ ي ةه بهر ك امر واحد است در عين اينك      الاشترا مابه

ي و معلـولي برقـرار       علّ ـ ةه ميـان آنهـا رابط ـ     كميان مراتب مختلف وجود     ) بيشتر است 
  . مراتب وجود استِ  ذاتي،يت و معلوليتاست، جاري است و علّ
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 وجـود علّـت     ةيافت ـ ه وجود معلول تنـزّل    كگفت   توان  توجّه به مقدمات فوق مي     با
 واجد وجود معلول اسـت  ، وجود معلولةاي اعلي و اتم از مرتب است و علّت در مرتبه   

  ديگري ةعلّت مرتب ) علّت(اي از وجود     ه مرتبه كو با توجّه به همين خصوصيت است        
ه ميـان وجـود   ك ـتواند باشد بل   ي نمي ئاست و هر موجودي علّت هر شي      ) معلول(از آن   

  .خاص برقرار است ويني وكاي ت علّت و وجود معلول رابطه
وجـود   يـد بـر   كت علّت و معلول بـا تأ      توان اثبات وجود سنخي     استدلال فوق را مي   

ه هر علّتي نسبتي    كخاص دارد و چنين نيست      ي  ه هر علّتي، معلول    اينك يابه معن (علّت  
رد امّا براي اثبات همـين قاعـده از          ك تلّقي) مساوي و يگانه با تمام معلولها داشته باشد       

 تعلّـق  آناست و بـه     خاص   يه هر معلول، معلول علّت    مبني بر اينك  (ة وجود معلول    زاوي
شـود بـه اثبـات آن       فوق مـي   ةگان  چهارمي به مقدمات سه    ةردن مقدّم كبا اضافه   ) دارد

  : چهارم به شرح زير استة مقدم.پرداخت
 وجـود معلـول     ة نحـو  ةمتعاليـه دربـار    مـت كاين مقدمه در واقع بيان ديدگاه ح      ـ  ۴
 وجود رابط معرّفي  ،متعاليه متكمعلول در ح   ه قبلاً نيز گفته شد وجود      ك  چنان .است
 ه وجود معلول عـين تعلّـق و اضـافه بـه وجـود             كمعناست  اين  رابط به     وجود .شود مي

ر ب ـه ك ـ نه چيزي ،علّت استة  همان ايجاد و افاض، به عبارت ديگر معلول.علّت است 
ه رو ك ـ  بنـابراين معلـول بالـذات از آن          . علّت به وجود آمـده باشـد       ةاثر ايجاد و افاض   

 عين ارتباط و انتساب اسـت و انتـساب بـه            ،علّت است  بالذات و بنفسه مرتبط به ذات     
  واحـد باشـد و علّـت تغييـر         ،معلول حال اگر    .شود مي  مختلف ، نسبت  طرفِ اختلافِ

)  اسـت تة سـنخي خلاف فرض قاعـد كه يعني معلول، معلول علّت خاص نباشد   (يابد  
اين در حقيقت مساوي است با عدم اختلاف نـسبت در عـين اخـتلاف طـرف نـسبت          

عبـداالله زنـوزي بـه نقـل از         ايـن اسـتدلال را ملا     . ار اسـت  كه بطلان آن واضح و آش     ك
 .)۱۴۳ :۱۳۶۱زنـوزي،   : ك.ر( آورده اسـت     لمعات الهيـه  تاب  ك استادش ملاعلي نوري در   

ت آورده و آن را ة سـنخي استاد مطهري نيز شبيه به همين بيان را در استدلال بـر قاعـد           
  .)۶۷۵ ـ ۶/۶۷۳: ۱۳۷۴: ك.ر(ت دانسته است دليل عقلي سنخي

  : ذكر استةديدگاه حكمت متعاليه و استدلال اخير چند نكته شايستبارة در
 استدلال تنها سنخيت ميان علّت فاعلي وجودبخش و معلـول آن را اثبـات               اينـ  ۱



  

يت
سنخ

رة 
دربا

درا 
لاص

اه م
دگ

د دي
و نق

يل 
تحل

.../ 
شها

ژوه
پ

۴۹  

  . سنخيت ساير علل و معاليل آنها قابل ارائه و دفاع نيستة و درباركند مي
از سـنخيت علـت و معلـول ارائـه        نو   يدر حكمت متعاليه تعريف و تبيين     گرچه   ـ۲
تـوان بـا توجـه بـه      يايـن مـشكل را م ـ  . نمايـد  رسد مشكلي رخ مي   به نظر مي   ،شود مي

  :هاي زير تبيين كرد گزاره
 و متناسب با  هاي كثير ث سنخيت علت و معلول پذيرش معلول      فرض بح  پيش. الف

شود كه   بخش كثير است كه با توجه به اصل سنخيت گفته مي          آن، علل فاعلي وجود   
شـود هـر علـت       هر علتي در مقايسه با معلولش واجد خصوصيتي است كه سـبب مـي             

  .كند و هر معلولي به علت خاص خودش تعلق داشته باشد را ايجاد  خاصيمعلول
ر مبنـاي وحـدت     ب ـتـب او    كاز طرف ديگـر ملاصـدرا و شـارحان و تابعـان م            . ب

بخــشي و ايجــاد تنهــا منحــصر بــه  كــه فعــل وجودننــدك يــد مــيكي وجــود تأكيكتــش
  :خداست

از الوجـود اسـت و هـر وجـودي ناشـي             ثر حقيقي و مطلق در دار وجود، واجب       ؤم
 علل واسطه همچون اعتبارها و شروط مـدخليتي در ايجـاد             و وجود نامتناهي اوست  

سازي قوابل براي قبول فـيض از مبـدأ نامتنـاهي هـستي              ه نقش آنها آماده   كندارند بل 
 الوجـود اسـت   ثرت از ذات بـسيط واجـب  كاست و وجود اين وسائط براي صدور   

  .)۳/۱۶ و ۲/۲۱۶: ۱۴۱۰ملاصدرا، (

ة عقول داشتند مبني   ي ديگر تصوري را كه حكيمان متقدم دربار       ملاصدرا در جاي  
نقـد   الوجودنـد،  كه آنهـا موجـوداتي مـستقل و مبـاين بـا ذات سـرمدي واجـب                بر اين 
صـحيح در ايـن بـاره آن اسـت كـه آنهـا صـوري                ديـدگاه   و معتقد است كه     كند    مي

ن را   يعنـي همـان چيـزي كـه عرفـا آ           ؛ چيزي جداي از ذات احدي نيستند      وند  ا  علمي
نامند و لذا آنها بر خلاف ماديات كه باقي بـه ابقـاي              الغيوب يا مقام احديت مي     غيب
 روشن است بـا چنـين تـصوري ديگـر           .)۲۱۲ـ۲۱۱: ۱۳۸۲(اند    باقي به بقاي الهي    ،اند الهي

 كِه مـلا  ك ـي نيـز بـا بيـان اين       يعلامه طباطبا . گردد معنا مي  نقش وجودبخشي عقول بي   
ي حقيقـي   اثر بـه معن ـ   ؤه فاعل مطلق و م ـ    ك  است  معتقد ،است استقلال   ،يت و ايجاد  علّ
ه موجودات را براي    ك اند  يمُعِدّ  خداوند است و ساير علل فاعلي همچون علل        ،لمهك

  .)۲۲۷ـ۲۲۶: ۱۴۲۴(نند ك  ميكل تحري كقبول فيض از مبدأ اوّل وجود و فاعل
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در نتيجـه   ت و   رسد استدلال بر وجـود سـنخي        فوق به نظر مي    ة تأمّل در دو گزار    با
 زيرا اگر فعل صدور و وجودبخـشي فعـل          ؛ت معناي محصلّي ندارد   ة سنخي خود قاعد 

ت معتبـر  ة سـنخي ه اگر قاعدكيم ي ندارد بگواالوجود باشد ديگر معن  مختص به واجب  
چيـزي   ه هـر چيـزي مـصدر هـر        شود و يا اينك     نباشد هر چيزي از هر چيزي صادر مي       

 لا« ةبـر قاعـد    امّـا بنـا  .گيـرد   مفروض مـي ت علل متعدد را  ة سنخي  چون قاعد  ؛شود مي
الوجود موجود نيست    بخشي غير از واجب   ديگر علّت وجود  » لا االله إر في الوجود    ثّؤم

 واحـد پديـد   يهمه چيز از علّتكه  بايد گفت ،بخش واحد باشد و لذا اگر علّت هستي 
  .آورد  مي چيز همه چيز را به وجودكآيد و تنها ي مي

البتّه با تفسيري  ـت  ة سنخيدفاع از قاعد  واي رفع ناسازگاري فوقالبتّه شايد بتوان بر
  :اند ردهكر كه برخي براي فاعل دو معنا ذك توضيح آن.انديشيداي   چارهـجديد
  ) الوجودما منه( وجود است ةنندكه ايجادكفاعلي ـ ۱
  )فاعل ما به الوجود( شود ه از طريق آن وجود حاصل ميكفاعلي ـ ۲
بنا بر مباني حكمت متعاليه فقـط        )منه الوجود  ما(اوّل   ل به معناي  اين اساس فاع   بر

 وجـود بـه   ةننـدگي و افـاد  ك لذا نسبت افاضـه و اعطا   .الوجود است  منحصر در واجب  
 منحـصر در  ) مـا بـه الوجـود     ( امّا فاعل به معنـاي دوم        .الوجود جايز نيست   غير واجب 

الوجود   منه چه ما توان گفت كه اگر     بنابراين مي  .)۸۲ـ ۸۱: ۱۳۸۲مظفر،  ( استاالله   سوي ما
 الوجود متعدد اسـت و سـنخيت علّـت و           به  ما ،واحد است ) بخشفاعلي وجود علّت  (

 يـزي چفـيض بـراي هـر        ه هر چيزي علّت و مجراي     كجا به اين معناست     معلول در اين  
ه ك ـ اين مطلبـي اسـت       .شئون آن در نظام عالم برقرار است       يت و نيست و لذا اصل علّ    

  :اند ردهكيشمندان به آن اشاره برخي از اند
عـدادي بـودن   ت از فاعلهاي طبيعي و از هر فاعلي غيـر خداونـد و تبيـين اِ   نفي فاعلي 

 يـاني بـه نظـام     ك ه به معناي تبديل نظام    كعليّت آنها به معناي نفي نظام علّي نيست بل        
 ياني را با صرف نظر    ك نظام   ياجزا هاي نخستين، عناصر و   انسان در گام  . ربّاني است 

علـل و   ... ند نظير مـادّه و صـورت و       ك  ه براي اجزاي آنها وضع مي     كاز اصطلاحاتي   
 حقيقـي، حـصر   ن پس از تبيـين معنـاي فاعـل   كداند و لي بات ميكّاسباب حقيقي مر  

شـود و ايـن همـان حقيقتـي          ار مـي  ك آش ـ ة اشيا ت حقيقي خداوند نسبت به هم     فاعلي
  .)۲/۳۲: ۱۳۷۶آملي، جوادي (شود  ه در قيامت براي همگان روشن ميكاست 
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 ،الوجـود  واجبكه چون   ند  ك  ات فوق ما را به اين مطلب رهنمون مي        ك به ن  توجّه
 ةقاعـد از سـويي بـر اسـاس       ن است و    ك مم  تمام موجوداتِ  ةنندكوجودبخش و ايجاد  

 ، والاتـر اسـت    اي  در مرتبـه    وجود معلـول    واجدِ ،متعاليه هر فاعل   متكسنخيت در ح  
اي برتـر از      در مرتبـه   ، وجـودات  ةالوجود واجد هم   بواجكه  گفت   توان بنابراين مي 

 با اين بيان، سنخيت علت و معلـول كـه   .استالوجود  نكوجود خاص موجودات مم  
گـردد كـه از آن بـا عنـوان سـنخيت       اي فلسفي است مشابه سنخيت عرفاني مـي   مسئله

از در اين حالت بررسي هر موجودي       . شود  ياد مي  »شأن و شأن   ذي« يا   »مظهر و ظاهر  «
 ديگـر نيـست بـه طـور قطعـي      يه جز آيت، ظهـور و نمـود صـرف چيـز          كآن جهت   

بـه  . واهـد بـود    خ ،آيـت و ظـاهر و بـودِ محـض اسـت            ه ذي ك ـراهنماي وجود واجب    
حكمت متعاليه هـر معلـول بـا علـت فـاعلي            پيش از   هاي فلسفي   عبارت ديگر در نظام   

  متعاليـه از آنجـا     امّا در حكمـت   . خود سنخيت داشت كه علل فاعلي نيز متكثر بودند        
 وجود رابط و عين فقر و نيازنـد و لـذا همگـي در هـستي                 ،كه تمام موجودات ممكن   

و نشانگر كمالات دارند  همگي با او سنخيت    ،ند الوجود خود معلول و نيازمند واجب    
 مخلوقـات را  ة متكلمـان نيـست كـه هم ـ       ديـدگاه البته اين سخن همان     . كران اويند  بي

 در مقـام   زيرا در حكمـت متعاليـه نقـش علـل واسـطه              ؛ننددا  حق مي  ةواسط معلول بي 
عـلاوه در حكمـت متعاليـه سـنخيت ميـان واجـب و               بـه . شود الوجود پذيرفته مي   به ما

  .كنند  امري كه متكلمان به شدت آن را نفي مي؛شود ممكن پذيرفته مي

  گيري نتيجه
ل، معلـوم   معناشناسي اصـل سـنخيت علـت و معلـو    بارةتحليلي در ـ  با بررسي تاريخي
معناي حداقلي بـا    . داردثري  ك معناي حدا  ك معناي حداقلي و ي    كگشت اين اصل ي   

ثري مطـابق مبـاني   ك اسلامي سازگار است امـا معنـاي حـدا   ةمباني تمام نظامهاي فلسف 
ه در ي ـمـت متعال كه نقـش ملاصـدرا و ح  كار شد كمت متعاليه معنادار است و آش     كح
.  مبـدع بـوده اسـت      لـسوفانِ ير ف يشتر از سـا   ي ـ ب ي مهـم فلـسف    ةن قاعـد  ي ـت ا ين و تثب  ييتب

شده با اصل سنخيت در حقيقت متوجه       هاي ابراز  مخالفت ةعمدشد كه   ن روشن   يهمچن
در بحـث   . طلبـد  ه البته اين مطلب و بررسي آن مقالي مـستقل مـي           كمعناي دوم است    
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ه تنهـا ميـان     ك ـي و معلـولي     بر خلاف ضـرورت علّ ـ    شد كه    سنخيت نيز معلوم     گسترة
 علل ناقصه و معاليل آنهـا       ة، سنخيت در محور هم    استو معلول آن صادق     تامه   علت

  .كه بيان شد ي البته با معاني متفاوتجريان دارد،
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  شناسي كتاب
  .ش ۱۳۸۰، تاب كبوستان،  قم،المسافر شرح بر زاد ،الدين آشتياني، سيدجلال .۱
  .ش ۱۳۷۵تاب، ك بوستان ،قم، ، چاپ پنجم قيصريةشرح مقدم همو، .۲
  .ش ۱۳۷۷، بيرك امير، تهران،الدين آشتياني  تصحيح سيدجلال،التوحيداساس  مهدي، شتياني،آ .۳
دانـشگاهي،   نـشر  زك ـ مر ،، تهـران  اسلامية  فلسفي در فلسف   كلي قواعدديناني، غلامحـسين،     ابراهيمي .۴

  .ش ۱۳۶۲
الدين طوسـي و    ، همـراه شـرح خواجـه نـصير        ت و التنبيهـات   االاشـار ،  ، حـسين بـن عبـداالله      ابن سـينا   .۵

  .ش ۱۳۸۳ نشر البلاغه، ،، قملدين رازيا قطب
تـاب،  ك بوسـتان    ،قـم ،  زاده آملـي، چـاپ دوم      حـسن حـسن    تحقيـق    ،ءلهيات من كتاب الشفا   لاا،  همو .۶

  .ش ۱۳۸۵
  .م ۱۹۷۳،  الاعلام الاسلاميیتبك م، قم، تصحيح عبدالرحمن بدوي،التعليقات، همو .۷
  .ش ۱۳۶۴،  مرتضوي، تهران،رديكالدين صبري  وشش محيك به ،یالنجا، همو .۸
  .ق ۱۴۱۲، التراث العربي احياء  دار، بيروت،العرب لسان ،رمكمنظور، محمد بن م ابن .۹
  .ش ۱۳۶۶،  گفتار، تهران،الدين خراساني  شرفة ترجم،متافيزيكارسطو،   .۱۰
  .ش ۱۳۷۶ اسراء، ،قمچاپ سوم، ، رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله،   .۱۱
  .ش۱۳۷۴، ۴۲ـ۴۱ هاي ه شمار،مجلة نقد و نظر، »يتاحد و اصل سنخالو مباني قاعدة «حاجيان، مهدي،     .۱۲
 ـ في علم الالهيات و الطبيع     یالمباحث المشرقي الدين محمد بن عمـر،       رازي، فخر  .۱۳  یتب ـك م ،، تهـران  اتي

  .ش ۱۳۴۳سدي، الا
تـاب العربـي،    ك دار ال  ،، بيـروت  ء احمد حجازي الـسقا    ، تحقيق لهي من العلم الا   یالمطالب العالي ،   همو .۱۴

  .ق ۱۴۰۷
 ة همراه با حاشـي    ،الاشارات يالالهيات من المحاكمات بين شرحَ    محمد،   بن الدين محمد  برازي، قط   .۱۵

  .ش ۱۳۸۱، توبكميراث م،  تهران،زاده  تصحيح مجيد هادي،باغنوي فاضل
  .ش ۱۳۷۶، تابك بوستان ، قم،وجودي از فلوطين تا صدرالمتألهين فيض و فاعليترحيميان، سعيد،   .۱۶
 مطالعات و   ةسسؤ م ،تهرانچاپ دوم،   الدين آشتياني،    جلالسيد ة مقدم ،هلمعات الهي زنوزي، عبداالله،     .۱۷

  . ش۱۳۶۱تحقيقات فرهنگي، 
  بـه اهتمـام مهـدي محقـق و توشـي      ، حكمت ةشرح منظوم  الفرائد يا  شرح غرر سبزواري، ملاهـادي،      .۱۸

  .ش ۱۳۶۹،  دانشگاه تهران،و ايزوتسو، تهرانكهي
 ـ  فـي الاسـفار    ی المتعالي یالحكم،  )ملاصدرا (شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم      .۱۹ ،  العقليـه  یالاربع

  .ق ۱۴۱۰التراث العربي، احياء  دار ،بيروت
  .ش ۱۳۴۶،  دانشگاه مشهد،الدين آشتياني، مشهد جلال، تعليق و تصحيح سيدالشواهد الربوبيه،  همو .۲۰
 ، تهـران  تـر نجفقلـي حبيبـي،     ك تصحيح و تحقيق د    ،شفا  صدرالمتألهين بر الهيات   ةشرح و تعليق  ،   همو .۲۱

  .ش ۱۳۸۲، صدرامت اسلامي ملاكبنياد ح
  .ش ۱۳۷۴، العلم  دار، قم،دروس فلسفه ،شيرواني، علي  .۲۲
  .م ۱۹۷۰، ركالف دار،  بيروت،فلسفتناصدر، سيدمحمدباقر،   .۲۳
،  اسـلامي ة پژوهشگاه فرهنگ و انديـش   ، تهران ،علّيت از ديدگاه اشاعره و هيوم     طاهري، صدرالدين،     .۲۴

  .ش ۱۳۷۶
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 نـشر   ةسـس ؤ م ، قـم  ، تصحيح و تعليق عباسـعلي سـبزواري       ،الحكمه نهايیدمحمدحسين،  طباطبايي، سي   .۲۵
  .ق ۱۴۲۴، اسلامي

  .ش ۱۳۸۰، خميني  آموزشي و پژوهشي امامةسسؤ م، قم،شناسي هستيعبوديت، عبدالرسول،   .۲۶
هاي  ه شمار،مجلة نقد و نظر ،»هاي نظري آن   الواحد و پايه   ةاستواري قاعد « ،اصفهاني، حسين  عشاقي  .۲۷

  .۴۲ـ۴۱
  .ش ۱۳۷۵ ،تبليغات اسلامي  دفتر، قم،يت در فلسفه و كلام اسلامياصل علّ ،ي، محمدحسنكقرامل  .۲۸
  .ش ۱۳۸۲، متك ح،تهران،  ارسطوةصورت در فلسفة نظريصفري، مهدي،  قوام  .۲۹
، بيـر ك امير، تهـران ،الـدين آشـتياني    تـصحيح سـيدجلال  ، النصوصیرسالقونوي، محمد بن اسـحاق،       .۳۰

  .ش ۱۳۶۲
 انتـشارات علمـي و   ،الـدين مجتبـوي، تهـران     سـيدجلال ة ترجم ـ،تاريخ فلسفه ك،ون، فردري ـ اپلست ك .۳۱

  .ش ۱۳۷۲فرهنگي، 
  .ش ۱۳۸۸ الملل، ت چاپ و نشر بينك شر،، تهرانآموزش فلسفهتقي،  مصباح يزدي، محمد .۳۲
  .ش ۱۳۷۵، مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤسسة  م، تهران،دروس فلسفه،  همو .۳۳
  .ش ۱۳۷۴ صدرا، ،، تهرانثارآ مجموعه، مطهري، مرتضي  .۳۴
چـاپ   ابوالفضل محمودي و محمد محمدرضايي،       ة ترجم ،فلسفه و كلام اسلامي   محمدرضا،   مظفر،  .۳۵

  .ش ۱۳۸۲تاب، ك بوستان ،قمدوم، 
  .ش ۱۳۷۴،  دانشگاه تهران، تهران، به اهتمام مهدي محقق،القبساتباقر،  ميرداماد، محمد .۳۶
  .ش ۱۳۷۴، نو  طرح، تهران،فولادونداالله   عزتة ترجم،ارسطونوسبام، مارتا،   .۳۷
  .۳۸ ـ۳۷ هاي  شماره،مجلة نقد و نظر ،»تسنخي الواحد و اصل ةنقدي بر قاعد« ،يثربي، يحيي  .۳۸
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  تحليل و نقد
  يمعاد جسمانديدگاه ملاصدرا دربارة 

  ١حاق عارفي  محمداس  

  چكيده
بر آن  استدلال  معاد جسماني از مسائلي است كه متفكران اسلامي در كيفيت و            

 خـود   ياسـاس مبـاني فلـسف      ملاصدرا از كـساني اسـت كـه بـر         . دارنداختلاف  
 برهـان عقلـي بـه اثبـات         اارائه كرده و آن را ب ـ     اين باره   ترين ديدگاه را در      بديع

وافقان و مخالفـان زيـادي را در پـي داشـته      باره م   او در اين   ةنظري. رسانده است 
 آن را ْ  موافقـان سـان كـه     كه هر يـك بـه نقـد يـا تأييـد آن همـت گماشـته، آن                 

اش  كننــده  باطــل و گمــراهْ  و مخالفــاندهتــرين ديــدگاه بــه شــمار آور درســت
و ناشـي از    نيـست   قابـل دفـاع     اين انتقادها   رسد بسياري از     به نظر مي  . اند دهخوان

، ولي در عين حال نظرية او در اين بـاره           استفلسفي ملاصدر  مبانيعدم درك   
  .خالي از ابهام نيست

معاد، معاد جسماني، معاد جسماني قرآني، معاد جسماني مثالي،     :يواژگان كليد 
  .بدن مثالي، بدن اخروي

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۸/۱/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(es-arefi@yahoo.com)دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي . ١
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  مقدمه
بسته به نـوع نگـاهي كـه بـه حقيقـت و هويـت انـسان                  معاد از مسائلي است كه       ةمسئل
 بـر اسـاس درك حقيقـت        .دهـد   رة اصل و كيفيت آن اختلاف رخ مـي        شود، دربا   مي

  :اند انسان رويكردهاي زير دربارة معاد پديد آمده
و بـر ايـن باورنـد كـه     نگرنـد    مـي بعد مادي و عنصري     تنها از    گروهي انسان را     ـ۱

مـرگ، بـدن مـادي    فرا رسـيدن   زيرا با ؛ هويت و حقيقت هر انساني است مرگ پايانِ 
پاشـد و بـه صـورتهاي ديگـر تبـديل             از هم مـي    ،دهد ن را تشكيل مي   كه حقيقت انسا  

  .)۵/۸۲: ۱۴۰۹تفتازاني، ( پذير نيست  لذا معاد چنين موجودي امكان.شود مي
مـردّد   در حقيقـت انـسان و نفـس انـساني در اصـل معـاد نيـز                   اي با ترديـد     ه عد ـ۲
ج است كه بـا مـرگ      نفس انسان همان مزا   آيا  كه  در اين ترديدند    ؛ زيرا آنان    اند  مانده

 مجـرد  يرود و در نتيجه معادي در كار نخواهد بود يا نفس انـسان موجـود   از بين مي  
؛  ۵/۸۸: همان( يابد است كه بعد از مرگ نيز باقي است و معاد او از اين طريق تحقق مي               

  .)۹/۱۶۴: ۱۹۸۱شيرازي، : نيز
: ۱۴۰۹ازاني،  تفت ـ(دانـسته   نفـس انـساني را جـسم لطيـف          از آن رو كه      دستة ديگر    ـ۳

 آب در گُـل و روغـن در         ،غـال ز و حلول آن را در بدن مانند حلـول آتـش در              )۵/۸۸
معـاد  از  انـد و تـصويري       هدانـست جـسماني   تنهـا   زيتون به شمار آورده، معـاد انـسان را          

 آينـد   فقها و اهل حـديث از ايـن گـروه بـه شـمار مـي                ةماع. اند  ترسيم نكرده روحاني  
  .)۹/۱۶۵: ۱۹۸۱شيرازي، (

 دانند و بـدن را امـر مـادي          جمعي ديگر نفس انساني را جوهر مجرد و باقي مي          ـ۴
عـراض آن منعـدم     پاشد و صـورت و اَ      پس از مفارقت نفس، اجزاي آن از هم مي        كه  
 بنابراين، معاد انـسان فقـط روحـاني خواهـد           .پذير نيست  شود، لذا اعادة آن امكان     مي
  .)۵/۸۸: ۱۴۰۹تفتازاني، : همان؛ نيز( بود

انسان از نفـس و بـدن تـشكيل         بر اين باورند كه      بسياري از دانشمندان اسلامي       ـ۵
ر نتيجه انسان بر اساس جـسم  خود را دارد؛ د    و هر كدام كمالات و فعليتِ     است  شده  

آيـات   (متـون دينـي   . خود معاد جسماني دارد و بر اساس نفـس خـود معـاد روحـاني              
  .)همانها(دارند   هر دو معاد تأكيدبر) قرآني و روايات معصومان
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به اثبات رسـانده    توأمان پذيرفته و     از كساني كه معاد روحاني و جسماني را          يكي
بـا  و  اصـول جديـد     طرح مبـاني و      وي توانست با     . صدرالمتألهين شيرازي است   ،است

 نو يو طرحنظرية بديع   نقد ديدگاه متكلمان و فيلسوفاني مانند ابن سينا و شيخ اشراق            
نقـد و تأييـد فـراوان     او در باب معاد جـسماني    ةنظري.  افكند ي در در باب معاد جسمان   

  .كنيم مقالة حاضر، اين موضوع را بررسي ميدر . استديده 
، ركـن عظـيم در      )۶/۳۶: تـا   شيرازي، بـي  (  معاد از امهات ايمان    ةاز نظر ملاصدرا مسئل   

اختـصاص بـه     است كه شناخت آن      )۴۲۹: ۱۳۵۴همو،  (  اصل بزرگ در حكمت     و اسلام
  .)۹۹۷: ۱۳۶۳همو، ( اهل قرآن دارد

زمـان ملاصـدرا    پيش از   برهان عقلي از مسائلي است كه تا        با  اثبات معاد جسماني    
بنيان نهـاد، كوشـيد      او با تكيه بر اصولي كه در فلسفة خود           .به آن نپرداخته بود   كسي  

ايـن   فلـسفي وي در      اصول. برهان عقلي به اثبات برساند    با تكيه بر    تا معاد جسماني را     
 ، شش اصل  )۹۶۶ـ۹۶۰: ۱۳۶۳( الغيب مفاتيحدر  : باره در آثار گوناگون او مختلف است      

: ۱۴۲۰( عرشيه  و )۲۶۶ـ  ۲۶۱: ۱۳۴۶( الربوبيه شواهدال ،)۳۹۶ـ  ۳۸۲: ۱۳۵۴( معادالمبدأ و   الدر  
  . يازده اصل)۱۹۶ـ۱۸۵: ۱۹۸۱(  الاربعهسفارلاا هفت اصل و در )۵۰ـ۴۶

  :شويم وار يادآور مي  آمده است، خلاصهسفارلاا دراصول يادشده را بر اساس آنچه 
  . اصالت با وجود است و ماهيت تابع آن استـ۱
 بـه عنـوان علـت       ، تشخص هر چيز به وجود آن است و عوارضـي كـه مـشهور              ـ۲

  . در واقع علامت تشخص است نه علّت آن،تشخص به شمار آورده است
  .داردف ي و ضعيد حقيقتي است كه مراتب شد وجودْـ۳
 خود   وجود جواهر مادي در جوهريتِ     با اينكه  از اوصاف وجود است       حركتْ ـ۴

 و اسـت از آغـاز تـا پايـان وحـدت شخـصي آن محفـوظ         ،  در سيلان و حركت است    
  .آيد موجود واحد به شمار مي

  . و صورت، فقط به صورت آن است مركب از مادهءِئيت هر شيي هويت و ش ـ۵
 در همة موجـودات     ،وجود آن است  به  بسته   وحدت شخصي هر موجودي كه        ـ۶

 اتـصال و    ِ   عـين  ، مثلاً وحـدت شخـصي در مقـادير متـصل ماننـد خـط              ؛يكسان نيست 
 عـين    عـين كثـرت بالفعـل و در اجـسامْ           در عـددْ   ْ عين تجدّد و تغيّـر؛        در زمان  ؛امتداد
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همچنين وحدت در جواهر مادي غير از وحدت در جواهر مجرّد          .  بالقوه است  كثرت
 متضاد مانند سـفيدي     يتواند موضوع امور   سم مادي در زمان واحد نمي     است؛ زيرا ج  

قرار گيرد، امّا مجردات مانند نفـس مجـرد در عـين            ... و سياهي، حرارت و برودت و     
  .گيرد را در بر ميوحدت، امور متخالف و متضاد 

هويـت و   از ايـن رو     .  هويت و شخصيت بدن تنها به نفس است نه بـه جـرم آن              ـ۷
 .چند عوارض و مواد و جرم آن تغييـر كنـد  ا بقاي نفس باقي است هر   شخصيت بدن ب  

بنابراين، اگر صورت طبيعي بدن به صورت مثالي و صورت مثالي به صورت اخروي              
 ر ب ـ اي  هو هيچ خدش  است   شخصيت بدن محفوظ     ِ  هويت و اين هماني   دگرگون شود،   
  .شود آن وارد نمي

  .كند نميز اعضاي بدن حلول در هيچ يكي اامري مجرد است كه  قوة خيال  ـ۸
كنـد و     نمـي  بلكه هر صورت ادراكي در هيچ محلي حلول           و  صورتهاي خيالي  ـ۹

  .قيام صدوري به نفس دارد
د، ساز  فاعل همان گونه كه صورتهاي مقدار و اشكال را با مشاركت ماده مي             ـ۱۰

  .آفريند يگاهي بدون دخالت ماده و تنها از طريق جهت فاعلي و ادراكي خودْ آنها را م
شـوند و نفـس انـساني از          عوالم به سه عالم مادي، مثالي و عقلـي تقـسيم مـي             ـ۱۱

  .)۹/۱۹۴: ۱۹۸۱شيرازي، (  مزبور برخوردار استةگان عوالم سه
به دور از تعصب شود كه هر كس     ملاصدرا پس از بيان اصول يادشده يادآور مي       

 با  ماديكه همين بدن    ت  گمان درخواهد ياف    و حسادت در اين اصول تأمل نمايد، بي       
 تـشخص و  ، زيـرا طبـق اصـول مزبـور    ؛)۹/۱۹۷: همان( شـود  نفس در قيامت محشور مي  

 .هماني شخصيت بدن، بـه نفـس اسـت         هويت نفس به وجود آن است و هويت و اين         
همـاني بـدن محفـوظ اسـت و           هويت و ايـن    ،بنابراين، تا هنگامي كه نفس باقي است      

سالي و پيري    ودكي به جواني و از جواني به ميان        اجزا و عوارض بدن از ك      دگرگوني
و همچنــين دگرگــوني صــورت طبيعــي آن بــه صــورت مثــالي يــا اخــروي هويــت و 

كند، بلكـه در صـورت بقـاي نفـس، انـسان بـا               نميرا دگرگون   هماني بدن مزبور     اين
  .همراه خواهد بود در قيامت نيز ،برد همان بدني كه در دنيا به سر مي

گانـة طبيعـي،     نسان موجودي است كه در عين وحدت از عوالم سـه          به ديگر سخن، ا   
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او در آغاز انسان طبيعي و مادي است و با حركـتِ خـود              .  و عقلي برخوردار است    مثالي
 .رسـد   اين حركت به انسان عقلي مي      ةيابد و با ادام    به انسان مثالي و نفساني تحول مي      

 ؛وجود مثالي و اخروي اسـت    پس مقصد اصلي انسان تحول از وجود مادي دنيوي به           
 در نتيجه بدن اخـروي عـين        .چرا كه نسبت دنيا به آخرت نسبت نقص به كمال است          

 نفس است    تشخص و هويت بدنْ     زيرا ملاكِ  بدن دنيوي است نه مثل آن و نه غير آن؛         
 برزخـي و اخـروي نيـز        عين همان نفس يا بـدنِ     است،  و نفسي كه با بدن دنيوي بوده        

 تطورات و مراتب يك شخص اسـت، همـان گونـه كـه     ة بدن هم اين سه  .خواهد بود 
  . مراتب يك بدن و عين يكديگر است،كودكي، جواني و پيري همهدوران بدنِ 

  تأكيد ملاصدرا بر عينيت بدن دنيوي و اخروي
وي بـا   . داردعينيت بـدن دنيـوي و اخـروي تأكيـد           بر  ملاصدرا در موارد مختلف     

مطـابق و بـا     مبـاني شـريعتْ     ت بدن دنيوي و اخروي با       اعتقاد به عيني  بيان اين نكته كه     
حقيقت آن است كـه آنچـه در   : گويد ، مي)۹/۱۹۸: همان(  موافق است برهان و حكمتْ  

 ؛ عيناً همان انسان مشخصي است كه مرده است نـه مثـل آن             ،شود گردانده مي معاد باز 
ه در دنيـا    همان شخصي است ك   خواهد گفت او     ، ببيند ار اي كه اگر كسي او     به گونه 

و هـر   اسـت    شريعت را انكار كرده      ، اگر كسي اين مطلب را انكار كند       .ردبُ به سر مي  
هـر كـس معتقـد    نيـز   . كسي شريعت را انكار كند به مقتضاي عقل و شرع كافر است           

شود، چنـين اعتقـادي       بدن نخست يا اجزاي ديگر در قيامت محشور مي         ِ  باشد كه مثل  
  .)۹/۲۰۰: همان(انكار بخشي از آيات قرآن و هم است هم انكار حقيقت معاد 

   ملاصدرا در باب معاد جسمانيةبررسي نظري. ۱
 در ايـن    .اسـت برانگيختـه    ملاصدرا در باب معاد جـسماني مخالفـان زيـادي را             ةنظري

  .كنيم ميرا بررسي نان آترين اشكالات  قسمت مهم

  ال اولكاش. ۱ـ۱
؛ اسـت معاد جسماني واقعي و قرآني      اشكالات مهم اين نظريه، مغايرت آن با        يكي از   
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 معادي است كه بدن اخروي از هر جهت عين بدن دنيـوي         ي، معاد جسماني قرآن   زيرا
 عنصري بودن است، پس اگر بدن اخروي عين بدن دنيوي   ، آن جهات  ة از جمل  .باشد
 معاد جـسماني    ، بنابراين، معادي كه در قرآن آمده است       . بايد عنصري نيز باشد    ،باشد

  .تعنصري اس
باشـد،  ) قرآنـي (معاد جسماني اگر بخواهد معاد جسماني واقعـي         «به ديگر سخن،    

معاد اخروي از همة جهات عين بدن دنيوي باشد؛ از همـين روسـت كـه                در  بايد بدن   
بزرگاني چند معاد مثالي را منطبق با معاد عنصري قرآني؛ يعني معاد جـسماني كامـل                

  .)۱۸۵ ـ۱۸۴: ۱۳۸۱حكيمي، : ك.ر(» اند ندانسته
  :اند  ملاصدرا در باب معاد چنين اظهار نظر كردهةبرخي ديگر دربارة نظري

آيات و رواياتي كه دربـارة جرمانيـت و مـادي بـودن رسـتاخيز و زنـدگي پـس از                     
و همچنـين روايـاتي كـه دربـارة بهـشت و جهـنّم و سـاير امـور          ... مرگ وارد شـده   

بلكه صـراحت در جرمانيـت   مربوط به عالم آخرت وارد شده كه بيشتر آنها ظهور،          
رفـع يـد از آن      .  با اين نظريـه سـازگاري نـدارد        ،و مادي بودن اجسام آن عالم دارد      

 يك چنين دليلي كه روي اصول و مقدماتي استوار          ة به واسط  ،همه آيات و روايات   
است كه هنوز جاي گفتگو در بسياري از آنها باقي است و قطعيـت آنهـا بـه ثبـوت        

  .)۱۱/۳۳۷: ۱۳۸۳قرباني، ( واري است كار بسيار دش،نرسيده

 ملاصدرا را در اين باب هم از لحاظ عينيت بدن دنيوي و اخروي      ةبرخي نيز نظري  
  .اند انگاشته ض قرار داده و هم سخنان وي را در اين باره متضاد و متناقآماج نقد

وجه تناقض اين است كه ملاصدرا از يك طـرف بـدن مثـالي و اخـروي را عـين                  
گويد بدن مثالي و اخروي آثـار   ه شمار آورده است و از طرف ديگر مي   بدن دنيوي ب  

صدرالمتألهين به طور مكرر متذكر شده كه اين نظريـه          «. و لوازم بدن دنيوي را ندارد     
 اصلي مورد اعتناي متـون دينـي، يعنـي اعـادة جـسم              ةكنندة نكت  و تضمين دربردارنده  

 بـدن هـم فراتـر       ِ  ادّعـاي اعـادة مثـل     رود كه از      تا آنجا پيش مي    هاست، وي در اين را    
 تـن بـه طبيعـت    ؛ يعنـي اعـادة عـين بـدني كـه بـا مـرگِ           را ترين نظر  يرود و افراط   مي

هـاي    همان متون با متوني از گفته      ةاينك با مقايس  ... داند  خود مي  ة مفاد نظري  ،بازگشته
تـوانيم    مـي  ،كنـد  وي كه دلالت بر بدن مثالي و مخلوق نفس در قيامـت و بـرزخ مـي                
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 شده اعادة عين بـدن نيـست، ثانيـاً ميـان ايـن دو               هاوّلاً محتواي نظري كه ارائ    : بگوييم
: ۱۳۸۳طـاهري،   ( »هـاي صـدرالمتألهين ناسـازگاري آشـكار وجـود دارد           گروه از گفتـه   

۱۱/۴۳۸(.  

  پاسخ
  :بايستة بررسي استبا توجه به اشكال مزبور دو مسئله 

يـت بـدن اخـروي بـا بـدن دنيـوي            هماني و عين    ملاصدرا اين  ةبر اساس نظري  ) الف
   است يا نه؟شدني اثبات
  معاد جسماني قرآني است يا نه؟منطبق با  يي صدراِ  معاد جسماني)ب

 تـا آشـكار     چيـست  بدن   ِ  هماني  عينيت و اين   ملاكِبايد ديد كه     اول   ة مسئل ةدربار
اسـت،  گردد كه ملاك مزبور بر بدن مثـالي و اخـروي كـه ملاصـدرا مطـرح كـرده                    

  ست يا نه؟منطبق ا
ص بدن مطرح   رسد بر اساس ملاكي كه ملاصدرا دربارة هويت و تشخّ          به نظر مي  

 كرده است، بدن مثالي و اخروي عين بدن دنيوي خواهد بود؛ زيرا طبـق ايـن مـلاكْ                 
 هويت و تشخص بدن به نفس است نه به جرم و شكل و سـاير عـوارض و لـوازم آن                    

 عين همان نفسي ،سي كه در آخرت وجود دارد بنابراين، اگر نف.)۹/۱۹۰: ۱۹۸۱شيرازي، (
بدن اخروي نيز عين همان بدني خواهـد بـود كـه     است،  باشد كه در دنيا تحقق داشته       

در دنيا بوده است و از آنجا كه در جاي خود به اثبات رسيده است كـه نفـسْ موجـودي        
 پس عين همان نفسي كه در دنيـا بـه سـر             ،بدن باقي است  مرگ  و پس از    است  مجرد  

 در آخرت نيز وجود دارد و در نتيجه عين همان بدني كه در دنيا بـوده اسـت                   ،برد مي
بدن مثالي و اخروي عين بدن دنيوي خواهد بـود،          بنابراين  . در آخرت نيز خواهد بود    

 عينيت بدن مثالي و اخـروي بـا بـدن    ،با توجه به ملاك مزبور . نه غير آن و نه مثل آن      
  . نيستپذير  ملاصدرا مناقشهةنظريدنيوي محفوظ است و از اين جهت 

  :دو مطلب در خور بررسي استنيز  دوم ةدربارة مسئل
  ن مادي و عنصري است يا امر ديگر؟ معاد انسان با بدي،قرآن معاد) الف
  معاد انسان با بدن عنصري في حد نفسه مشكلي را در پي دارد يا نه؟) ب
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ل نزاع در باب معاد، معاد      توان گفت اين است كه مح       دربارة مطلب اوّل مي    آنچه
 نه معـاد  گويند سخن ميمعاد انسان   از   آيات و روايات     .انسان است نه معاد بدن انسان     

 همان انساني كه در دنيا وجود  كهبيانگر اين مطلب استهاي ديني     آموزه .بدن انسان 
شود و بـر اسـاس اعمـال     عين همان انسان در روز رستاخيز برانگيخته مي   است،  داشته  
آلام جزئـي   گرفتـار    يـا    گـردد   منـد مـي     بهـره جزئـي جـسماني     د در دنيـا از لـذّات        خو

  .دشو جسماني مي
انـسان  هماني شخـصيت      حال بايد به اين مطلب پرداخته شود كه ملاك عينيت و اين           

   با معاد قرآني سازش دارد يا نه؟ييبه چيست تا معلوم شود معاد جسماني صدرا
 برخـي هويـت و      ؛اسـت شـده   وني مطـرح    ي گونـاگ  ها ديـدگاه  بارة اين ملاك  در
انـد    آن را پذيرفتـه   نيـز كـه     انـد و برخـي       همـاني شخـصيت انـسان را انكـار كـرده           اين

 سه  ،قابل طرح است  كوتاهي   آنچه در اينجا به      .اند ارائه كرده ديدگاههاي مختلفي را    
  :ديدگاه زير است

  .هماني شخصيت انسان به نفس اوست  هويت و اينـ۱
  .اني شخصيت انسان به نفس و بدن هر دو استهم  تشخص و اينـ۲
  . شخصيت انسان تنها به بدن استيهمان  هويت و اينـ۳

بر اساس ملاك اول، معادي كـه ملاصـدرا از طريـق جـسم مثـالي مطـرح كـرده                    
كـه در هـر   آن است ملاك  ؛ زيرا معناي اين    است  سازگار كاملاً ياست، با معاد قرآن   

 هويت و شخصيت او ،نفس انساني تحقق داشته باشددر هر عالمي و با هر بدني      جا و 
 شخـصيت او در  ، اگر نفس انساني در عالم ماده حضور داشـته باشـد     ؛نيز محقق است  

 يابـد، خـرت تحقـق     آعالم ماده حاضر است و اگر نفس مزبور در عالم مثال يا عـالم               
ك  پـس طبـق ايـن مـلا        . ...تحقق دارد و  نيز  شخصيت او در عالم مثال و عالم آخرت         

 بـه   ، كـه در آيـات و روايـات آمـده          معادي .يابد معاد انسان با معاد نفس او تحقق مي       
 .چـشد   گيرد و آلام جزئـي جـسماني را مـي           انسان از لذات بهره مي    اي است كه     گونه

اي   بايد نفس انسان در قيامـت بـه گونـه   ،پس اگر معاد انسان مطابق با معاد قرآن باشد       
يـا  برخـوردار شـود     جزئي جـسماني    تواند از لذات    حضور يابد كه طبق اعمال خود، ب      

يكي اينكه  : پذير است   چنين معادي از دو طريق امكان      .را بچشد آلام جزئي جسماني    
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 ديگـر اينكـه نفـس       ؛ همان نفسي كه در دنيا بود با بدن عنصري برانگيختـه شـود             عين
  .مزبور با بدن مثالي مبعوث گردد

دارند،  بيان مي معادي كه آيات و روايات  با هر يك از اين دو طريق معاد انسان با         
 معادي  ، نتيجه اينكه اگر نفس انسان با بدن مثالي در قيامت حاضر گردد            .انطباق دارد 

شده همان يابد؛ زيرا طبق مطالب ياد  تحقق مي،كه در آيات و روايات بيان شده است      
و شـود   مـي برد عين همان شخص در قيامـت برانگيختـه    شخصي كه در دنيا به سر مي    

  .بيند ميپاداش يا كيفر جزئي جسماني 
توان گفت معاد جسماني كه ملاصـدرا مطـرح كـرده          م نيز مي  بر اساس ملاك دو   

 اسـت؛ زيـرا از يـك        پذير   انطباق ،است با معاد جسماني كه در قرآن و احاديث آمده         
هماني شخصيت انسان بـه نفـس و بـدن هـر دو              طرف طبق ملاك مزبور هويت و اين      

طرف ديگر، بر اساس آنچـه ملاصـدرا در اصـل هفـتم بيـان كـرده اسـت،                   است و از    
 .تشخص و هويت بدن به نفس اسـت نـه بـه جـرم و شـكل و سـاير عـوارض و مـواد                        

گردد اگر عين همان نفسي باشد كـه در دنيـا        بنابراين، نفسي كه در قيامت مبعوث مي      
د بود كه در دنيا     د نيز عين همان بدني خواه     ربوده است، بدني كه در قيامت تحقق دا       

  .برده است، چه اين بدن عنصري باشد يا مثالي يا اخروي به سر مي
 قـرآن و روايـات   ِ با معاد جـسماني صدرايي نيز معاد جسماني  سوم امّا طبق ملاك  

 شخصيت انسان تنها به     يهمان شده، هويت و اين   في ندارد؛ زيرا بر اساس ملاك ياد      تنا
هماني شخصيت بدن بـه       ملاصدرا تشخص و اين    بدن اوست و از آنجا كه طبق مبناي       

نفس است نه به جرم و ساير امور مربوط به آن، پس اگر عين همان نفسي كه در دنيا                   
همـاني شخـصيت بـدن       ، عينيـت و ايـن     يابـد در قيامت نيـز وجـود       است،  تحقق داشته   

 چـه آن بـدن مثـالي باشـد يـا عنـصري يـا                ،اخروي و دنيوي نيز محفوظ خواهـد بـود        
  .اخروي

گردد كه بين اين سـخن ملاصـدرا كـه بـدن       با توجه به مطالب گذشته آشكار مي      
گويـد بـدن      و بين كلام ديگرش كه مي      شمارد  ميعين بدن دنيوي    را  مثالي و اخروي    

 لوازم بـدن دنيـوي را نـدارد، نـه تنهـا هـيچ گونـه تنـافي و             ازمثالي و اخروي بسياري     
  .كنند را تأييد مي يكديگر اشته،را دتناقضي وجود ندارد، بلكه كمال سازگاري 
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   اشكال دوم.۲ـ۱
 ملاصدرا در باب معاد جـسماني ايـن اسـت كـه ايـن نظريـه معـاد             ةاشكال ديگر نظري  

ده است و بدن مثالي در واقـع بـدن نيـست،    كراز طريق بدن مثالي تصوير را جسماني  
قـع خانـه    اي را تصور كند، اين تخيل در وا         مانند كسي كه خانه    ؛بلكه خيال بدن است   

  .نيست، بلكه خيال و تصور خانه است نه خود خانه
ت اين اسـت    ثبِمُ» غفلت از خيال منشأ انكار حشر اجساد شده است        «اين سخن كه    

 همان حشر بـدن خيـالي اسـت نـه بـدن             ،حكمت متعاليه ة  شده به وسيل   كه حشر اثبات  
  .)۱۸۵ ـ۱۸۴: ۱۳۸۱حكيمي، ( ل بدن است نه خود آنحقيقي؛ يعني خيا

  خپاس
اسـاس   شود كه آيـا بـدن اخـروي بـر     در بررسي اين اشكال به اين مطلب پرداخته مي  

آيد و واقعيت خـارجي نـدارد         خيالي و ذهني به شمار مي      يلاصدرا صرفاً امر   م ةنظري
اگـر    و تحقـق عينـي دارد؟      رود  شمار مي يا اينكه بدن مزبور از موجودات خارجي به         

تـر   اظ شدت و آثار و خواص وجودي قـوي        بدن يادشده امر خارجي باشد، آيا از لح       
  ؟ است يا مساوي با آنتر از آن فاز بدن عنصري دنيوي است يا ضعي

رسد بدن اخروي از نظر ملاصدرا نـه تنهـا امـر خيـالي صـرف و ذهنـي                    به نظر مي  
محض نيست و واقعيت عيني و خارجي دارد، بلكه با بدن دنيوي اصلاً قابـل سـنجش                 

تـر و از لحـاظ تـأثير     ي از حيـث وجـود بـه مراتـب قـوي     نيست و نسبت به بـدن دنيـو       
  : استامر دليل اين مدعا دو .تر است شديدتر و از جهت آثار و خواص كامل

  تصريحات ملاصدرا در اين باب) الف
  :گويد  بدن عنصري ميةو درباركند  مياو بدن اخروي را بدن حقيقي معرفي 

گونه كه چرك، مـو و       ؛ همان بدن عنصري مانند چرك، ناخن، مو و مانند آنهاست        
و هـيچ ارزشـي نـدارد، بـدن عنـصري           نيـست   ناخن نسبت به بدن دنيوي قابل قياس        

گونـه كـه مـو و     همـان به ديگـر سـخن   . دنيوي نيز نسبت به بدن اخروي چنين است     
گونـه حيـات و آثـار        ست و هيچ  انسبت به بدن عنصري     زائد  و مانند آن امور     ناخن  

گونـه اسـت؛ زيـرا بـدن         بت به بـدن اخـروي نيـز ايـن         حياتي ندارد، بدن عنصري نس    
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  .)۹/۹۹: ۱۹۸۱شيرازي، ( است و بدن عنصري از خود حيات نداردذاتاً حيّ  اخروي

  مبناي ملاصدرا) ب
تواند امر خيالي و ذهني صرف باشد؛ زيـرا          اساس مبناي ملاصدرا بدن اخروي نمي      بر

و در  اسـت   نيا پديـد آمـده       يا در همين د    ؛كيفيت پيدايش آن از دو حال بيرون نيست       
 نفـس ايجـاد   ة بـه وسـيل  رگكند، يا پس از م ـ    باطن بدن عنصري نفس را همراهي مي      

  .آيد در هر دو صورت از موجودات خارجي و عيني به شمار مي. شود مي
در صـورت دوم نيـز   . در صورت اول مطلب روشن است و نياز به توضـيح نـدارد   

اساس فرض دوم    شود؛ زيرا بر    قلمداد مي  طبق مبناي او بدن اخروي از اعيان خارجي       
شود و تصور و تخيل نفـس پـس           تصور و تخيل نفس ايجاد مي      ةبدن اخروي به وسيل   

 و مفارقت از بدن عنصري مساوي با ايجاد متصور و متخيل در خارج است؛               رگاز م 
شـود،   صورت ذهني كتاب در ذهن ايجاد مي       گونه كه در دنيا با تصور كتابْ       يعني همان 

 شـود   وجـود آن در خـارج محقـق مـي          ،عالم پس از مرگ با تصور بـدن اخـروي         در  
  .)۹/۳۴۲: همان(

  يا بر اساس سخن ملاصدرا در دنيش بدن اخرويدايپ) ج
بـدن غيـر    : بـدن دارد  گونـه   كند كه هر انـساني در دنيـا دو           ملاصدرا خود تصريح مي   
يهـاي بـدن    ويژگ. داردي  يهر يك از اين دو بدن ويژگيهـا       . محسوس و بدن محسوس   

  :استچنين غير محسوس 
  . از سنخ اجسام نوري استـ۱
 ةآيد، حتي نسبت به روح بخاري نيز از مرتب ـ          اجسام به شمار مي    ة بالاترين مرتب  ـ۲
  .تري برخوردار است عالي
  .كند  اوّلاً و بالذات در اين بدن تصرف مي نفسْـ۳
  . نداردهو مرگ و فنا در آن راِ آن است   حيات، ذاتيـ۴
شـود و معـاد جـسماني از طريـق آن           همين بدن است كه در قيامت محشور مي         ـ۵

  .يابد تحقق مي
  :را داردويژگيهاي زير نيز بدن محسوس 
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 از سنخ اجسام ظلماني است و بالذات حيات ندارد، بلكـه حيـات آن بـالعرض                 ـ۱
  .است
  .تر از بدن غير محسوس است يني رتبة آن پاـ۲
گيـرد، بلكـه نفـس بـه          و تصرف نفس قرار نمـي      تدبيردر معرض    بدون واسطه    ـ۳
  .كند  بدن غير محسوس در آن تصرف ميةواسط
پاشد، لذا محشور شدن آن در        از هم مي   رگصلاحيت بقا را ندارد و پس از م       ـ  ۴

  .)۹/۲۸۱: همان: ك.ر( پذير نيست قيامت امكان
 هر انساني در دنيا غير از بـدن محـسوس بـدن ديگـري هـم               بر پاية آنچه گذشت،     

اسـاس مبنـاي     بـر  .در دنيـا همـراه نفـس اسـت         و   شـود   در قيامت محشور مي    كهدارد  
  آيـد  و از موجودات خارجي به شمار مـي       دارد   تحقق   ملاصدرا بدن اخروي در اعيانْ    

  تـر   بـه مراتـب قـوي      وجـودي و آثـار و خـواصْ       شـدت   نيز  و از حيث ثبات و دوام و        
ــوي اســت   و كامــل ــصري دني ــدن عن ــر از ب ــن اشــكال .ت ــدن اخــروي  پــس اي    كــه ب

  پنـداري و هـيچ واقعيتـي در خـارج نـدارد،           اسـت   از نظر ملاصدرا امر خيالي صـرف        
  .بيش نيست

  اشكال سوم. ۳ـ۱
 از  جهـان ديگـر    ملاصدرا در باب معاد جسماني تمام امور مربـوط بـه             ةنظريبر اساس   

 قبيل باغ، بستان، حور، قصور، عسل، شير، مار، نار، عقرب و مانند آنهـا كـه خداونـد                 
او بر ؛ زيرا تنها امور خيالي و ذهني محضند اند،   وعده داده و پيامبران از آنها خبر داده       

 نداين باور است كه امور يادشده در قيامت جز تخيل نفوس انساني چيز ديگري نيـست    
 ربـاني : ك.ر( ضـروريات ديـن سـازش نـدارد       و  و روشن است كه اين امر با متون ديني          

  .)۲۸۸: ۱۳۷۳، ميانجي
ا راند از نظر ملاصد    ديگر با صراحت بيشتر اين اشكال را بيان نموده و گفته          برخي  

 .گونـه واقعيـت ديگـري در خـارج نـدارد      و جهنم جز امر ذهنـي صـرف هـيچ   بهشت  
كنـد    ادراكي كه نفس آن را درك مي       هايملاصدرا حقيقت بهشت و آتش را صورت      «

  .)۸۷: ۱۳۸۳سيدان، ( »داند  درك است و هيچ واقعيتي ندارد، ميِ و تحققش به نفس
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  پاسخ
؛ رسد با توجه به سخنان ملاصدرا اين اشكال به هيچ عنوان قابل دفاع نيست به نظر مي 

 اخـروي از قبيـل حـور، قـصور، بـاغ،            هـاي زيرا وي آشكارا بيان كرده است كـه نعمت        
هاي اخروي مانند مار، عقرب و نظاير آنها نـه تنهـا            بستان و مانند آنها و همچنين عذاب      

، بلكـه امـور     يابند  ميو مانند موجودات اين عالم در خارج تحقق         رند  عيت عيني دا  واق
نيستند؛ زيرا وجود آنها    سنجيدني  با موجودات خارجي اين عالم      به هيچ وجه    اخروي  

تـر از   تـر و بـادوام   تر و شديدتر و آثار و خواص آنها بـه مراتـب قـوي        به مراتب كامل  
  :ين استباره چن خنان او در اينعين س. است خارجي اين عالم موجودات

ذعان هو الإو... عرفان هو مقام الراسخين في ال   یالمقام الرابع في الصور التي في الآخر      
 ـ ت موجـودا  یبها النبوّ ی وأنذرت   خبرت بها الشريع  أ هذه الصور التي     ّ  نأ ب اليقينيّ  ی عينيّ

أدوم مـن    و شـدّ أقـوي وأتـمّ وأ    ق   والتحقّ ـ یهي في باب الموجـوديّ    ی و وثابتات حقيقيّ 
ی الوجـود وثباتـه      بينهما في قـوّ    ی، بل لا نسب   یيّصور المادّ الهي  موجودات هذا العالم و   

 لا وجود لهـا فـي       ی مثاليّ تموجودای و مور خياليّ أها  نّألا  و... ثر عليه ب الأ ترتّودوامه و 
و حالات  أ یمور عقليّ أنها  ألا  ين و تبعهم آخرون و    تباع الرواقيّ أالعين، كما يراه بعض     

 كما يراه   یت مقداريّ ئا وهي یشكال جسمانيّ ی وليست بصور وأ   كمالات نفسانيّ ی و نويّمع
ی لا   موجـود  ی جوهريّ یما هي صور عينيّ   نّإين، بل   ائيّتباع المشّ أجمهور المتفلسفين من    

 ـأ  بحـواسّ  ی محـسوس  ی في عالم الآخـر    یبل موجود ... في هذا العالم   شـيرازي،  (ی  خرويّ
۱۹۸۱ :۹/۱۷۵(.  

آن اسـت كـه     درسـت   اعتقاد  : گويد گر خود با صراحت تمام مي     او در سخنان دي   
وعـده داده   هاي آنها كه خداونـد      ها و عذاب  امور اخروي از قبيل بهشت و جهنم و نعمت        

نه اينكه فقط در نفس حلول كرده ند، و جدا از نفسموجودات عيني و خارجي   است،  
ت و شـكلي كـه      و هيچ واقعيت خارجي نداشته باشند؛ اين موجودات به همـان كيفي ـ           
  .كتاب و سنت از آنها خبر داده است، در خارج تحقق و عينيت دارند

 فـي الـدار     ی الموعود یالصور الموجود ّ    أنهو  ...  الحقيق بالاعتقاد والتصديق   بل الحقّ 
 فيها حلول   یها حالّ نّأ عن النفس، لا     ی منفصل ی وثابتات خارجيّ  ی موجودات عينيّ  یالآخر

 عن الـنفس    ی منفصل ی وثابتات خارجيّ  یجواهرها، جواهر عينيّ  ما هي   نّإ،  یصور انطباعيّ 
عظامهـا  ی وأقدارها وأ  السنّتی في الكتاب و   عونصفاتها الم ئاتها و هيأشكالها و وهي علي   
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اسـتعارات فـي اللفـظ      زات و  مـن غيـر تجـوّ      ی فـي لـسان الـشريع      ی الموعود وأعدادها
 من موجـودات هـذا      اأقوي تأثيرًا وأدوم آثارً   هي  ی و لات في الحكاي  تمحّفات و وتكلّ

  .)۶/۲۱۶: تا همو، بي( ...رات المستحيلاتمؤثّالبين هذه ی بينها والعالم بل لا نسب

نبايد كسي بپندارد كه امور اخـروي از قبيـل          : كند او در كلام ديگري تصريح مي     
ند و در خـارج تحقـق عينـي         محـض وهمـي و خيـالي       امور   ،احوال قبر و اهوال قيامت    

 ضلالت و گمراهي     كفر و طبق حكمتْ    اساس شريعتْ  تقادي بر چنين اع ندارند؛ زيرا   
از حيـث آثـار بـه مراتـب شـديدتر و            و  تـر    امور اخروي از حيـث وجـود قـوي        . است
  .ندتر از موجودات اين عالم كامل

هـوال  بر وأحوال القأنسان ما بعد موته من  مور التي يراها الإ   هذه الأ ّ    أنن تعتقد   أ کايّإ
عيان كما زعمـه كثيـر       لا وجود لها في الأ     ی صرف یل، متخيّ یض مح یمور موهوم أ یالقيام

هين بالحكماء، هيهات هيهـات، هـذا عنـدنا كفـر           المتشبّی و لي الحكم إمن المنتسبين   
مـور  أو» ذا مـاتوا انتبهـوا    إيـام ف ـ  نبل النـاس     «یضلال بحسب الحكم  ی و بحسب الشريع 

همـو،  (  هـذا العـالم     مـن موجـودات    لاً وأقوي تـأثيرًا    تحصّ شدّأقوي وجودًا وأ   یالآخر
۱۳۵۴ :۴۰۹(.  

هـا و   طبق سخنان ملاصدرا امـور اخـروي از قبيـل بهـشت و جـنهم و نعمت                بنابراين  
 ايـن   .آينـد  و از موجودات خارجي بـه شـمار مـي         دارند  هاي آنها در اعيان تحقق      عذاب

 پـس   .نـد تر  و بـادوام   تـر  تر، قوي  موجودات از موجودات خارجي دنيا به مراتب كامل       
 يامـور تنهـا   ه امور اخروي از نظر ملاصدرا واقعيت خـارجي ندارنـد و             اين اشكال ك  

  .اساس خواهد بود بيروند،  به شمار ميخيالي و ذهني 

  رية ملاصدرا در باب معاد جسمانيازات نظيويژگيها و امت. ۲
 ملاصدرا در باب معاد جسماني از       ةنظريكه  توان گفت    با توجه به مطالب يادشده مي     

  :وردار استزير برخامتيازات 
رو  ، روبـه  اسـت معاد جسماني عنصري با آن مواجـه        اين نظريه با اشكالاتي كه       ـ۱
  .نيست
  .پذير است ـ بر اساس نظرية ملاصدرا آيات و رواياتِ بيانگر تجسم اعمالْ توجيه۲
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آيات و رواياتي كه حشر انسانها را بر اساس نياتـشان           بر اساس نظرية ملاصدرا      ـ۳
  .شوند ميتوجيه و تفسير به راحتي دانند،  يم

 اهـل بهـشت در وادي     بـا ايـن مـضمون كـه         اساس نظرية ملاصدرا روايـاتي        بر ـ۴
توجيـه   )۱۱۸ و ۱۱۷، ح۶/۲۶۸: ۱۴۰۳مجلـسي،  : ك.ر( دگردن مبعوث مي ) پشت كوفه (السلام  

شـود و     جسم مثالي و نوري محقق مـي       با وي معاد جسماني     ة؛ زيرا طبق نظري   شوند  مي
زاحم و محدوديتي در كار نيست تا مشكلي پديـد آيـد، در حـالي               بين اجسام مثالي ت   
از  معـاد جـسماني را   ن متكلمان توجيه آن مشكل اسـت؛ زيـرا آنـا      ةكه بر اساس نظري   

 ي آخـرت را امـر     ةكنند و در واقع نـشئ       اعادة جسم مادي و عنصري تصوير مي       طريق
ر اين است كه نقطة  روايات مزبوة لازم، بر اساس اين تصوير  .آورند  شمار مي  بهمادي  

خاصي از زمين گنجايش همة اهل بهشت را داشته باشد، در حالي كه نـه تنهـا چنـين               
كرة زمين گنجايش آن را ندارد كه همة اهـل بهـشت           تمام  نيست، بلكه   شدني  چيزي  

در آن زندگي كنند و از انواع نعمتهاي موعود برخوردار گردند و هر كدام قصرهاي       
طبــق نظــر او چنــين  و همگيرنــدير و عــسل را در اختيــار  از شــيگونــاگون و نهرهــاي

 )۲۸۹؛  ۲۸۷ـ۶/۲۸۶: همان: ك.ر( موت يا برهوت  حضركفّار در   رواياتي با اين مضمون كه      
  .پذير است توجيه، ندگرد شوند و از آنجا مبعوث مي جمع مي

 گويـد اهـل بهـشت در وادي    ميكه  جمع بين روايتي را ملاصدة بر اساس نظري   ـ۵
 آسـمان و زمـين      ةگويد پهناي بهشت به انداز      كه مي  اي  د و آيه  نشو بعوث مي السلام م 

 او معاد از طريق جـسم       ة؛ زيرا بر اساس نظري    نمايد  ميپذير   ، امكان )۳۳/ آل عمران ( است
 هر فرد به اندازة زمين يا آسمان دنيا       پذيرد و در اين فرض اگر بهشتِ       مثالي تحقق مي  

 تـزاحم و محـدوديتي در كـار         در امور مثالي  چون  آيد؛    هيچ مشكلي پديد نمي    ،باشد
  جمـعِ داند كـه در ايـن صـورتْ     كه بهشت را امر مادي مياي  هبر خلاف نظري  ،  نيست

  . بسيار مشكل خواهد بودميان مفهوم روايت و آيه
د اهل بهـشت در     نگوي  ملاصدرا جمع بين رواياتي كه مي      ةچنين بر اساس نظري   هم
پذير است،    امكان ،ندبيانگر اوصاف بهشت   كه   يرواياتد و   نشو السلام مبعوث مي   وادي

زيـرا  ؛ اسـت ناشـدني  طبق نظرية متكلمان جمع بين اين دو دسته روايات  در حالي كه    
روايات دستة نخست بيانگر آنند كـه بهـشتيان در وادي الـسلام خواهنـد زيـست، در                  
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  :اند بهشت را چنين توصيف كرده كه روايات دستة دوم حالي
 آسمان و زمـين  ة ديگر به قدر فاصلة بين هر درجه با درج   .رجه است بهشت صد د  ـ  

  .)۱۱/۱۳۸: ۱۴۰۰جزري، (است 
 در آن   ،ان در يـك درجـة آن گـرد آينـد          ي ـ عالم ة اگر هم  .بهشت صد درجه دارد   ـ  

  .)همان( گيرند جاي مي
 وسيع است كه اگر تمام جن و انـس در           يترين منزل افراد بهشتي به قدر      كوچكـ  

چنـان غـذا و نوشـيدني     و آن ، را در خـود جـاي دهـد     انتواند آن   مي ،آن وارد شوند  
 از تمام آنان پذيرايي كند بدون اينكه دچار نقص و كمبود گردد           تواند    دارد كه مي  

  .)۲/۸۴: ۱۳۸۷قمي، (

 ة متكلمان كه تصوير مـادي از معـاد دارنـد و نـشئ          ةروشن است كه بر اساس نظري     
روايـات  گونـه   ايـن  جمع بين   آورند،  ميبه شمار    مادي   ي دنيا امر  ةآخرت را مانند نشئ   

 دنيـا  ة آخـرت را غيـر از نـشئ   ة ملاصدرا كـه نـشئ  ة اما بر اساس نظري.نمايد ناشدني مي 
كنـد، جمـع بـين روايـات       داند و معاد جسماني را از طريق جسم مثالي تصوير مـي            مي

مزبور هيچ مـشكلي نـدارد؛ زيـرا هـيچ محـدوديت و تزاحمـي در موجـودات مثـالي                    
  .نيست
 ملاصدرا از جامعيت و شمول برخوردار است؛ زيرا تصويري كه وي از             ة نظري  ـ۶

گيرد، در حالي كه بر اساس    معاد همة انسانها را در بر مي       دهد،  ارائه مي معاد جسماني   
  . با مشكل مواجه است،اند  تعقل نرسيدهةي كه به مرحلي ابن سينا معاد انسانهاةنظري

  ة ملاصدرا در باب معاد جسمانيرينظ نقاط ضعف و ابهام. ۳
شـود،   لات مخالفـان ابطـال نمـي      كا ملاصدرا نه تنها با اش     ةه نظري كنون معلوم شد     ك تا
بـه  اينك  .يدگاه نقاط قوت و امتياز فراواني نسبت به ديدگاه مخالفان دارد      ه اين د  كبل

  .پردازيم نقاط ضعف و ابهام اين نظريه مي
و نـسبت بـه برخـي       دارد   ديگـر جـاي تأمـل        رسد اين نظريـه از جهـات       به نظر مي  

 از جملـه پاسـخ      كنـد؛   ارائه نمي  پاسخ روشني    ،ه با بدن اخروي مرتبط است     كمسائلي  
  :ار نيستكمسائل زير در اين نظريه آش



  

يل 
تحل

و 
سما

د ج
 معا

ارة
درب

درا 
لاص

اه م
دگ

د دي
نق

 /ني
شها

ژوه
پ

۷۱  

عنـصري  مثـالي و غيـر       بدن   ، ملاصدرا بدن اخروي   ةكه طبق نظري   با توجه به اين    )الف
تغييـر و تحـولي در       لي بـدون هـيچ    بـدن مثـا   آيا  ه  ك شود ميست، اين پرسش مطرح     ا

  ؟استبدن اخروي غير از بدن مثالي يابد يا  قيامت حضور مي
  اگر بدن اخروي غير از بدن مثالي است، چه ارتباطي با بدن مثالي دارد؟) ب
يـا از طريـق     اسـت   نفـس   آيا معلول   ،  آنمثالي باشد و چه غير      چه   ،بدن مزبور ) ج
  يابد؟ مي حققتديگر 
 يـا پـس   گـردد  ار ميآيا در همين دنيا پديد هر طريقي پديد آيد،      بدن مزبور از  ) د
  يابد؟ عالم برزخ يا قيامت تحقق مي  دررگاز م

   اولةبررسي مسئل. ۱ـ۳
ه بدن اخروي همان بدن مثـالي و برزخـي اسـت يـا غيـر آن                 كدر اين سخنان ملاصدرا   

ي بـه نظـر     ات زير ضـرور   ك يادآوري ن  ،اوسخنان  بررسي  قبل از   .  از ابهام نيست   يخال
  :رسد مي

 ملاصدرا و پيـروان او بـدن        ةه بر اساس نظري   ك در اين  : بيان محل نزاع   ـ  نكتة اول 
اخروي، بدن مثالي است بحثي نيست؛ زيرا بدن مزبور يا از سنخ موجودات عنـصري               

 روشـن اسـت     .و مادي است يا از سنخ موجودات عقلي و يا از سنخ موجودات مثالي             
اخروي از سنخ موجودات مـادي و عقلـي نيـست، پـس              ملاصدرا بدن    ةه طبق نظري  ك

  .بدن مزبور از موجودات مثالي خواهد بود
از موجودات  را  رده و بدن اخروي     كاين مطلب را بيان     آشكارا  ملاصدرا خود نيز    

  :ه واسطه بين موجودات مادي و عقلي است به شمار آورده استكمثالي 
م مـسلوب عنهـا     د والتجـسّ   للتجرّ یلمين جامع  بين العا  یط متوسّ یخرويّن الأ ابدالأّ    أن... 
  .)۹/۱۵۳: ۱۹۸۱شيرازي، ( الدنيويّی بدان الأهثير من لوازم هذك

 و رگه پس از مكه بدن اخروي عين همان بدن مثالي است   كبحث در اين است     
شود  ميتغييري در قيامت حاضر      ند و بدون هيچ   ك در عالم برزخ نفس را همراهي مي      

بـدن  اينكـه  يـا    بـدن مثـالي و برزخـي اسـت    ةشد  اللباب و تصفيه  اين بدن لبّ  اينكه  يا  
   تحقق نداشته است؟آيد و قبلاً اخروي در روز قيامت پديد مي
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نه تنها بدن مثالي و اخروي      چنان كه گذشت،     :ـ پاسخ به يك اشكال      نكتة دوم 
اسـاس مبنـاي     ه بدن عنصري نيز عين بدن اخروي است؛ زيرا بـر          كديگرند، بل كعين ي 
شود هم از لحـاظ نفـس و هـم از            محشر حاضر مي  ه در صحراي    كدرا شخصي   ملاص

 پس ايـن بحـث      .برده است  ه در دنيا به سر مي     كلحاظ بدن، عين همان شخصي است       
  .معنا خواهد بود ه بدن اخروي همان بدن مثالي است يا نه، بيك

بحث از عينيت يا مغايرت بـدن اخـروي بـا بـدن مثـالي و                در پاسخ بايد گفت كه      
ايـن  بدن دارايي نفس است و ديگـر از         آن رو كه    ي از   كي: برزخي از دو جهت است    
  .تعلّق گرفته استه به آن ك قطع نظر از نفسي نظر كه بدنْ بدن است،

و ه بدن عنصري كديگرند، بلكطبق جهت اول نه تنها ابدان مثالي و اخروي عين ي        
 ةاسـت و نفـس در نـشئ        نفـس    ؛ زيرا منشأ وحدت و عينيتْ     همندبدن اخروي نيز عين     

  .دنيا و آخرت واحد است؛ پس وحدت و عينيت بدن دنيوي و اخروي محفوظ است
ه بـدن   كديگرند، بل كاساس جهت دوم، نه تنها بدن اخروي و عنصري غير ي           اما بر 

 و بدن ايام جواني غير از ،ي غير از بدن عنصري در ايام جواني   كودكعنصري در ايام    
  .بدن ايام پيري است

ا بـدن مثـالي از جهـت دوم اسـت؛           بلي در عينيت يا مغايرت بدن اخروي        بحث فع 
بدن اخروي با قطع نظر از نفس، عين بدن برزخي و مثالي است يا غير               اينكه آيا   يعني  
  تحقـق نداشـته باشـد، مـسلماً    آن؟ اگر بدن اخروي در قيامت ايجاد شود و قبل از           آن

لبـاب و   لا اگـر بـدن مزبـور لـب       بدن مثالي و برزخـي خواهـد بـود و همچنـين             از  غير  
  .بدن مثالي خواهد بوداز  بدن مثالي باشد نيز غير ةشد تصفيه

و عينيت و غيريت بـدن      پردازيم    ميشده به اصل بحث     كات ياد پس از يادآوري ن   
دربـارة ايـن مـسئله      . يمكن  ملاصدرا بررسي مي   ةاخروي را با بدن مثالي بر اساس نظري       

  :سه احتمال وجود دارد
  .خروي عين بدن مثالي است بدن اـ۱
  . بدن مثالي استةشد لباب و تصفيهلا بدن اخروي لب ـ۲
  .آيد  و در روز رستاخيز پديد ميرد بدن اخروي هيچ ارتباطي با بدن مثالي نداـ۳

ه ك ـآن پـس از     جـا  كبرخي سخنان ملاصدرا بيـانگر احتمـال اول اسـت؛ او در ي ـ            
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، آيـد  ارد و از لوازم نفس به شـمار مـي   بدن اخروي نياز به استعداد و ماده ند      گويد مي
  :گيرد  بدن مزبور چنين نتيجه ميةباردر

تـه  ئاخلاقه وهي أاته و كمنه بحسب مل    ينشأ  مفارق يلزم شبح مثاليّ     جوهر نفسانيّ  لّكف
  .)۹/۳۱: همان( ... الاستعدادیمدخليّ  بلایالنفسانيّ

 عنـصري جـدا      از بدن  مرگر اثر   به  كآنبر اساس اين عبارت نفس انساني پس از         
ه ك ـاتي ك ـ بدن اخـروي را طبـق مل  ،گيرد  را به خود مي   »جوهر مفارق « و اسمِ  شود مي
 پـس   . همان بدن مثالي اسـت      اين بدن عيناً   كش ي ب .ندك مي ايجاد    است، ردهكسب  ك

  .خواهد بودبدن اخروي عين بدن مثالي 
ي از احتمال دوم است؛ يعنـي بـدن اخـروي    كلام ملاصدرا حاك از ي ديگر شبخ

  : بدن مثالي استةشد اللباب و تصفيه بّل
لـي يـوم    إ فـي عـالم القبـر والبـرزخ          ، في المنام  ی مثاليّ ی بصور ی طبيعيّ یلت صور تبدّ لو

  .)۹/۱۹۰: همان(ی ما في الآخرك یخرويّأ یبصور وأالبعث، 

 تبـديل    و بدن مثالي به بدن اخـروي       ،طبق اين عبارت بدن عنصري به بدن برزخي       
لبـاب بـدن مثـالي      لا بدن اخـروي لـبّ      بدن عنصري و   بّ مثالي لُ   در واقع بدن   .شود  مي

  .است
ه مقصود ملاصدرا احتمال سوم است؛ يعني منظور        كبرخي محققان بر اين باورند      

شود و پيش از تحقـق        نفس ايجاد مي   ةه بدن اخروي در قيامت به وسيل      كاو اين است    
ه ك ـاتي  ك ـي بـر اسـاس مل     طبق اين تفسير، بدن مثال    . قيامت خبري از بدن مزبور نيست     

شـود، امـا بـدن        ظـاهر مـي    رگشـود و بعـد از م ـ       در دنيا ساخته مي   است،  سب شده   ك
  .)۵۵۲ـ ۵۴۹: ۱۳۸۸پويان، ( شود  نفس ايجاد ميبه وسيلةاخروي طبق بدن مثالي 

ار ك اول آش ـ  ة مسئل ةه سخنان ملاصدرا دربار   كآيد   شده به دست مي   از مطالب ياد  
  .به دست داد آنان از تو نيست و پاسخ روشني را نمي

   دومةبررسي مسئل. ۲ـ۳
 اول مطرح شد، فروض و احتمـالات        ة مسئل ةه دربار كبا توجه به فروض و احتمالاتي       

ه اگـر   ك ـاين مسئله اين پرسش مطرح اسـت         ؛ زيرا در  گردد  ميار  ك دوم نيز آش   ةمسئل
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به مباحـث    چه نسبتي با بدن مثالي دارد؟ با توجه          ،بدن مثالي باشد  از   اخروي غير    بدن
ه در فـرض مغـايرت بـدن        ك ـ اول، در اين مسئله دو احتمـال وجـود دارد؛ چـرا              ةمسئل

بـدن اخـروي لُـب بـدن        :  اول دو احتمال وجود داشـت      ةمثالي با بدن اخروي در مسئل     
طبـق احتمـال اول نـسبت بـدن         . شـود  مثالي است؛ بدن اخروي در قيامـت ايجـاد مـي          

 يعني بدن اخروي لب بدن مثالي است و         اخروي با بدن مثالي نسبت لُب و قشر است؛        
  .آيد  به شمار ميآنبدن مثالي قشر 

ارتباطي بين بدن اخروي و بـدن مثـالي نيـست؛            معنا هيچ  كطبق احتمال دوم به ي    
ه بـدن   ك ـه بدن مثالي وجود دارد بدن اخروي وجود ندارد و هنگامي            كزيرا هنگامي   

 در عالم مثال بدن مثالي وجود       ؛، نشاني از وجود بدن مثالي نيست      اخروي وجود دارد  
 عـالم آخـرت و قيامـت بـدن اخـروي موجـود              ود ندارد و در   جدارد و بدن اخروي و    

  .است و از بدن مثالي خبري نيست
 بدن اخروي با بدن مثالي شبيه رابطة فرع ةاما به معناي ديگر طبق اين احتمال رابط   

فرع است؛ زيرا طبق اين     با اصل است؛ يعني بدن مثالي شبيه اصل و بدن اخروي شبيه             
شـود؛    نفس ايجـاد مـي  ةبر اساس بدن مثالي به وسيلدر قيامت و احتمال، بدن اخروي  

  . استپس بدن مثالي به منزلة اساس و اصل و بدن اخروي به منزلة فرع
  .شود كه سخنان ملاصدرا در اين مسئله نيز روشن نيست چه گذشت معلوم ميآناز 

   سومةبررسي مسئل. ۳ـ۳
ه بـدن   ك ـ سوم ايـن اسـت       ةمسئل. رد سوم نيز سخن واحدي ندا     ةدربارة مسئل را  ملاصد

 نيفيـت پيـدايش بـدن اخـروي سـخنا         ك يـد؟ ملاصـدرا در    آ اخروي چگونه پديد مي   
بـدن  دارد كـه      بيـان مـي   زيـر   ات  عبار او در موارد متعدد از جمله در      . گوناگوني دارد 
  :شود ايجاد مي نفس ةاخروي به وسيل
  .)۹/۲۰۰: ۱۹۸۱شيرازي، (  من النفس بحسب صفاتهاأ ينشخرويّ البدن الأّ ـ وأن

 ـ ید جهـات فـاعليّ     النفـوس بمجـرّ    ک من تل  یحاصل... یخرويبدان الأ مّا الأ ـ أ  ات  وحيثيّ
  .)۱۹ ـ۹/۱۸: همان(ی يجابيإ

اتـه وهيئاتـه    ك جوهر نفـساني مفـارق يلـزم شـبح مثـالي ينـشأ منـه بحـسب مل                  لّكفـ  
  .)۹/۱۳۱: همان(ی النفسانيّ
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ه لّ ـكبـدان التـي فيهـا    نها والأكنهارها وغرفاتهـا ومـسا    أشجارها وأ  و یالدار الآخر ّ    ـ إن 
  .)۹/۱۳۸: همان(تها تها ومحسوسيّيّك وجودها عين مدریيّكدراإصور 

بـدان  ق بالأ منهـا مـا يتعلّ ـ    : لي القسمين إان الاستعدادي   كمتنقسم النفوس بحسب الإ   ـ  
همـو،  (ی   ثـاني  یبدان تنشأ منها نشأ   ، بل الأ  یمستحيلبدان ال ق بالأ يتعلّ لا ومنها ما ... یيّالمادّ
  .)۶/۴۰۷: تا بي

ه ك ـي معلـول نفـس نيـست، بل       وه بـدن اخـر    ك ـاسـت   ي  كاو حـا   تااما برخي عبار  
 نيز ه قبلاًكاللباب بدن عنصري و برزخي است؛ از جمله اين عبارت      شده و لبّ   تصفيه

  :ر شدكذ
  . ...یخرويّأ یو بصورأ... ی مثاليّی بصوری طبيعيّیلت صورلو تبدّ

ت جوهري تبديل به بـدن      كر اثر حر  به بدن عنصري    ك است   آنظاهر اين عبارت    
و  ،ت مزبور تبـديل بـه بـدن مثـالي         كر اثر حر  به بدن عنصري    كشود، يا اين   اخروي مي 

 در هر حال طبـق ايـن عبـارت بـدن اخـروي              .شود بدن مثالي مبدل به بدن اخروي مي      
  .آيد ي نفس به شمار نملمعلو

روشن به دسـت     ي ملاصدرا در اين مسئله نيز چندان واضح نيست و پاسخ          سخنان
  .دهد نمي

   چهارمةبررسي مسئل. ۴ـ۳
ي ك ـه بدن اخروي     ك اين مسئله است  به  ي از نقاط ابهام در سخنان ملاصدرا پاسخ         كي

عـالم بـرزخ يـا        در رگيـا بعـد از م ـ     يابـد     مـي ا تحقق   ي آيا در دن   ؟آيد پديد مي و كجا   
ي كلاصدرا در اين باره بسيار مبهم است؛ زيرا برخي سـخنان او حـا       ديدگاه م  ؟قيامت

او در  . آيـد  و پس از مـرگ پديـد مـي        است  ه بدن اخروي مولود نفس      ك است   آناز  
 نياز به علت قابلي و مـاده        ه بدن اخروي در پيدايشْ    كموارد متعدد يادآور شده است      

 شود س از مرگ ايجاد مي     در عالم پ   ،ه نفس باشد  ك علت فاعلي    ةه به وسيل  كندارد، بل 
  .)همان(

آيـد و   ه بدن اخروي در همين دنيا پديد مـي   ك است   آناما سخنان ديگر او بيانگر      
او بـا   . گـردد  مبعـوث مـي   و در قيامـت بـا آن        كنـد     مي نفس را همراهي     رگْپس از م  
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  :ده استشمختلف اين مطلب را يادآور  عبارات
بـدن  : بـدن دارد  گونـه   يـا دو    ه هـر انـساني در دن      ك ـ ندك ميجا تصريح   ك  او در ي  

ملاصدرا .  پيشتر ويژگيهاي اين دو بدن را ياد آورديم        .محسوسغير  محسوس و بدن    
  :نويسد بارة اين دو بدن ميدر

 یفجـسام المتـصرّ   جسام لها والأ  أتخلو عن تدبير     ا لا رواحًأدامت   رواح ما  الأ ّ  ناعلم أ 
 وقـسم  یا مـن غيـر واسـط    ذاتي ـ اوّلي ـأا  فًف فيهـا النفـوس تـصرّ      قسم يتصرّ : فيها قسمان 

وّل والقـسم الأ  .  جـسم آخـر قبلـه      ی بواسـط  ياا تدبير ا ثانوي فًف فيها النفوس تصرّ   يتصرّ
 ـیجـسام النـوريّ  فهو من الأ  ... ی الظاهر ا بهذه الحواسّ  ليس محسوسً   ـی بحيـا ی الحيّ  ی ذاتيّ

ح ومـن التـي تـسمّي بـالرو       ...  مـن هـذه الاجـسام      یعلـي رتب ـ  أ للموت وهي    یغير قابل 
ي غيرها ولهذا تـستحيل     لی إ ضاف بالإ ی لطيف یانت شريف كن  إها من الدنيا و   نّإ؛ ف الحيوانيّ
 یجسام الآخرألامنا فيه من كي ، والذ یلي الآخر إن حشرها   كيم ا ولا  سريعً وتضمحلّ

  .)۹/۲۸۱: ۱۹۸۱همو، ( قائهابحد معها تبقي بوهي تحشر مع النفوس وتتّ

ا غير از بدن محسوس بدن ديگري هم دارد و          هر انساني در دني   بر پاية اين عبارت     
شـود و معـاد      ه در قيامت محشور مي    ك پس بدني    .شود اين بدن در قيامت محشور مي     

  .ه در دنيا همراه نفس بوده استك بدني است ،گيرد  صورت ميآنا جسماني ب
 در باطن بدن عنـصري انـسان، بـدني اسـت            كه گويد مي ديگر   يدر جاي ملاصدرا  
جمع اسـت و ايـن      آن  ال و قواي حيواني در      كه تمام اعضا، اش   كصوري  به نام حيوان    
 ي مانند حيـات نفـس امـر       آن باقي است؛ زيرا حيات      ، بدن عنصري  رگبدن بعد از م   

يفـر و پـاداش از      كشـود و     ذاتي است، نه عرضي و چنين بدني در قيامت محشور مـي           
  :يابد  تحقق ميآنطريق 

اله كش ـأه وئعـضا أا بجميـع   صـوري ه حيوانًاكمن جوف انسان وملّكفي داخل بدن  ّ    إن
المحشور يوم   يموت بموت هذا البدن وهو     ه هو موجود قائم بالفعل لا     وقواه وحواسّ 

 هـذا   یحيـا كناه وهو الذي يثاب ويعاقب وليـست حياتـه          ع لم ی المناسب ته بصور یالقيام
  .)۲۲۸ ـ۹/۲۲۷: همان(ی  النفس ذاتيّیحياكنّما حياته وإ... یب عرضيّكّالبدن المر

همراهـي  بـا   ه در قيامـت     كي از پيدايش بدن اخروي در دنياست        كاين عبارت حا  
  .ندك شود و ثواب و عقاب را دريافت مي نفس محشور مي

گردد و مـسائل و مـشكلات زيـر را     باعث چالشي فكري مي   اين سخنان ملاصدرا    
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  :آورد  ميپديد
ا در مـوارد متعـدد   را ملاصـدر آيـد، چ ـ   اگر بدن اخروي در همين دنيا پديد مي      ـ۱

  شود؟  نفس ايجاد ميةه بدن اخروي پس از مرگ به وسيلكند ك تصريح مي
 بدن اخروي طبق نظر ملاصدرا مولود نفس و دفعي الحدوث است؛ يعني نفس         ـ۲

اين دنيا پديـد   ه درك پس بدن اخروي     .ندك  را ايجاد مي   آن قوة خيال    ةانساني به وسيل  
اشـته باشـد؛ يعنـي مولـود نفـس و دفعـي الحـدوث         داي  نين ويژگي چآيد نيز بايد     مي

و تعلّق به است هاي مادي ه گرفتار حجاب كه نفس انساني تا هنگامي      كباشد، در حالي    
سخنان يادشـده  .  توانايي زايش بدن اخروي را ندارد    آنبدن عنصري دارد، قوة خيال      

  چگونه قابل توجيه است؟
بـه دسـت    ه انـسان در دنيـا       ك ـاتي  ك ـملتواناييهـا و    نـاي ملاصـدرا     ب بـر اسـاس م     ـ۳
 حـال ايـن پرسـش مطـرح         .نهنـد   مـي يفيت پيدايش بدن اخروي تـأثير       ك در   آورد،  مي
ات جديـد چـه نقـشي در        ك ـ، مل باشده اگر بدن اخروي در دنيا ساخته شده         ك شود مي

ه بـدن   ك ـاي اسـت     بـه گونـه   اين ملكات   ؟ به بيان ديگر، تأثير      خواهند داشت اين باره   
ات ك ـ تابع مل،ه، شيطان و يا حيوانات ديگر پديد آيدكان، ملائل انس كمزبور اگر به ش   

ه اگـر بـدن اخـروي از قبـل و در سـنين      ك ـ شـود  مـي  حال ايـن پرسـش مطـرح        .است
 تـأثير   آنات جديد چگونه در     كسب مل ك،  باشدي پديد آمده    كودكنوجواني يا آغاز    

  ند؟نه مي
صـدرا در ايـن      و سخنان ملا   شدني است   لات حل ك مش يا اين آاكنون بايد ديد كه     

رده اسـت دو راه حـل بـراي         ك ـق  يه نگارنده تحق  كجا  آنباره قابل جمع است يا نه؟ تا        
  .يمكن جا را بررسي ميدر اين كه آنها را ر شده استكاين امر ذ

 بدن برزخي و اخروي بـه حـل ايـن           ميان كيكتفبا   برخي محققان    :راه حل اول  
 بـر اسـاس ايـن راه حـل بـدن            .انـد   كردهل پرداخته و بين سخنان ملاصدرا جمع        كمش

 امـا بـدن اخـروي در    ،آيد و اساساً مولود نفس نيست برزخي و مثالي در دنيا پديد مي   
بنـابراين  . )۵۵۱ـ  ۵۴۹: ۱۳۸۸پويـان،  ( شـود  مـي  نفس ايجاد ةقيامت و روز رستاخيز به وسيل    

 همين دنيا بدني است به نـام       ه در باطن بدن انسان در     كمقصود ملاصدرا از اين سخن      
نيز باقي است، بدن برزخـي و       رگ  جسم نوري و صورت حيواني و اين بدن پس از م          
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ه بـدن پـس از      ك ـ اما مـراد او از ايـن سـخن           . غير از بدن اخروي است     كه است   مثالي
 تـوان ديـد كـه    سـان مـي   بدين. شود، بدن اخروي است  نفس ايجاد مي   ةمرگ به وسيل  

  .آفرين نيستند چالشو رند ر نداگيدكگونه تنافي و تضادي با ي سخنان ملاصدرا هيچ
آن ؛ زيـرا هرچنـد بـر اسـاس       باشـد ملاحظـه   شـايان   رسـد ايـن راه حـل         به نظر مي  

در كـه  گونه  همان. سازد  با تصريحات ملاصدرا نمي    ،يابند  ميشده پاسخ   كالات ياد اش
ِ  كـه همـين بـدن و جـسم نـوري      نـد   ك  تـصريح مـي    ي و ياد گرديـد،  پيشين او    تاعبار

. نـد ك شود و ثواب و عقـاب را دريافـت مـي            در قيامت محشور مي    ،پديدآمده در دنيا  
 نيـست ه سخن گفتن با اين صراحت با راه حل و توجيه مزبور سازگار             كروشن است   

  .ندك  را نفي ميآنو 
ه بـدن  ك ـ انـد  ردهك ـگونـه توجيـه       سـخنان ملاصـدرا را ايـن       ، برخي :راه حل دوم  

آيد، ولـي وجـود شـديد و         يپديد م همين دنيا    اخروي به صورت ضعيف و ناقص در      
 ايجـاد   انـد،   سب شـده  كه  كاتي  كبر اساس مل  و   نفس   ة به وسيل  پس از مرگْ  آن  امل  ك

  .)جلسة بحثفياض صابري، ( شود مي
شـود و سـخنان ملاصـدرا        شده از ميـان برداشـته مـي       كلات ياد طبق اين توجيه مش   

 ر دنيـا، پديد آمدن بدن اخـروي د از وي  ؛ زيرا مقصود    گردند  هماهنگ و سازگار مي   
بـدن اخـروي پـس از مـرگ بـه           ايجـاد    است و منظـور از       آن ضعيف و ناقص     ةمرحل
  .استآن  قوي ة مرتب، نفسةوسيل

 سـخنان   رسد اين راه حل نيـز جـاي تأمـل دارد؛ زيـرا اولاً              به نظر مي  با وجود اين    
ه كثانياً بدن نوري    .  قوي بدن اخروي ندارد    يا به مرتبة ضعيف     اي  هاشار ملاصدرا هيچ 

 آيد ضـعيف نيـست؛ زيـرا طبـق سـخنان ملاصـدرا بـدن مزبـور حـيّ                   دنيا پديد مي  در  
بـدن  كـه    بـر فـرض       ثالثـاً  . ضعيف نيست  ، بالذات باشد  ه حيّ كبالذات است و چيزي     

؛ زيرا خواهد بودرو  هل روبكبا مشآن  پيدايش باشد،مزبور مرتبة ضعيف بدن اخروي    
ل فـرض   كشم ـ. آيـد  پديد مي  ريت جوه كر اثر حر  ب يا   و نفس   ةبدن مزبور يا به وسيل    

طبـق     ـچند مرتبة ضعيف بدن اخروي به شـمار آيـد  كه بدن يادشده هراول اين است 
 اي  ه چنين ويژگـي   كتر از بدن عنصري است، و بدني          به مراتب قوي   ـسخن ملاصدرا 

ايـن دنيـا گرفتـار       تواند مولود نفس در اين دنيا باشد؛ زيـرا نفـس در             نمي ،داشته باشد 
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 توانـايي زايـش چنـين بـدني را          ،ي است و تا وقتي گرفتـار مـاده اسـت           ماد هايحجاب
 .دن ـاين عالم توانايي ايجاد موجـودات خـارجي را ندار    اساساً نفوس انساني در    .ندارد

 انبيـا و اوليـا   ة البتـه نفـوس مقدس ـ  .دنپديد آورموجودات ذهني را د نتوان ه تنها مي كبل
ن سـخن ملاصـدرا بيـانگر ايـن     ك ـنـد، ل نكتوانند موجودات را در خارج نيز ايجاد       مي

 از بدن نوري نيز برخوردار است و        ،بدن عنصري افزون بر   ه هر انساني در دنيا      كاست  
  .اختصاص به انبيا و اوليا ندارداين امر 

 ،و مفارقت نفس از بدن عنصري     رگ  ه پس از م   كل فرض دوم اين است      كاما مش 
 رگ بدن اخـروي پـس از م ـ  گفته شود مرتبة شديدار نيست تا    كت جوهري در    كحر
  .آيد ت جوهري پديد ميكر اثر حرب

  نتيجه
 مسلم دانـسته  ي جسماني را امرد ملاصدرا معا  كه اين نوشتار روشن شد   مطالب  از  

 بر عينيت بدن دنيوي و اخـروي         وي .و آن را از ضروريات دين به شمار آورده است         
 دربـارة معـاد     ملاصـدرا نظـر   . كنـد   تأكيد دارد و آن را بر اساس مباني خود اثبات مي          

تـرين آنهـا امـور زيـر          جسماني از جهات مختلف مورد اشكال قرار گرفته است، مهم         
  :است

  .اين نظريه با معاد قرآني سازش ندارد) الف
  .پذير نيست طبق اين نظريه عينيت بدن دنيوي و اخروي توجيه) ب
د نـه امـر     كن ـ   صـرف قلمـداد مـي      ِ  يه بدن اخروي را امر ذهني و خيالي       اين نظر ) ج

  .خارجي
بر اساس اين نظريه امور اخروي از قبيل بهـشت و جهـنم و مـسائل مربـوط بـه                    ) د
  .دنو واقعيت خارجي ندارهستند يك امر خيالي صرف  آنها

ايـن نظريـه   ، امّا اشكالات قابل دفاع نيستاين د كه ششده آشكار  با بررسي انجام  
 از نقـاط ضـعف      ، هرچند ار است نسبت به برخي نظريات از امتيازات فراواني برخورد       

  .و ابهام نيز خالي نيست
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، اي ه آموزه

 

  شناسي  معرفتةرويكردي تاريخي به مقول
  در تاريخ فلسفة غرب و فلسفة اسلامي
  ١  قاسم كاكايي  
  ٢  حسن رهبر  

  چكيده
 بـا  .آميز گـشت ديان معرفت تردكونان، ام ير  كّ تف ةان به عرص  ييبا ورود سوفسطا  

 را بـه طـور      شناسـي   معرفـت ه مباحـث    ك بود   يسكن  ي افلاطون نخست   اين، وجود
 شناسي معرفت يتوان بان  راستي مي ن جهت او را به      يو به هم  كرد   يخاص بررس 

 يشناس ـ ي معرفـت و هـست     بـه بررسـي   لسوفان  يثر ف كن دوران به بعد، ا    ياز ا . دينام
چ گـاه   ي ه ـ ، هرچنـد  ردك ـدا  ي ـد ادامـه پ   ين امر تا عصر جد    يند و ا  پرداخت كادرا

لسوفان ين ف يدر ب . هستي نيافت ن دوران   ي خاص آن در ا    ي به معنا  شناسي  معرفت
شـد امّـا      گذاشـته مـي   بحـث   بـه   ل آن   كي تـش  ةز همـواره علـم و نحـو       ي ـمسلمان ن 
. ديـده نـشد   ه  ي ـمـت متعال  ك آن تـا قبـل از ح       ي امـروز  ي بـه معنـا    شناسي  معرفت

از رونـد   را   ياملك ـ ةخچ ـي خواهنـد داشـت تار     ين مقالـه سـع    ي ـسندگان در ا  ينو
ي  اسـلام  ةد و از شروع فلـسف     ي عصر جد  يونان باستان تا ابتدا   ي از   شناسي  معرفت

                                                        
 ۱۱/۳/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(ghkakaie@yahoo.com)استاد دانشگاه شيراز . ١
  .(hassan_rahbar@yahoo.com)) نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري فلسفة و كلام اسلامي . ٢
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  .نندك يه بررسيمت متعالك تا قبل از ح)كندي(
 ، قـرون وسـطي    ، يونـان باسـتان    ، ادراك ، علـم  ،شناسـي  معرفـت  :يواژگان كليد 

  . اسلاميةفلاسف
  مقدمه

ت ي ـ آن اهم  ين و بررس ـ  يي، در تب  پژوهش هر موضوع    ةخچي از تار  يآگاهشك    بي
گرديـده   ي فلـسف  ي موضـوع  شناسـي   معرفـت  يلي و به چه دلا    يه از چه زمان   كنيا. دارد

در آغـاز   ن  ي بنـابرا  .آن ياري خواهد رساند   تر   تر و منسجم   ل جامع ياست، ما را در تحل    
ة نيشي ـپس به پ  سو  اندازيم    مي شناسي در فلسفة غرب     معرفت ةخچيتارنگاهي گذرا به    

  .م پرداختي خواهي اسلامةفخ فلسيدر تارآن 
ونان باستان، قرون   ي ة غرب را به سه دور     ةخ فلسف يتوان تار  ي مي بند مي تقس يكدر  
شناسـي در ايـن     كه در ادامه به بررسي سـير معرفـت   ردك بخشد  ي و عصر جد   يوسط

  .سه دوره خواهيم پرداخت

  ونان باستاني .۱
 ة غــرب، بــه مقولــةسف فلــيلــسوفان ســنّتين في نخــستيعنــيش از ســقراط، ي پــةفلاســف
 توجه اصلي آنان به ماهيت و امكان تغيير معطوف           و شناسي توجه اساسي نكردند     معرفت

 قـد  از آنـان معت    ي برخ ـ يگرفتند ول ـ   مي عت را مفروض  يان معرفت به طب   كآنان ام . بود
  .)۱ :۱۳۷۴هاملين، ( گر بهتر استيتساب معرفت، از منابع دك از منابع ايه بعضكبودند 

  :ردك يبند ميتوان تقس مرحله مين را به هفت وناي ةفلسف

  ١يشناس عتي طبةمرحل
ن يماندر و همچن ـ  يسك ـشـاگردش آنا  بـه همـت     الس شـروع شـد و       ت ـبا  اين مرحله   

 مبدأ جهان و اصـل      ، شناخت لسوفاني ف ةدغدغ در اين مرحله     .افتيمنس ادامه   يسكناآ
 جهـان   يـة  اول ةلس ماد ات لذا   .)۹: ۱۹۹۱فخري،  ( ا همان آرخه بود   ي موجودات جهان    يةاول

ي ن تلقّ ـ يمتعی المـواد عـالم را امـر نـا         مندر مـاد  يسك ـشاگردش آنا  دانست و   مي را آب 

                                                        
1. Cosmology. 
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. )۳۶ـ  ۳۲: ۱۳۶۸ كاپلـستون، (دانـست     مي جهان   ية اول ةمنس هوا را ماد   يسكز آنا ي ن ١.كرد  مي
پذير است در باب مادة اولية جهـان      بينيم آنها با اين فرض كه شناخت امكان         چنان كه مي  

  .ت نداشته استي آنان موضوعيشناخت برائلة  امّا خود مس،اند ردهك يپرداز هينظر

  يكيزي متافةمرحل
ثاغورس عـدد،   يه ف  ك  چنان ، به عالم داشتند   يكيزي متاف يلسوفان نگاه ين مرحله ف  يدر ا 
س يرتكمـو ي و د  يونكساگوراس نظام   كدس وجود، آنا  ي، پارمن تروريتوس ص يلكهرا

ــيــدر ا. )۱۰ :۱۹۹۱فخــري، ( ردنــدك  مــياتــم را اصــل عــالم قلمــداد ــار، ين دوره اول ن ب
ت ي ـرد و فقط عقل را منبع شـناخت واقع     كد  كين عقل و حس تأ    يز ب يدس بر تما  يپارمن

 يد نـه بـرا    كي ـن تأ ي ـرد، ا ك ـ   مي دكيان عقل و حس تأ    يز م ي بر تما  ياگرچه و . شناساند
انگارانه بـود    انهگيسم  يالي نظام ماتر  يك اثبات   يه برا ك، بل يستيلآ  هدي نظام ا  يكاثبات  

 ين در حـال   ي ا .)۶۳ـ ۶۲ :۱۳۶۸كاپلستون،  ( ت حذف شده بود   كر و حر  يّتغتوهم  ه در آن    ك
. )۱ :۱۳۷۴ هـاملين، ( د داشت كيت تأ يشناخت واقع  در    حس ةديتوس بر فا  يلكه هرا كبود  
 هك ـرد  ي ـگ  مـي   بحـث از ابزارهـا و منـابع شـناخت صـورت            ين دوره تـا حـدود     يدر ا 
ر ي تـأث  يلـسوفان بعـد   يه در ف  ك ـقلمـداد شـود     ي  شناخت  معرفت يثساز بح  نهيتواند زم  مي

ن دوره مطرح   يشناخت در ا  ئلة  ه مس كرد  كن استنباط را    يتوان ا   نمي  امّا ،گذاشته است 
ِ امكـان شـناخت       بوده است بلكه در ايـن دوره همچنـان بـر اسـاس مفـروض دانـستن                

  . استشده پردازي مي نظريه

  يمحور  انسانةمرحل
ها بـه   هي سخنان و نظرةه همكشد   مي جهان محسوبةريز داكنسان مرن مرحله، ايدر ا 

دهنـد    اين مرحله را پروتوگوراس، گرگياس و شاگردانشان تشكيل مـي         . گردد  او باز مي  
لـسوفان ماقبـل    يل، ف ك ـن سه دوره را در      يا. ميشناس  مي انييه آنها را به اسم سوفسطا     ك

ان ك ـلـسوفان در ام   ي از ف  يـك چ  ي زمان ه  نيتا ا . )۱۰ :۱۹۹۱فخري،  ( نامند  مي زي ن يسقراط
  .آميز گشتديان معرفت تردكامبود كه ن دوره ي امّا از ا،د نداشتنديشناخت ترد

                                                        
ند كون ارائه   كن مس ي از زم  ي و فرهنگ  يشناخت  قوم يي،اي جغراف يفيه توص كن بود   يمندر ا يسكهدف آنا . ١

  .)۱۷ :۱۳۷۵، يگاتر( ده استي خود رسينونكت يق به وضعيدام طركن به يه زمكح دهد يو توض



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۱۰

۸۴  

 عـت ي طب ةبـار يم كـه در   ن ـك   مـي  رك ـه چقـدر از آنچـه ف      كدند  يپرس  مي سوفسطاييان
ه بـه   ك ـ يا معرفت ـ ي آ يراسته  است؟ ب ة ذهن م   است و چقدر ساخت    ينيم، واقعاً ع  يدان مي
ت عام، سـرآغاز    كياكن ش يعت هم در واقع هست؟ ا     يه طب كم همان است    يعت دار يطب

  .)۲ :۱۳۷۴هاملين، (گرديد ر مرسوم آن ي به تعبشناسي معرفت
ش از  يلـسوفان پ ـ  يه وارثـان شـاعران بودنـد، وارثـان ف         ك ـان همان اندازه    ييسوفسطا

 ي افراط ـ يـي گرا  وحـدت  يعنيش از سقراط،    ي پ ة بخش از فلسف   يك. ز بودند يسقراط ن 
ي ر واقعــيــل عــالم محــسوس را غكــ حــواس و يه گــواهكــروان او يــدس و پيــارمنپ

رد و  ك ـجـاد   يان ا يي سوفـسطا  ي و عمل ـ  ي در اذهـان تجرب ـ    يديشدواكنش  دانستند،   مي
: تـا  گـاتري، بـي   ( عقل متعـارف، بـه مبـارزه بـا آن بپردازنـد           تكيه بر   ه آنها با    كباعث شد   

 ؛نـار بگذارنـد   كان را   يائي ال ي دو حدّ  يهاياستوانستند ق   نمي زيان ن ييامّا سوفسطا . )۹۳ـ۹۱
ت ي ـ و واقع  ،ريّه از بودن و شدن، ثبات و تغ       كرد  ك   مي ه مخاطب را مجبور   ك ييهاياسق

ان از  يينمود، سوفـسطا    مي نكر مم يان آنها غ  يند و چون جمع م    ي را برگز  يكيو نمود،   
 و  يـي گرا تي نمودها باشد سـر بـاز زدنـد و از نـسب            يه در ورا  ك ثابت   يتيرش واقع يپذ

ه اقنـاع بـا     ك ـني اثبـات ا   ياس بـرا  يگرگ .)۹۳ :همان( ردندكت  ي حما ي افراط ييگرا ذهن
ه ك ـنـد  ك  ميآورد، به سه مطلب اشارهي در لكتواند اذهان انسانها را به هر ش        مي الفاظ
 زمـان آنهـا بـوده       ة و فلـسف   يان حاصل زندگ  ييمات سوفسطا يدهد چگونه تعل    مي نشان
 متفـاوت ارائـه   ديـدگاههايي   شناس در باب جهـان،       تعيلسوفان طب يه ف كنياول ا : است
ه كــني دوم ا؛انــد  بــردهي پــيه بــه راز هــستكــننــد ك  مــي گمــان يــكدهنــد و هــر مــي

ي  مردم را راض ،شود  مي رادي ا يه با مهارت و استاد    كنيل ا ي آنها فقط به دل    يهايسخنران
  فقط نـشان لسوفانيه نزاع ف  كني و سوم ا   ؛قت است ي حق يه حاو كنيل ا يند، نه به دل   ك  مي
  .ابدير ييتواند تغ ي ميشه با چه سرعتيه اندكدهد  مي

اي  گونـه ان از ييه سوفـسطا ك ـ اسـت  يع ـياملاً طبي ك ـرك ـن جـو ف  ين در چن ـ  يبنابرا
 تـو  يشـود بـرا    مـي داري ـ تو پديآنچه برا«ه مطابق آن  كنند  كت  ي حما شناسي  معرفت

 يگـر يد بـا د   يس نبا كچ  يو ه »  من هست  يشود برا   مي داري من پد  يهست و آنچه برا   
گـزاف  ن  يبنـابرا . معرفـت اسـت   به معناي نـسبي بـودن       ن  ي و ا  )۹۹ :همان( ندكمخالفت  

  .بدانيم شناسي معرفت يريگ لك شيساز اصل نهيرا زمنيست كه سوفسطاييان 
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  قيف و تنسيتأل مرحلة
سـقراط  . دهنـد   ميلكين دوره را سقراط و مخصوصاً افلاطون و ارسطو تش       يبزرگان ا 

 يستاد و معرفت را امر    يت ا كياكن ش يه در برابر موج سهمگ    ك است   يلسوفين ف ينخست
يعنـي   اسـت،    يكـي لت  يمعرفت و فـض   وي  بر نظر     بنا .)۱۰۲ :۱۳۷۶فعالي،  ( ن دانست كمم

به عبـارت ديگـر     . كند  داند حقّ چيست، به آنچه حقّ است عمل مي          شخص عاقل كه مي   
با تمـام   . )۱۳۰ :۱۳۶۸ن،  كاپلستو( شود ي نمي ب بد ك قصد مرت  يس دانسته و از رو    كچ  يه
 و  يادي بن يها؛ چه به طرح پرسش     افلاطون بود  شناسي  معرفت ي واقع ين اوصاف، بان  يا

 چقـدر از    ؟شود  مي افتيجا  كست؟ معرفت به طور عام      يمعرفت چ : حلّ آن پرداخت  
تواند  دانيم، معرفت است؟ آيا حواس منبع معرفتند؟ آيا عقل مي كنيم مي آنچه ما فكر مي 

  .)۳ـ۲ :۱۳۷۴هاملين، ( ست؟يان معرفت و باور صادق چيت باشد؟ نسبت ممنبع معرف
 يختگ ـيل بـه هـم آم     ي ـ بـه دل   ي افلاطـون  شناس ـ  شـناخت  اي منظم از    واره  ة اندام ارائ

 مـا كـه   نـد   كل اسـت فـرض      ي متما يو.  او دشوار است   شناسي  معرفت و   يشناس يهست
 معرفـت  يق ـيمتعلّـق حق ه ك ـله ئن مـس ي به ايم و اصولاً وي معرفت باش  يم دارا يتوان مي
ن يتــر  افلاطــون در مهــم.)۱۷۲: ۱۳۶۸كاپلــستون، ( ست توجــه و علاقــه داشــته اســتيــچ

ه چگونـه  ك ـني و ا  ،لتي، فـض  ين ـيقي معرفـت    :دگير  پي مي محاورات خود سه مطلب را      
ار خـود را بـا ردّ       ك ـ، او   ين ـيقيدر بـاب معرفـت      . ابدي   مي شود و تحوّل    مي جادينفس ا 
 يـي گرا كان آن را بسط داده بودند و منجـر بـه ش ـ      ييسطاه سوف ك ي معرفت حس  يةنظر

اً ي ـر و ثانيناپـذ يـد اوّلاً خطا بااو  نظـر   از   معرفـت    .)۸۰ :۱۹۹۱فخري،  ( ردكشده بود، آغاز    
ط را  ين شـرا  ي ـ از ا  يـك چ  ي ه ـ ي حـس  كه ادرا ك ي باشد، در حال   »هست« آنچه   ةدربار

ه متعلّقات  است ك نظر   مهتوس  يلكهرابا   ين و ي همچن .)۱۷۳ـ۱۷۲: ۱۳۶۸كاپلستون،  (ندارد  
 ،رنـد يشه در حال شدن و تغ     ي، هم ي محسوس و فرد   ي جزئ ياي اش يعني،  ي حس كادرا
ه متعلّـق   كرد  يگ  نمي جه را ين نت ي امّا ا  گيرند،  قرار نمي  يقين متعلّقات معرفت حق   يبنابرا

د ي ـ بايقيه متعلّق معرفت حقكرد  يگ  مي جه را ين نت يه ا ك وجود ندارد بل   يقيمعرفت حق 
) يلّ ـك (يف واضـح و علم ـ    ي ـ بـا تعر   سـان كـه     شايـستة آن باشـد، آن     دار و   يپاثابت و   
  .)۱۷۹ :همان(  شوددريافتني
ه ك ـل  ثُ ـ مُ يـة  فهـم نظر   يةافلاطـون در سـا    از ديدگاه    مفهوم معرفت    ك در كش بي
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، دهـد   مـي  از عـالم مثـل نـشان    يا ه و جلـوه   ي عالم را سـا    ي محسوس و جزئ   موجودات
جا ك و مطلق از     يلكه معرفت به امور     كن سؤال   يافلاطون در پاسخ به ا     ١.شدني است 
ن بدن يه قبل از حلول در اك نفس نه از عالم محسوس بل     گويد كه   آيد، مي   به دست مي  

بنـابراين معرفـت   . آورد و در عالم مثل واجد آن بوده است و اكنون تنها آن را به ياد مـي               
ن افلاطون يهمچن. )۸۱: ۱۹۹۱فخري، (  استيادآورير و ذك تيلمه نوعكق ي دقيبه معنا

 ةرد و لازم ـ  ك ـان معرفت و باور صادق را مطرح        يز م ي تما شناسي  معرفت يبه عنوان بان  
هاملين، ( دانست ن باور صادق  يه ا ي توج ي ادلّه برا  ةمعرفت را علاوه بر باور صادق، ارائ      

  .ردكف ين بار، معرفت را به باور صادق موجّه تعري نخستين وي بنابرا.)۱۰: ۱۳۷۴
اشـتغال ارسـطو بـه      . انه نبـود  كاك ش ـ يهاة افلاطون در بنـد اسـتدلال      ه انداز ارسطو ب 

 او در   يـة  علم و نظر   يةنظر: شود ي مي متجلّنظرية او    در دو    طور ويژه  به   شناسي  معرفت
ف ي توص ـي بـرا يشتر تلاش ـ ي ـ ب شناسـي   معرفترد او به    يكامّا رو . آن يباب ذهن و قوا   

  .)۱۶: همان(  علمان وجودكه اميش بود تا توجيهافرض شيعلم و پ
ما . رديگ  ميات تعلّقيلّكه معرفت همواره به     كارسطو همچون افلاطون معتقد بود      

ن يابر امّا . مي بشناسيلّكق امر يه آنها را مصاد   كم  ي خاص تا آنجا معرفت دار     يايبه اش 
 يانـد و لـذا و       نهفته يات در امور جزئ   يلاز ديدگاه ارسطو ك   ه  كرد ك د  كيد تأ يته با كن

 :همـان ( ردك   مي اركا مثل را ان   يات  يلك ِ   جهان مجزّا و مستقل    ِ  ي افلاطون ةدي عق به شدّت 
در نظر ارسطو معرفت علمي به تمام معنا، استنتاج جزئي از كلّي، يا مشروط و مقيـد                 . )۱۷

 و هـم    ،ه امر واقع، وابسته بـه آن اسـت        كه ما هم علّت را      ك ي به طور  ،از علتش است  
به عبارت ديگر، ما وقتي معرفت علمي . ع و علّتش را بشناسيمِ واق  ارتباط ضروري بين امر   

گـر  يه امر واقع، وابسته به آن است، علّت آن امر و نه علّت امـر د      ك را   يه علّت كم  يدار
  .)۳۲۳ :۱۳۶۸كاپلستون، (  باشد،ر از آنچه هستيم و به علاوه، امر واقع نتواند غيبشناس

ز را ي ـد علّـت آن چ ي ـ ابتـدا با يزي ـ چ  علـم بـه    يه برا كن ارسطو معتقد است     يبنابرا
                                                        

. شـود   معرفت از نظر افلاطون مراتب دارد كه بالاترين آن همان معرفتي است كه از عالم مثل حاصـل مـي                   . ١
طبق نظر افلاطون معرفت چهار     .  آن برسد  ةن درج ي به بالاتر  ك ادرا ةن درج يتر نييتواند از پا    مي نفس
ل ثُمُ(  استدلال ـ  ۲ ،)ايل عل ثُمُ(  مباشر  حدس ـ۱ ]): معرفت ةمرتب(ل  ثُا مُ يات  ي عالم عقل  )الف [:دارد درجه
 ل و تـوهّم   ي تخ ـ  ۴ ،)يموجودات حس (  اعتقاد ـ۳ :]) ظن ةمرتب( ا ظواهر يعالم محسوسات   ) ب[،  )هيجزئ

  ).۸۲: ۱۹۹۱، يفخر( )الاتيخ(
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ن نـوع معرفـت را   ي ـارسطو ا . ز حاصل شود  يعلم به علّت، علم به معلول ن      ا   تا ب  شناخت
  .)۱۰۶: ۱۹۹۱فخري، ( شه صادق خواهد بوديه همكنامد  ي مينيقي و يمعرفت ضرور

 علـم   يگـذار  نايخ فلسفه، به بن   ير ارسطو در تار   ي تأث ة از نقاط برجست   يكين  يهمچن
آن و مـصون مانـدن از اشـتباه در          تفكّـر   را منطـق روش درسـت       ي ز ؛گردد ميبرمنطق  
 رديپذ  مي هم قواعد آن را   يقي موس  هر علم و فن است و حتي       زانِي م ،ن روش يا. است

 كرد؛  معرفتئلة   به فلسفه و مس    ي منطق خدمت بزرگ   يارسطو با بنا  . )۵۱ :۱۳۳۵دورانت،  (
 دن را يشي ـدارد و هم روش درسـت اند        مي شه و ذهن را از خطا باز      يرا منطق هم اند   يز

را در  ي ـ ز ،نـد ك  ي مـي   بزرگ ـ كم ـك شناخت   ةلئن موارد به مس   ي ا يآموزد و هر دو    مي
 منطـق   كـه توان گفت  مينيبنابرا. مييح و به دور از خطا   يمعرفت صح در پي   شناخت  

  .شناسي است معرفت از مسائل ياري بسيةپا

  يمحور  اخلاقةمرحل
. سوق دادند ر  يت سعادت و خ   ي ماه ي را به سو   ي فلسف يهاثيلسوفان بح ن مرحله ف  يدر ا 

پيـروان انديـشة   ه ك ـان يوريك اپيكي :ردندكفا ي را اين دوره نقش اصل   يدو گروه در ا   
) .م.ق ۳۰۰( ه مؤسـس آن زنـون     كن  يا رواق يگريو د هستند  ) .م.ق ۳۴۱ـ۲۷۰( وريكاپ

 ،وريك ـ او اپ  ،ديگرا نام   را در جهان باستان تجربه     يسكاگر بتوان   . )۱۰ :۱۹۹۱فخري،  ( بود
 ي معرفـت از برخـورد اتمهـا       ياو معتقـد اسـت تمـام      .  اسـت  ي،وناني ةست برجست ياتم
تواننـد    مـي   اوقـات  يهـا گـاه   اتم. شود   مي  خارج حاصل  يهاة روح با اتم   دهند لكيتش

ان ك ـن امـر ام   ير بگذارند و ا   يه بر حواس تأث   كنند بدون آن  ك يكماً روح را تحر   يمستق
د دخالـت  ي ـ حواس با  يلّكبه طور    امّا. رده است ك انسان فراهم    يان را برا  يت خدا يرؤ

: ۱۳۷۴هـاملين،   (  مولود احساسند  ،گذارند  مي ري تأث ي حس يه بر عضوها  ك ييهااتم. يابند
اگر انسان بر ضد    كه  دانست و معتقد بود       مي  معرفت را حس   ية پا ين و يبنابرا. )۲۲ـ۲۱

 ي بـرا  يا لهيچ وس يهبالتبع  آن و    مراجعه به    ي برا ياسيچ مق ياحساسات خود بجنگد، ه   
  .)۱۰۴: ۱۳۷۶فعالي، (  نخواهد داشت،دامندكاذب كه احساسات صادق و كني ايداور

گـرا بـود،       تجربـه  يادي ـ تا حد ز   يتب رواق ك م يعنيب،  يتب رق ك م ي ديگر، از سو 
 را قبـول    يم فطر يوجود مفاه رواقيان   از   يا لااقل برخ  يه آ كد است   يتردي  چند جا هر



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۱۰

۸۸  

 يـة ه نظر ك ـ بل ي متعـال  يلّ ـك ي افلاطون يةنه تنها نظر  آنان  . )۲۳: ۱۳۷۴ هاملين،( ا نه ي داشتند
ه تنهـا فـرد وجـود دارد و         ك ـمعتقد بودند    و   ردندكز رد   ي را ن  ي انضمام يلّك ييارسطو

شوند   ميات بر نفس منتقش و منطبعين جزئ يا.  است ي جزئ ياي اش ييمعرفت ما شناسا  
با بنـاي معرفـت     ن آنان   يبنابرا. باع و تأثّر است   ن انط يو معرفت اصولاً و اوّلاً شناخت ا      

آنان . )۴۴۳: ۱۳۶۸كاپلستون،  (تام بر ادراك حسي، ديدگاه مخالف افلاطون را برگرفتند          
به مسئلة ملاك حقيقت توجّه بسيار داشتند و معتقد بودند كه اين ملاك صورت خيـالي       

قـت در خـود     يق ح كن مـلا  يبنـابرا . ننده اسـت  ك  كا تصوّر در  ي كشده، ادرا  كادرا
. )۴۴۴ :همـان ( نـد ك  پذيرش مي ه نفس را وادار به      ك كي در ادرا  يعني قرار دارد    كادرا
  .ندكد و ثبت ييرات را تأيه نفس آن تأثكشود   مي معرفت حاصلين زمانيبنابرا

  تكياكّ شةمرحل
 ي بـرا ييچ مبنـا  يه ه ـ ك ـمعتقد بودنـد    ) .م.ق ۳۶۰ـ۲۷۰( رنيدر رأس آنان پ   و  ان  كاكش

 كتفـا ن لازم اسـت بـه ظـواهر ا        ي بنـابرا  .الات وجود نـدارد   يرات و خ  ياز تأث فراتر رفتن   
معتقد بـود    رنيپ. )۲۳: ۱۳۷۴هاملين،  ( ميت نباش يقت پنهان واقع  ي حق يم و در جستجو   ينك

 ميتـوان   مـي  ما فقـط  از ديد وي    . كندا نفوذ   ي اش يتواند در جوهر درون    ي نمي عقل انسان 
 مردم مختلف، متفاوت به ي واحد براياياش. نديآ ن ميبه نظرما ا چگونهيه اشكم  يبدان
 ةم دربار يتوان  نمي ن ما يبنابرا. حق و درست است    دامكه  كم  يدان  نمي ند و ما  يآ  مي نظر
: ميين است، بگـو   ين، چن يا: مييه بگو كني ا ي پس بهتر است به جا     .مي مطمئن باش  يزيچ

بر طبـق نظـر     . )۴۷۴ :۱۳۶۸كاپلستون،  ( ن باشد ين است چن  كا مم يد  يآ  مي نيبه نظر من چن   
ن يبنابرا. كرداعتماد   توان ي نمي  عقل ك و ادرا  ي حس ك از ادرا  يكچ  ي به ه  ،انكاكش
به  خود را يقيه با هر تصدكم يم و به خود اجازه نده   يمعلّق بگذار  ام را كد تمام اح  يبا

  .)۴۷۵: همان( مينچالش افك
عتقد بودند با مشايد علت انكار امكان معرفت از سوي شكاكان آن باشد كه اينان  

رد، احـساس  يپـذ   مي رايه معارفك يسكرا ي ز؛رسند  ميشيار به آرامش و آسا  كن  يا
 گمـان   ، بـي  ردي را نپـذ   يچ معرفت يه اگر ه  ك ي در حال  ،ردكف خواهد   يلكت و ت  يلئومس
  .)۱۸ ـ۱۷: ۱۳۸۰رقوي، ( ز وجود نخواهد داشتيف نيلكن احساس تيا
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 كه شكاكيت شكاكان و از جملـه پيـرن،          نظران بر اين باورند      صاحب برخيرو    اين از
ه آنهـا بـه     ك ـني داشته اسـت و ا     ي و رفتار  ي عمل ةجنب هك نداشته بل  ي و فلسف  ي نظر ةجنب

  .)۶۶ :۱۳۸۳زاده،  حسين(تواند باشد  مين مدّعا ي بر ايلي دل،اند ون بودهكس دنبال آرامش و

  )انينوافلاطون(ونان باستان ي ياني پاةمرحل
فلـسفه   ن مرحلـه ي ـ بعد از ا.دهند  ميلكيان تشيستان را نوافلاطون  ونان با ي ياني پا ةمرحل

 ،ديرس انين دوره به پا  يونان با اتمام ا   ي ةهرچند فلسف . شود  مي يوارد عصر قرون وسط   
لسوفان ي و فير قرون وسطي بعد از خود، نظياتب فلسفكلسوفان و ميه بر فرا ك  يريتأث

 ۲۷۰( نين دوره افلـوط   ي ـلـسوفان ا  ين ف يتـر  مهـم . ده گرفت يتوان ناد  ي نهاد، نمي  اسلام
. )۱۱ـ  ۱۰: ۱۹۹۱فخـري،   ( هـستند ) .م.ب ۴۸۵( و ابرقلس ) .م.ب ۳۰۳( وسي، فرفور ).م.ب
تـب روح در    كن م ي ـدر ا .  افلاطون است  ةتر فلسف  يعرفانديدگاههاي  رو  يتب پ كن م يا

ن، هاملي( شوند  مي  و معرفت تابع روح    كن رو ادرا  يابد و از ا   ي  ي مي تقابل با جسم برتر   
نـد و   ك  ك مـي   احساس، عـالم خـارج را در       ان، نفس ابتدا ب   ي افلوط ةديبه عق . )۲۵: ۱۳۷۴

 ين و يهمچن ـ. نـد ك   مـي  داي ـ راه پ  ،ر اسـت  كه همـان تـذ    كمت  ك ح ةبعد از آن به مرتب    
ان ي ـ در آن نما   يلّ ـكق و مثل    يه تمام حقا  ك يبا عقل اله  اتحاد  ه نفس با    كمعتقد است   

توانـد خداونـد     ي، مي با عقل اله  اتحاد  پس از   رسد و     مي  ذات ك ادرا ةاست، به مرحل  
  .)۱۹۶ـ۱۹۵: ۱۹۹۱فخري، ( ندك كرا در

م بر ما   كه عقل را حا   ك يحال دانست در   مي ار ما ي در اخت  يكي را پ  ي حس كاو ادرا 
 لـذا عقـل،   ،نـد ك ك مـي واسطه خـود را در  يعقل بكه و معتقد بود آورد  به شمار مي  

  .)۱۰۵ :۱۳۷۶فعالي، (  استيكي )قولعقل و عاقل و مع(دن و متعلّق آن يشياند

  ي قرون وسط.۳
 پـس از  يعن ـي ؛ردك ـد در قرن شـشم جـستجو   ي بايرك را از نظر ف  يشروع قرون وسط  

وجـود آمـده بـود و در        ه   ب ـ يحي مـس  ي نوافلاطـون  يه در قسمت مشرق دستگاهها    كآن
ان ي ـپا. س ساخته شده بـود    ينوس قدّ يوستگ بزرگ آ  يفيقسمت مغرب هم دستگاه تأل    

 يريسا در آن تأثيلكه ك تبدّل فرهنگ،  ةجيد در قرن پانزدهم در نت     يره را هم با   ن دو يا
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 ، خوانـده شـده اسـت   ١يحي مـس ي مدرس ـةامّـا آنچـه فلـسف   .  نداشته است، دانست مهم
ن فلـسفه   ي ـشروان ا ي جمله پ  از. افتين  يوكزدهم ت يجاً از قرن نهم به بعد تا قرن س        يتدر

س، يقدّ ندگان آن آنسلم  ين نما يمشهورتر بوده است و از      ٢گنايوتوس ار كوهانس اس ي
  .)۵۲ـ ۵۱: ۱۳۷۷برهيه، ( اند ر بودهيبك و آلبرت ينيوئكنوس، آبلار، توماس آيليروس

ترين مسئلة فلسفي قرون وسطي مسئلة راجع به كليات است كه آيا كلّي، وجـود                 مهم
زي پرداختنـد،   پـردا   مكاتب فلسفي كه در اين باره به نظريـه        . )۹۲ :همان( واقعي دارد يا نه؟   
  .)۲۷ :۱۳۷۴هاملين، ( هي و اصالت تسمااصالت واقع، اصالت معن: عبارت بودند از

  اصالت واقع
 ةه نظر آنان دربـار ك دارند، هرچند ينيات، وجود ع  يلكه  ك ندن نظر ي بر ا  ٣انيگرا واقع

 ةوين بـه ش ـ   يلذا آگوسـت  . استيي آنه ا ارسطو ي يدگاه افلاطون ين وجود، وابسته به د    يا
 در يير ارسطوكّاگر تفيناس احيوئكه آك يدانست درحال  مي  روح را ارجح   ينافلاطو

 طبق شواهد،. آگوستين روش خود را با شك آغاز كرد     . )۲۸ ـ۲۷: همان(قرن سيزدهم بود    
رسيد از شك     كرد و تا به يقين نمي       ظاهراً وي به مدّت سه سال در همه چيز شك مي          

 واقع دستيابي به معرفت براي او بـه تـدريج       در. )۲۷۸: ۱۴۱۴بوجوان،  (داشت    دست برنمي 
اول : ن دو قـسم اسـت     ي نزد آگوسـت   ينيقيمعرفت  . ديآ  مي وجوده  ت ب كياكگذر ش از  

ه ك ـ ينـد و دوّم معرفت ـ    ك   مـي  سبك ـ آن   كمكق حواس و با     يه عقل از طر   ك يمعرفت
 كيـك ن دو نـوع معرفـت تف      ين ا ياو ب . آورد  مي دسته  گر ب يز د ي چ ةعقل بدون واسط  

 يه اوّل ـكداند  ي مين دو را اختلاف جوهرين ايه اختلاف ب ك يلك به ش  ،ودش  مي قائل
  .)۳۴۸: تا محمّد، بي عبدالقادر(  استي مربوط به عالم عقلاني و دوميمربوط به عالم مادّ

 ؛دانـد   مـي مان را مقدّم بر عقـل ين ايآگوستكه د گفت  ين اوصاف، با  يامّا با تمام ا   
 تـا   يه بفهم ـ ك ـ آن مبـاش     ي لـذا در پ ـ    ؛مان اسـت  يفهم، پاداش ا  «ي   و ةه به گفت  كچرا  

اسـت و اگـر انـسان بـه او     يـز در خد همـه چ . »ياور تا بفهميمان بيه ا ك بل ي،مان آور يا
                                                        

1. Scolastique. 

2. Jean scot erigene. 

از ايـن رو    . ناس هـستند  يوئكآنوس و توماس    يس آگوست يتب اصالت واقع، قدّ   ك م يها ن چهره يتر مهم. ٣
  .كنيم بررسي مين دو يت ايتب را با محوركن ميمباحث ا
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اورد، ي ـمان ن يرد و تا ا   ك خواهد   كز امور را در   ي به صورت واضح و متما     ، آورد ايمان
 نظـر  ن طبـق يهمچن ـ. )۱۰: ۱۳۷۱ژيلـسون،  ( افتي دست نخواهد يقيبه فهم و شناخت حق 

 معرفـت   ي، حتـي  گونـه معرفت ـ  ي دارنـد و هر    ات در ذهن خداوند وجود واقع ـ     يلّك يو
يين  پاة صعود از مرتبيقت نوعيدر حق.  به خداوند استي آگاهي، متضمّن نوع يحس

 آنهـا معرفـت خداونـد اسـت،         ةه رأس هم ـ  ك ـ، به مراتب بالاتر     ك، مانند ادرا  معرفت
  .)۲۸ :۱۳۷۴هاملين، ( وجود دارد

ه ك ـ معتقـد بـود      ، قـائم بـه ذات     اتِيلكوجود  با انكار    ١چون ارسطو ناس هم يوئكآ
سانـشان،  يكل  كل ش ـ ي ـز، بـه دل   ي متما يايان اش ي، م  اين با وجود . ات تابع ذهن است   يلك

ش از وجود   ي ب يزياز چ ) يلّكم  يمفاه( ن رو، انواع  ياز ا .  وجود دارد  ي واقع ييشباهتها
 ا وجود دارنـد ي اشيلّكنتزاع جوانب  ا ةجي نت ةم به منزل  يمفاه.  صرف برخوردارند  ِ  يذهن

 و معرفـت  يمعرفـت حـسّ  :  بـه دو نـوع معرفـت قائـل اسـت        يو. )۲۹ ـ۲۸ :۱۳۷۴هاملين،  (
و بـه    ستي ـن ن ك ـ مم يحسو تجربة    ك بدون ادرا  يچ شناخت عقل  ياز نظر او ه   . يعقل
 :تـا  عبدالقادر محمّد، بـي   ( دانست ي مي  را مقدّم بر شناخت عقل     ين جهت او شناخت حس    يا

 فقـط   ـ۱:  دارد ي و اساس  يت ذات يناس، عقل انسان دو خصوص    يوئكاز نظر آ  . )۴۲۴ـ۴۲۳
 است  ي نطق ـ۲. دهد  نمي  جز با انتزاع انجام    يدهد و عمل    مي ار انجام ك،  ياليبا صور خ  
ه ك ـنيگـر ا يم و ديفهم ـ ي مـي گـر ي بعد از ديكيه ما امور را فقط     كني ا يكي: ابه دو معن  

ه نـشان   ك ـبـود   بـر آن    او  . ميشو  مي  نائل يا جهي نت به شناخت توانيم    مي استدلال   افقط ب 
 لي ـ بـه شـناخت آنهـا نا       ي مـادّ  ياي اش ـ يالي ـه با انتـزاع از صـور خ       كدهد چگونه عقل    

: ۱۳۷۷برهيـه،   ( نـد كدا  ي ـ پ ير مـادّ  ي از امور غ   ين رهگذر، شناخت  يتواند از ا    مي شود، مي
  .)۲۰۹ ـ۲۰۸

 هرچنـد بـه     نـاس، يوئكن و هـم آ    يه هـم آگوسـت    ك ـن است   يآنچه مشخص است ا   
 در  يياز سـو  . رنـد يپذ ي مـي   واقع ـ يات را بـه عنـوان امـر       يلكصورت متفاوت، وجود    

ه ك ـ يند در حـال ك  ميدكيمان به خدا تأيامسئلة محوري ن بر ي، آگوست شناسي  معرفت
                                                        

ا قبـول آن در نظـر   ي ـ ارسـطو توافـق دارد و رد   ة بـا فلـسف  يلّ ـكس از لحاظ خطـوط  ي توماس قدّ ةفلسف. ١
ن ي ـنـاس در ا   يوئك آ ة فلـسف  يتازگ.  خواهد بود  يي ارسطو ةخوانندگان به همان نسبت، رد و قبول فلسف       

  ).۶۴۳: ۱۳۶۵راسل، ( دهد  ميت انطباقيحي مسكه آن را با مسلكاست 
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دهـد و     مـي   ارجـاع  يت از ارسطو، به شـناخت حـسّ       يها را به تبع   ة شناخت  هم آكوئيناس
 گرفته شده   ي حسّ ةد قبلاً از تجرب   يات هم با  يهي بد ي معارف ما حت   ةه هم كمعتقد است   

  .ردكگرا قلمداد   را تجربهيتوان و  مين اوصاف،ين با ايبنابرا. باشد

  )ييگرا مفهوم(ا اصالت معن
ن ي ـات قائل بـود و بـر ا  يلكگرا در باب   مفهوم يا هيبه نظر ) .م ۱۱۴۲ـ۱۰۷۹(تر آبلار   يپ
ات در  يلكاو معتقد بود    . ع ذهن هستند   تاب ياديات تا حدّ ز   يلكه  كرد  ك   مي دكيته تأ كن

 مك ـا ح يان اش ـ ي ـموجـه مـشترك     ه بـه اعتبـار آنهـا بـه وجـود            ك هستند   يميواقع مفاه 
 يري تصو يعني ؛ندك   مي را طرح  ١يلّكر  يه تصو كرود    مي شيآبلار تا آنجا پ   . شود مي
 از يا  طبقـه  ك،ه بنا به فرض وجـه مـشتر       ك بل ،ستي معطوف ن  ي خاص يءچ ش يه به ه  ك
  .)۳۰ـ۲۹: ۱۳۷۴هاملين، ( دهد  مينشانرا يا اش

، يلّ ـك مفهـوم  يكه معتقد بود ك چرا ؛ردك  ميات را رد يلك يانگار تيآبلار واقع 
رد ك ـز اطـلاق    ين چ يتوان به چند    نمي  را يتيچ واقع يه ه ك ي محمول است در حال    يك

 ن بر اساس مذهبيبنابرا. )۱۱۳: ۱۳۷۷برهيه، ( ردكتوان اطلاق   ميزي چ يكه فقط بر    كبل
 ين ـي ع يت ـي نـه واقع   ؛ هستند ي ذهن يميمفاهتنها  ات،  يل ك ٢،ه آبلار بنا نهاد   ك ااصالت معن 

  .ه هستنديا تسمي نام يكدارند و نه صرفاً 

  هياصالت تسم
ات ي ـلكه  آن معتقدند ك ـ   ٣باورمندانتب مشخّص است،    كن م يه از اسم ا   كطور   همان

ه الفـاظ   ك ـن جهت   يت، از ا  ت از الفاظ اس   ياكن آنها ح  أه ش ك اند  ييهاها و نام  تنها اسم 
) يساغوجي ـا(ات خمـس  ي ـلّكنوس معتقد بود، مبحث   يلي روس يحتّ. هستندا  يدالّ بر اش  

                                                        
1. Generic image. 

ه ك ـآورنـد     مـي   بـه شـمار    يانگار تيتب اصالت واقع  كن فلسفه، آبلار را جزء م     انگار خي تار يه برخ البت. ٢
  .)۹۲ :۱۳۷۷ه، ي بره:ك.ر( ات داشته باشديلكم و يه بودن مفاهيار صرف اسم و تسمكشه در انيد ريشا

د ي ـه را برگز  يات بود و خود اصالت تسم     يلمسئلة ك طراح بحث   ) .م ۱۰۹۲ـ۱۰۵۰(ي  نيمپكنوس  يليروس. ٣
دو سن  . شود  مي تب محسوب كن م ي ا ين چهره و بان   يتر مهم) .م ۱۳۴۹ ـ۱۲۸۵(ام  كاو) وميگ(ام  يليامّا و 

ت ي ـه حج ك ـه اسـت    يتب اصـالت تـسم    كن معتقد به م   ي، نخست ينيكنيش دوم يشك) .م ۱۳۳۴. م( پورسن
  .ه معروف و مشهور بودندك هرچند ،رفتيپذ  نميسا رايلك از مجتهدان يكچ يسخنان ه
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. ننـد ك  مـي انيا را بيبا آنها اش ه صرفاً كست  يا پنج لفظ ن   ي پنج صدا    يبند مي جز تقس  هم
 ت مقرّر شده  يفكيان جنس، نوع، جوهر و      يمنطق م در  ه  ك يزي، تمام تما  ي و ةديبه عق 
ه ك يزيه تنها تما  كند  ك   مي و اضافه ا.  است ي در گفتار آدم   ي لفظ يزيقط تما ، ف است

. )۹۳ـ  ۹۲: ۱۳۷۷برهيـه،   (  اسـت  ي فرد يان جوهرها يز م يت دارد، همان تما   يشه در واقع  ير
ات فقـط   ي ـلّكه  ك ـگفـت     مي  در ابتدا  ،ستنديات چ يلّكه  كن سؤال   يام در پاسخ به ا    كاو

ن يبنـابرا . رنـد كن ذهن در هنگـام تف     ي مضام اي ي دارند؛ آنها همان معان    ي منطق يوجود
. اسـت يه معطـوف بـه اش     ك ـات اسـت    ك ما از مدر   ك معرّف مضمون ادرا   يلّكمفهوم  
 يايان مفهـوم سـرخ و اش ـ      ي ـه م ك است   يا ه مضمون رابطه  كست بل ي ن ي نام امر  يسرخ
  .قرار استي سرخ برجزئ

ات، ي ـلّكه  ك برداشت و بر آن شد       ييگرا  مفهوم ي به سو  يگريام بعدها گام د   كاو
 يميات مفـاه  ي ـلّكه  ك ـپنداشـت     مي او. ز دارند ي ن ي، وجود ذهن  يعلاوه بر وجود منطق   

، شـأن   يـن ا بـا وجـود   . شـوند   مـي  ا محـسوب  ي خود اش ـ  يعي طب يهاينه جانش ك اند  يذهن
ت ي ـلّك.  در جهـان وجـود نـدارد       يلّ ـكچ  يه ـ. افتي ن يريي او تغ  ةشي در اند  يلّكم  يمفاه
  .)۳۱ـ۳۰: ۱۳۷۴هاملين، (  استيجزئ يايان ذهن و اشي مة به رابطكيمتّ

  ي اسلامة در فلسفشناسي معرفت ةخچيتار. ۴
مـت  كس ح ي تأس ـ ي را تا ابتـدا    ي اسلام ة در فلسف  شناسي  معرفت ةنيشين بخش، پ  يدر ا 
 شـروع   ،لـسوف مـسلمان   ين ف ي نخـست  ي،نـد كبحث را از    . ردكم  يخواهبررسي  ه  يمتعال
 ة مـشّاء، فلـسف    ةاتـب فلـسف   كم الـب  را در ق   شناسي  معرفت ة مقول يو بعد از و   كنيم    مي

 تا قبـل    ي اسلام ةاتب در فلسف  كن م يتر مهمكه  تب اصفهان   كراز و م  يتب ش كاشراق، م 
ان، يــن ميــالبتــه در ا. گرفــتم يخــواهي ، پــرونــد  بــه شــمار مــيهيــمــت متعالكاز ح

ت آن  ي ـل اهم ي ـ را به دل   يز نظر غزّال  ين و ن  يزم لسوفان مسلمان در مغرب   يفديدگاههاي  
  .م گذرانديهاز نظر خوا

  ).ق ۳۶۰ـ۲۸۵(ي ندك
 ينخست عقل : شمرد ي عقل برم  ي عقل، چهار وجه را برا     ة خود دربار  ة در رسال  يندك
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ه از  ك ـ يه بـالقوه و در نفـس اسـت؛ سـوم عقل ـ           ك ـ يوسته بالفعل است؛ دوم عقل    ي پ كه
 ه آن را عقـل بـائن      ك ـ يد؛ و چهـارم عقل ـ    يآ  مي حالت قوّه در نفس، به حالت فعل در       

ب عقـل  ي ـل سـهولت بـه ترت   ي ـ عقل را بـه دل     ةن وجوه چهارگان  يما ا . مييگو  مي )ظاهر(
 راه  يو. )۱۰۴: ۱۳۷۲فخـري،   ( مينـام   مـي  ه و عقل ظـاهر    كبالفعل، عقل بالقوّه، عقل بالمل    

 از راه   يگـر ي از راه عقـل و د      يكـي  :دانـد   مـي  سّري ـق م يدن به معرفت را به دو طر      يرس
  .)۱۳۰ :۱۴۱۵صليبا، ( رساند ي مقت واحدير انسان را به حقيه هر دو مسك، يوح

  مت مشاءكح
 يزي ـر هي ـتب را پا  كن م يه ا كشود    مي مت مشّاء محسوب  كح لسوفين ف ي نخست يفاراب
. تـب را گـسترش داد  كن مي ـامباني نظـري  تر  نا به طور منسجمي ابن سيبعد از و . ردك

 پرداختنـد و    ي و يه بـه شـرح آرا     ك ـرد  ك ـدا  ي ـ پ يداران تب طرف كن م يز ا يبعد از او ن   
 نايس  و ابن ي، ما تنها از فاراب    ينا با وجود . ردندكز عرضه   ي ن يديجدديدگاههاي  اناً  ياح

  .م گفتيتب سخن خواهكن ميران اكن متفيتر مهمبه عنوان 

  ).ق ۳۳۹ ـ۲۵۷(ي فاراب
هـر  . شود  مي ق حس در نفس حاصل    يه معارف از طر   بود ك ز مانند ارسطو معتقد     ياو ن 

. تر خواهد بـود    املكز  يت ن ي انسان در عقلان   ،شدشتر با ي در نفس ب   ياندازه تجارب حس  
ن ي ـو بـه ا كـرد  د يي ـرا تأ»  فقـد علمًـا    امن فقد حس  «،   مشهور ارسطو  ة در واقع قاعد   يو

ات ي ـ حواس، جزئيدر نظر فاراب  . ي دانست  معارف عقل  ةمي را مقد   حس كب ادرا يترت
: ۱۴۰۵( آورد  بـه دسـت مـي     ات را   يلّكات،  ين جزئ يند و سپس عقل از ا     ك  ك مي را ادرا 

ا ي ـ يسـلب (ي اعتقـاد : هك ـنينـد و آن ا ك  مـي رك ـن ذ يق ـي ي را بـرا   يطي شـرا  يو. )۹۹ ـ۹۸
و مطابقت   ن اعتقاد يه ا ك ين اعتقاد به نحو   يمطابق با خارج، همراه با علم به ا       ) يجابيا

  .)۳۵۰: ۱۴۰۸( ابدير نيي باشد و با گذشت زمان تغيشگيهم
 ي عقل فعّال قائـل اسـت،      برا م مه ي نقش شناسي  معرفت ة در حوز  ي، فاراب يياز سو 

ه عقـل فعّـال بـا    ك ـه معتقد است معرفت انسان را نه عقل با تلاش خـود، بل       ك يبه نحو 
 يتواند صـورتها    مي در پرتو عقل فعّال، عقل ما     . دينما  مي  خود به عقل، حاصل    ةافاض
  .)۱۲۶: ۱۳۶۲دبور، ( ندك ك اجسام را ادرايلّك
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  ).ق ۴۲۷ـ۳۷۰( ناي سابن
ي  را در باب معرفت و علم در مباحث منطق ـ         ديدگاههايش از   يجّهبخش قابل تو  وي  

ن نـوع   يتصوّر اوّل ـ . ندك   مي ميق تقس ي علم را به تصوّر و تصد      يو. ندك   مي مطرحخود  
د و  ي ـآ  مـي  ن مجرا به دسـت    يا از ا  يو  ) حد( في تعر ةه به واسط  ك و علم است     كادرا

دّ و قياس دو ابـزار بـراي   بنابراين ح. شود تصديق از طريق قياس و مجاري آن حاصل مي       
ز مسبوق  ي ن يقيهر تصد . )۷: ۱۳۷۹( اند  ما مجهول بوده   يه برا ك هستند   يسب معلومات ك

 را در   يمكتواند ح   نمي  انسان ، در نفس حاصل نشود    يه تا معان  ك چرا   ؛به تصوّر است  
هر دو نوع معرفت، چه تصوّر و چه تصديق، گاهي با فكر به دسـت               . باب آن صادر كند   

ه ك ـ ٢شهي ـر و اند  ك ـاز بـه ف   ي ـ بدون ن  يشود و گاه    مي دهيه نام يه معرفت ثانو  ك ١آيد  مي
  .)۱۹ :۱۳۱۳( د استيسب معرفت ما مفكمنطق در حصول و . گيرد  مي ناميمعرفت اول

 در بحث نفس    كعلم و ادرا  ديدگاههايش را دربارة    گر از   ي د يس برخ يخ الرئ يش
 ، علـم اسـت    يشناس ـ ي هـست  يها بهشتر ناظر به جن   يه البته ب  كند  ك   مي  آن مطرح  يو قوا 
  :ديگو  مينفس رسالةه در  كچنان

 ة، قـو  ي باشـد و از طرف ـ     يد جـسمان  ي ـنـد با  ك  ك مـي  ات را ادرا  ي ـه جزئ ك ـ يا هر قوّه 
ر يــ غيد از قــوايــه باكــ بل، باشــدي جــسمانيتوانــد از قــوا ي نمــيلّــك صــور كادرا

  .)۳۴ـ۳۰: ۱۳۸۳( رده استكان ين مطلب بيز در اثبات اي را نيليه دلاك باشد يجسمان

 ك و ادرا  يالي ـ خ ك، ادرا ي حـسّ  ك ادرا : قائـل اسـت    كسه نوع ادرا  به  نا  يابن س 
 يالي ـ خ كسپس در ادرا    محسوس ارتباط دارد،   يءماً با ش  ي مستق ي حسّ كادرا. يعقل
ابد امّا همچنـان عـوارض مـادّه را بـه همـراه دارد و               ي   مي  محسوس از ماده تجرّد    يءش
 شود  مي دهي نام ي عقل كه ادرا كابد  ي   مي ديوارض آن تجر  تاً هم از مادّه و هم از ع       ينها

 را عقل انـسان  كن نوع ادرايا.  استك ادرا ةن درج ي بالاتر ي عقل كادرا. )۷۵ :۱۳۷۵(
 ن درجه از عقـل را عقـل مـستفاد   يس، ايخ الرّئيش. ندك  ميسبكوند با عقل فعّال    يبا پ 
 ي را بـرا   ي نقـش مهمّ ـ   شناسي معرفت ة در حوز  ين و يبنابرا. )۲۵۸: ۱۴۱۵صليبا،  ( نامد مي

ان آن با عقل،    ي را از ارتباط م    كن نوع ادرا  يه بالاتر ك ي به نحو  ،عقل فعّال قائل است   
                                                        

  )يهير بديغ(ي تسابكا اي ينظر. ١
  بديهي. ٢
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 ين اساســكــنا ريتــوان گفــت ابــن ســ  مــيگــريبــه عبــارت د. دانــد  مــييــافتني دســت
 را بـه عقـل      ي و عقل  يلّك ي صورتها ةه هم كداند    مي  خود را عقل فعّال    شناسي  معرفت

  .ندك  ميانسان افاضه

  ).ق ۵۰۵ ـ۴۵۰(ي غزّال
دن به معرفـت    ي، در باب رس   ي اسلام ةخ فلسف يه در تار  ك است   يلسوفيباً تنها ف  يتقروي  

ت از عـدم    كياكّ ش ـ يل خـود را بـرا     ي ـاو دلا . د شـده اسـت    ي و ترد  ك، دچار ش  ينيقي
. شـود   مـي   دچـار خطـا     او، حـسْ   ةديبه عق . ردكخواب شروع   ئلة  اعتماد به حس و مس    

 م صـادر  ك ـن محـسوسات ح   ي ـه از ا  ك ـ يعقل، تضميني نيست    ندك  مي  حس خطا  يوقت
  را ييزهـا يه در خواب چ   كن بارها اتّفاق افتاده است      يهمچن.  دچار خطا نشود   ،ندك  مي
 م متوجّـه  يشـو   مـي  داريه ب ك ي امّا هنگام  ،قت دارد يم واقعاً حق  ينك   مي ركه ف كم  ينيب مي
ن جهان خواب يق اي حقاةه همكجا معلوم   كاز  . ش نبوده است  ي ب يياؤيه ر كم  يشو مي
  .)۵۳۹ :۱۴۱۶( ا نباشدؤيو ر

 و  كت انداخت و چند سال در ش ـ      كياكّ ش ة خود را در ورط    يب، غزّال ين ترت يبه ا 
د ي ـ شامل حال او گرد    ي لطف اله  برد تا اينكه سرانجام به گفتة خودش،        ترديد به سر مي   

ات را  ير در ضـرو   كه ش ـ كنجا بود   يا. ت خارج شد  كياكّ ش ةو به نور خداوند از ورط     
  :ديگو ي مينيقيف علم ي در تعريو. )همان(  دانستناپذيراركرفت و آنها را انينپذ

چ يه ه ـ ك ـشـود     مـي  ارك آش ـ يا ه در آن معلـوم بـه گونـه        ك است   ي علم ينيقيعلم  ـ  
 يا ن، درجـه  يق ـيعلـم   .  همراه آن نباشـد    يان اشتباه و وهم   ك نماند و ام   ي باق يديترد

ه بـه   ك ـ يهـر دانـش   . ندكا فرض   يرد  يرا بپذ  يي و خطا  كتواند ش   نمي ه قلب كاست  
  .)۲۵۸ :۱۳۸۴كربن، ( ستي نكردني نانين نائل نشود، اطميقين يا

  .)۵۳۸ :۱۴۱۶، غزّالي( ن را دارنديقي از يژگين ويات، ايحس و ضرورـ 
ه مـا  كني تجربه، مانند اـ۱:  دو راه وجود دارد    ينيقي و   يبه علم ضرور  رسيدن   يبراـ  

 حس،  ـ۲ ؛شتر است ي ب كن از جسم سب   يجسم سنگ وزن  ه  كم  يدان  مي  تجربه ياز رو 
 ميبـر  ي مـي قـت آنهـا پ ـ  يم و بـه حق  ين ـك   مي چشم مشاهده  باآنها را   ه  ك ييايمانند اش 

  .)۱۸۳: همان(

 بر خلاف يرا وي ز؛ در باب عقل، با نظر معتزله و فلاسفه متفاوت استينظر غزّال
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ز در ي ـ و شـهود را ن ي درون ـةرب ـه تجك، بلداند ي نميمعرفت را فقط عقل  دو گروه،  اين
مـان  ي اوّل ا :ن سه درجه قائـل اسـت      يقي ياو برا . ندك  ي مي  مهم تلقّ  ،حصول به معرفت  

مـان عـوام    ي ا ة به درج  يك استدلال و نزد   يه همراه با نوع   كن  الّمكمان مت ي دوم ا  ؛عوام
: ۱۴۱۵صـليبا،  ( ننـد ك  مي حجاب مشاهده  يه حق را از ورا    كن  امان عارف ي و سوم ا   ؛است
 ةه راه شـهود و تجرب ـ     ك ـ چـرا    ؛رديگ  مي شي عارفان را پ   ةقي خود، طر  يغزّال. )۳۴۷ـ۳۴۶
  .)۵۵۳: ۱۴۱۶غزّالي، ( داند  ميدن به معرفتي رسين راه براي را بهتريدرون

  نيزم لسوفان مسلمان مغربيف
 يهايتن شخـص  يتـر  مهـم . رده بـود  ك ـدا  ي پ يداران  طرف ي اسلام ةن، فلسف يزم در مغرب 

ــسف ــدلس در اي اســلامةفل ــن طف ،ن ــن باجــه، اب ــ اب ــن رشــد هــستند ي نجــا يدر ا. ل و اب
  .م گذراندي از نظر خواهشناسي دربارة مسئلة معرفتن فلاسفه را ياديدگاههاي 

  ).م ۱۱۳۸/ . ق۵۳۳ .م(ابن باجه 
 يـة نظراو  . استينز ابن س  ي و ن  ي فاراب ةشير اند يمعرفت به شدّت تحت تأث    مسئلة   در   يو

. كـرد د  يي ـ، تأ ساختنا مطرح   يشان، ابن س  ي و به تبع ا    يرابه فا را ك اتصال به عقل فعّال     
 خـود، بـه عقـل    ي انـسان ي علم و رشد قـوا ةبه واسطتواند    ميانسان  كه  او معتقد است    

د ي ـ خود فائق آيوانيه بر نفس حك برسد يا ن واسطه به درجهيفعّال متّصل شود و به ا    
 ه اتّصال ب ـ  يه برا كلازم است    يلذا بر هر انسان   . ابديمال و سعادت دست     كتاً به   يو نها 

  .)۵۴ :۱۱۱۹مدكور، ( عقل فعّال، تلاش و مجاهدت ورزد
 انـسان  ةاگر نفس ناطق ـكه داند و معتقد است   مينك را ممينيقيابن باجه معرفت   

ه بتوانـد در    ك ـ اسـت    يمال نفس هنگـام   ك. ن نائل شود  يقيتواند به    ، مي مال برسد كبه  
ه نفـس، عاقـل و      ك ـاسـت   ينجا. ابـد يت را در  واسطه معقولا  يند و ب  كذات خود تعقّل    

ن ي ـ ا ةا بـه واسـط    ي ـه  كد  يآ  مي وجوده  ش ب ي برا ي تامّ يمالكشود و صورت      مي معقول
 از طـرف خداونـد      يا ه و افاضه  يا هد يو  گردد،    ميامل  كه مانند ارسطو انسان     كاست  
ي را علم ـ  دارد، منطـق     يه بـر منطـق فـاراب      ك ـ يا قهياو در تعل  . )۱۵۶: تا ابن باجه، بي  ( است
 آن ةه بـه واسـط  ك ـ ه دادي را در خـود جـا      ينيقين حصول به معرفت     يه قوان كداند   مي
  .ردكدا ي به موجودات پيقي حقكتوان ادرا  ميت آن،ين و رعايقوان
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نا ي و ابن س ـ   ي فاراب شناسي  معرفتهمان   توان  مي  ابن باجه را   شناسي  معرفت بنابراين
 ةرسد و به واسـط   مي  خود ةن درج يبه بالاتر ه با اتّصال به عقل فعّال       ك يمعرفت. دانست

  .شود  مي انسان حاصلي براينيقيآن معرفت 

  ).م ۱۱۸۵/ .ق ۵۸۱ـ ۵۰۶( ليابن طف
 كشان است، ادرايمانده از ا يه ظاهراً تنها اثر باقك حي بن يقظان تاب  كل در   يابن طف 

خـود را از    را اهل نظر معرفت     ي ز ؛داند  مي ت متفاوت يو معرفت اهل نظر را با اهل ولا       
آورند درحالي كه معرفت اهل ولايت،      به دست مي  ] حس و تجربه  [مجراي عالم طبيعت    

ه ك ـ اسـت    ي معرفت  و ديآ  مي ن عالم حاصل  ي ا يه از ورا  ك است   يعي مابعدالطب كيادرا
  .)۱۹ :۱۹۹۳ابوبكر بن طفيل، ( شود  ميشتر در نزد آنان ظاهريناً و با وضوح بيا عيدر آن، اش

 هتوانـد ب ـ  يي مـي  دام بـه تنهـا    ك ـ هر   ي انسان يه قوا كند  كاثبات   داشت تا    ي سع يو
ن را دارد   ي ا يي خود توانا  ي با عقل فرد   ين صورت هر انسان   يدر ا . ابديخداوند اتّصال   

 ين شخـص  يه چن كابد  يبه نور معرفت دست      ابد و ين عالم را در   ي ا يق وجود يه حقا ك
  .)۵۵: ۱۱۱۹مدكور، ( قظان استي بن يهمان ح

  ). م۱۱۹۸ /. ق۵۹۵ ـ۱۱۲۶ /۵۲۰( ابن رشد
ز همچـون ارسـطو شـناخت را        ي ـاو ن . نـد ك   مي  ارسطو دفاع  يابن رشد به شدّت از آرا     

 ،ندك  ي مي ه در آن زندگ   ك را   يتواند جهان   مي انسانكه  داند و معتقد است       مي نكمم
 كا را ادرا  يتواند اش   مي هك است   يعقلبرخوردار از   ه  كن جهت   ي نه فقط به ا    ؛بشناسد

. )۴۷: ۱۹۸۱بتـرورث،   (  و معلوم بـودن اسـت      كه شأن عالم، مدرَ   كن نظر   ي از ا  هكند، بل ك
ا اعتقـاد   ي از اش ـ  ياريما به بس   اوّلاً   راي ز ؛ن است ك مم ينيقي و   يقي حق كدر نظر او ادرا   

سب ك ـه همواره مشتاق    كني دوم ا  ؛مينك  ك مي  در يو آنها را به طور قطع     داريم   ينيقي
دن بـه آن    ي رس ـ يد بـرا  ي ممتنع بود، نبا   ينيقي كه اگر ادرا  ك يحال م، در يعلم و معرفت  
  .)۵: ۱۳۷۷ابن رشد، ( ميانداخت  مياپوكخود را به ت

ه انسان به علل و اسـباب       كشود    مي  حاصل ي زمان ينيقي و شناخت    كن ادرا يامّا ا 
  انسانيعني ؛تر، تمام معرفت، معرفت اسباب و علل است قيبه عبارت دق .  ببرد يا پ ياش

  .)۲۹ :۱۹۹۴همو، (يابد نه آنها علم كتواند به ذات و   مي ببرد،يا پيهرگاه به علّت اش
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 را  يات حـسّ  ك ـات معتقـد اسـت و ادرا      ك ـ ادرا يبنـد  ن بـه درجـه    ي رشد همچن ـ  ابن
  .)۱۴۷ :۱۳۷۷همو، ( داند  ميات انسانكن ادرايتر ن و پستيتر نازل

  مت اشراقكح
است كه بـه  سلام در جهان افلسفي تب كن ميمت اشراق دومكتب مشّاء، ح كبعد از م  
تب را همـان    كن م يتوان ا  ي مي به نحو .  شد يگذار هي پا ين سهرورد يالد شهابهمت  
ه ك ـرا به وجود آورد     ي   مشرق يتبكه م كس دانست   يخ الرئ ي ش ياني پا ي روزها يآرزو
 يتب، روش ذوق  كن م يروش مورد نظر در ا    .  شود يزير هي در آن پا   يقي علم حق  يمبان

ن ي ـن به ايالبته ا. تب اشراق را بنا نهادكن روش، ميتّخاذ ا با ا  يسهرورد. و عارفانه بود  
 ي از مبـان   ياري بـس  ،سكه بـرع  ك ـناسـت، بل  ي سراسر، متأثر از ابـن س      يه و كست  يمعنا ن 
ن مرحلـه،  يدر ااز اين رو بايسته است .  كردا آنها را رديو  كشيد  ان را به چالش   يمشّائ
  .گيريم يتب پكن مي را در اشناسي معرفت ةمقول

  ). ق۵۸۷ـ ۵۴۹(ي ن سهرورديالد شهاب
ن اثر اوسـت،    يتر ه مهم ك الاشراق حكمی تاب خود ك ة اشراق، در مقدّم   ةمؤسس فلسف 

 يمبـان كـه   ند و معتقد اسـت      ك  ي مي  معرّف ي و شهود  ي خود را روش ذوق    ة فلسف يمبنا
وي . )۱۰: ۱۳۷۲( ١رده اسـت  ك ـر از روش اسـتدلال و برهـان اخـذ           ي غ يخود را از روش   
 بايـد    كـه  گويـد   ند و مي  ك ر مباني منطقي و فلسفه ارسطويي را رد مي        شناخت مبتني ب  

 اشيا  ه علم اشراقي حضوري ب    نفسْكه   بنابراين وقتي    .ردكعلم حضوري را جايگزين     
 ديـدن، مبتنـي بـر        اصـولاً خـودِ    .يابد  مي آن علم    هو ب كند    مي آن را مشاهده     ،ندكپيدا  

  .)۳۷۹: همان( م استعدم حجاب و قرار گرفتن باصر و مبصر در مقابل ه
سب معرفت را اشراق و شهود و پـس از آن مـستدل             كبنابراين سهروردي مراحل    

حتي اگر نتواند شناخت را كه ند و معتقد است ك ردن آن از طريق برهان معرفي مي   ك
 ردك ـ نخواهـد    كش ـاسـت،   رده  ك ـسب  ك ـه  ك هرگز در معرفتي     ،ندكبا برهان اثبات    

ه بـه   ك ـمـت اشـراق سـه مرحلـه دارد          كحكه  ن گفت   توا  با اين توضيح مي   . )۱۰: همان(

                                                        
  .مر آخرأان حصوله بكر بل كلاً بالفوّأولَم يَحصل لي ... هذا سياق آخَرو. ١
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ه ك ـ )۴۰ :۱۳۸۴ضيائي،  ( آن   ة چگونگي مهيا شدن براي تجرب     ـ۱:  علم مربوط است   مسئلة
 اين آمادگي ، بدن بر نفس از بين رفتةوقتي نفس با فضايل روحاني قوي شد و سلط   

  .)۹۴: ۱۴۱۱سهروردي، (گيرد  صورت مي
  ؛ دريافت آن از طريق اشراقـ۲
 يعني ساختن استدلال بـراي      ؛)۴۰: ۱۳۸۴ضيائي،  (ين ديدگاهي روشمند از آن       تدو ـ۳

صـورت پـذيرد تـا    د ه باي ـك ـاي اسـت   اين سه مرحله  . بيان و اثبات آن به لحاظ نظري      
بنـابراين منـشأ علـم در نـزد او     .  شخص از نظر سهروردي به شـناخت نائـل شـود         كي

  .)۶۳: ۱۳۶۴يمي ديناني، ابراه(اشراق و شهود است و برهان تنها مؤيد آن است 
رد امّـا آن را بـا       يپـذ  مـي  يمت بحث كبر اساس ح  ي را    شناخت عقل  يالبته سهرورد 

 يمعرفـت برتـر، معرفـت شـهود       كـه   داند و معتقد اسـت        مي  متفاوت يمعرفت شهود 
  .)۳۷۹: ۱۳۷۲سهروردي، ( ١است
ه ك ـ زيـرا چيـزي      ؛دانـد    فراموشي را دليل بر پيوند انسان با عالم مجردات مـي           يو

ر يـا   ك ـه در عـالم ذ    ك ـ بل نده از ما غايبند، در ما نيـست       كاي    فراموش شده و صور خياليه    
 ايـن   ةآورد نشان   پس انسان وقتي چيزي را به ياد مي       . جاي دارند ي  كانوار اسفهبدي فل  

 يميه او مفـاه ك ـاز آنجا . )۲۰۸: همان( ٢ه با عالم مجردات و نفوس ارتباط دارد     كاست  
ه در خـارج وجـود      ك ـدانـد    ي مـي   اعتبـار  يمي را مفاه  ع صفات آن  يمانند وجود و جم   

د ي با يه در علم حضور   داند ك    مي ايت و ذات اش   ي ماه را ندارند، متعلّق شناخت     يواقع
ن معرفـت، بـه     يبنـابرا . ردي ـ صـورت گ   كباشد تـا ادرا   ) نفس( در حضور فاعل شناسا   

  .)۴۴۴: همان( رديگ  ميت صورتيماه
 خـود   ي دارد و بنا   ينسبت به منطق مشّائ    ييهايز نوآور ي در باب منطق ن    يسهرورد

 خـود،   ي در مباحـث منطق ـ    يو. شتر منطق گذاشته است   يچه ب   هر ردنِكرا بر مختصر    
  .ندك  ميمي تقسير فطري و غيمعارف انسان را به فطر

، ي منظـور او از فطـر      ،شود  مي دهياق متن فهم  يآنچه از س  رسد بر اساس      به نظر مي  
 شود  ي منته ي فطر يد به امر  يه معرفت انسان با   ك را معتقد است  ي ز ؛ است يهيهمان بد 

                                                        
  .کدرانحاء الإأشرفُ أ] شراقيّالإ الحضور [وهو. ١
  .رك من عالَم الذلاإر كّ التذفليس. ٢
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  .)۱۸ :۱۳۷۳، همو( ١ستينيافتني  دست يچ معرفتي هوگرنه
 ي به نحو  ،ندك  ي مي  معرّف شناسي  معرفته در   ي پا يايات را قضا  يهي بد ين، و يبنابرا

 ي بـرا  يم ـكگـاه مح   هكي ـتوانـد ت    نمـي   از معارف ما   يكچ  يم، ه يريرا نپذ آنها  ه اگر   ك
 يلـسوف ي را ف  يتـوان سـهرورد     مي ن وصف، يبا ا . ن معارف، داشته باشد   يبه ا  اعتماد ما 
 را محـور و   يا فطر ي يهي بد يايه قضا كرد  ك قلمداد   شناسي  معرفت ة در حوز  ٢مبناگرا

  .ها قرار داده استة شناخت هميمبنا
 ي و عقل ـي، وهم ـيالي ـ، خيرا بـه حـسّ  و آن  قائـل اسـت      ي درجات ك ادرا ياو برا 

 مجـرّد از  يالي ـ خكادرا. اسـت يدن صـورت اش ي ـ تنها دي حسّكادرا. ندك  مي ميتقس
نـد و   ك   مـي  افـت ي را در  ي جزئ ي معان ي وهم ك ادرا .املكماده است امّا نه به صورت       

  .)۲۱۵ ـ۲۱۴: ۱۳۸۰سهروردي، (يابد  در مي را يلّكم ي مفاهي عقلكتاً ادراينها

  رازيتب شكم
اي فلـسفي اسـت كـه در          ، انديـشه  )۴۶۴ـ ـ۴۶۲: ۱۳۸۴كـربن،   : ك.ر(منظور از مكتب شيراز     

ترين فيلسوفان اين مكتـب       مهم. سرزمين فارس، بين قرون هشتم تا دهم پديد آمده است         
. كين منصور دشـت   يالد اثيرغي و م  ين دوان يالد ، جلال يرازين ش يالد قطب: عبارتند از 

  .گيريم شناسي را در اين مكتب با محوريت اين فيلسوفان پي مي در ادامه بحث معرفت

  ).ق ۷۱۰. م(ي رازين شيالد قطب
ق ي علم را به تصوّر و تصد      يو. داند  مي فكي ةنا، علم را از مقول    يت از ابن س   يبه تبع او  

 سه شرط   ي از نظر و   ينيقيعلم  . ندك   مي مي تقس ي و نظر  يهيبه بد را  آنها    از  يك و هر 
ن سـه شـرط را در       ي ـه ا ك ـ است،   ينيقي يلذا علم . جزم، مطابقت و ثبات   :  دارد ياساس

ر ي ـ و غيم ـك را بـه دو قـسم حِ       يعلوم نظر همچنين  . )۱۴۹ ـ۱۴۰: ۱۳۶۹( شته باشد خود دا 
 و  يط ـيط مح يشـرا  ان و ك ـر زمـان و م    يي ـ بـا تغ   يم ـكعلـوم ح  . نـد ك   مي مي تقس يمكح

                                                        
 يـی منته... بدّ له من معلومات    لا... يهفه التنب يكذا لم   إوالمجهول   ...يّیر فطر يغو يّینسان فطر معارف الإ ّ    إن. ١

  .هو محالأوّل علم قط وحصل له يلا ... لايّات وإ الفطريلإن ي التبيف
ه اسـت   موجّ ـيس آن، معرفت ـه بر اساك است شناسي معرفته  يها در باب توج    هي از نظر  يكي ييمبناگرا. ٢

  .باشدشده  پذيرفتهش ي و از پيادي بنيه بر اساس باورهاك



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۱۰

۱۰۲  

امّـا  .  مانند علم اخلاق و علم حـساب       ،شه ثابت است  يند و لذا هم   ك   نمي ريي تغ فرهنگي
). ۱۵۳ـ  ۱۵۱: همـان ( ابد، مانند علم فقـه    ي   مي رييان تغ كر زمان و م   يي با تغ  يمكر ح يعلوم غ 

 و معتقد   )۲۹۳: همان( داند  مي ردن درست از نادرست   كر  كص ف ياو منطق را قانون تشخ    
ه ك ـنـد  ك  ميسبكز را يقت آن چيه حقك است ي، آن تصوّريزياست معرفت هر چ   

، يالي ـ، خ ي را بـه حـسّ     كشان ادرا ين، ا يهمچن. )۳۳۶ :همان( نديگو  مي آن را تصوّر تام   
  .)۷۰۵: همان( ندك  ميمي تقسي و عقليهمو

  ). ق۹۰۹ ـ ۸۳۰(ي ن دوانيالد علامه جلال
هنگـام  كـه    انـسان معتقـد اسـت        ك ادرا ة دربـار  النـور  هياكـل  در شرح خود بـر       يو

 به او افزوده شده     يزيه چ دريابد ك  انسان   يعني ؛ديد آ ي در نفس پد   ياثريد  ، با كادرا
 يء مطـابق بـا آن ش ـ      كن ادرا ي ـايـد   ، با ي خـارج  يء ش ـ كن هنگام ادرا  يهمچن. است
 ي واقع ـ ي بـه معنـا    كه اگر مطابقـت وجـود نداشـته باشـد، ادرا          ك چرا   ؛ باشد يخارج

 فقـط از آن     ك جهـت باشـد، ادرا     يـك اگر مطابقـت، فقـط از       . صورت نگرفته است  
 از كع جهات مطابقـت وجـود داشـته باشـد، ادرا    يجهت صورت گرفته و اگر از جم    

  .)۱۲۷ :۱۴۱۱( امل خواهد بود كصورت گرفته است وع جهات يجم
 و در مخالفت بـا   )۱۴۵: ۱۳۸۱( داند  مي  نفس ك ادرا ي ابزار برا  ةاو حواس را به منزل    

ه علـم، صـورت     ك ـست بل ي ـ نسب و اضافات ن    ةه علم از جمل   ك شبه، معتقد است     يةنظر
 قـائم بـه ذات   ي گـاه  ؛ جواهر است مانند علم به جوهر      ة از جمل  يه گاه كمجرّد است   
 و  ؛ر مجرّدات به ذاتـشان    يعلم سا  ائم به عالِم، مانند علم نفس به خودش و        است و نه ق   

  .)۱۲۸: همان( شين واجب است مانند علم خداوند به ذات خوي عيگاه

  ).ق ۹۴۸ .م(كي ن منصور دشتيالد اثيغيرم
همـان اسـتدلال    او. پرداخته اسـت آن  در آثارش به     يوجود ذهن ئلة  مسوي با پذيرش    

ام ك اح ، امور معدوم  ةه ما دربار  كن استدلال   ي ا يعني ؛ را يد ذهن معروف بر اثبات وجو   
ن ي ـر، ا ير در صـغ   ي ـبك امتنـاع    ة در پاسخ بـه شـبه      يو. رديپذ  مي م،ينك   مي  صادر يثبوت

 يءر در ش ـ  ي ـبك يء ش ـ ي حـصول ذهن ـ   يعن ـي ؛دانـد   مي امتناع را به حسب خارج محال     
 امّـا  ، اسـت ن حـرارت در ذهـن ممتنـع       يه حـصول ع ـ   كطور   همان. ستير ممتنع ن  يصغ



  

قول
ه م
ي ب

ريخ
ي تا

كرد
روي

ة
فت

معر
 

 
سي

شنا
.../ 

شها
ژوه

پ

۱۰۳  

ر، از  ير در صـغ   ي ـبكن امتنـاع    يبنـابرا . م را نخواهـد داشـت     ك ـن ح ي آن، ا  ي ذهن حصول
  .)۱۱۱ـ۱۰۸: ۱۳۸۲(ي  است نه وجود ذهنيلوازم وجود خارج

 بـه  ياسـتدلال سـهرورد  . نـد ك  مي استفادهير سهرورد ي شبه از تقر   يةاو در ردّ نظر   
  :ن استين چنيالد اثير غيتقر

 موجـود در    يا صفت ي كن ادرا يم، ا ينك كم، ادرا يا دهرك ن كه ادرا ك را   يزياگر چ 
اوّل اينكـه آن    : آيـد   در صورت دوم دو حالت پـيش مـي        . ماست يا موجود در ما نيست     

ادراك زوال يك صفت موجود در ماست، كه بطلان آن بـديهي اسـت؛ زيـرا ادراكْ                 
ن ي ـه اك ،ستيه زوال صفت موجود از ما نك دوم آن؛ل استيه تحصكست بل يزوال ن 

با توجّـه بـه بطـلان صـورت       . ر در ما و باطل است     يز مستلزم عدم حصول تغ    يفرض ن 
  .)۵۴ :۱۳۸۷مقصودي، ( ح استي متصوَّر در آن، صورت نخست صحيدوم و حالتها

  تب اصفهانكم
اصـفهان بـه    ) . ق ۱۰۳۸ ـ ـ۹۷۸( ران و سلطنت شاه عباس بزرگ     ي ا يد شاهنشاه يبا تجد 

ن يتـر  مهـم  .)۱۳۸۴كـربن،  : ك.ر( شـد  ليران تبـد ي ـ در اي هنرهـا و علـوم اسـلام     يالقرا امّ
 در يه نـام و ك ـدامـاد اسـت     ير معروف بـه م    ين دوره محمدباقر استرآباد   يت ا يشخص
  .تب اصفهان قرار داردكصدر م

  ).ق ۱۰۴۰ .م( داماديرم
  :ديگو  ميف علميرداماد در تعريم

 ه پوشش و احتجـاب نداشـته     كشاف و ظهورش است     كث ان ي از ح  يءعلم، اعتبار ش  
اجمـال و   كـه   ند و معتقـد اسـت       ك   مي مي تقس يلي و تفص  ي علم را به اجمال    يو. باشد
لـذا  . يگردد نه به خود معلوم خـارج       ميا بر ي و علم ما از اش     ك ادرا ةل، به نحو  يتفص

شتر خواهـد   ي ـز ب ي ـل آن ن  يشاف و تفص  ك ان ،تر باشد  تر و روشن    واضح كهر چه ادرا  
  .)۴۱۷ :۱۳۶۷( بود

ت را وجـود    ي ـ موجـود مفـارق و مجـرّد، و عاقل         ي برا يءت را وجود ش   ي معقول يو
نـه  ي بع يء ش ـ يدر علـم حـضور    كه  داند و معتقد است       مي  نزد آن موجود مفارق    يءش

ضور  ح ـ يءصـورت ش ـ  ) يحـصول (ي  شـود و در علـم انطبـاع         مـي  رض ـ حا كِ  نزد مدر 
 خودش معلوم است و لذا بـه ذاتـش      ي نباشد، وجودش برا   يه مادّ ك يوجود. ابدي  مي
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 عقـل   ين موجـود  ين چن يبنابرا. ز هست ي ذاتش ن  ي ذاتش همان علمش برا     دارد و  علم
 دانـد   مـي  ه و بالفعـل   ك ـ، بالمل يولانيمراتب عقل را ه   ميرداماد  . و عاقل و معقول است    

: داند  مي انسان را منحصر در چهار نوعكن مراتب ادرايهمچن .)۱۶۷ـ۱۶۶: ۱۳۸۵ ـ۱۳۸۱(
  .)۱۲۲: ۱۳۸۰( ل، توهّم و تعقّلياحساس، تخ

  گيري جهينت
فيلسوفان يونان باستان تـا قبـل از سوفـسطاييان بـه مـسئلة شـناخت توجّـه چنـداني                    . ۱

با ورود سوفسطاييان و شبهاتي كه دربارة امكان شناخت مطـرح كردنـد، زمينـه               . نداشتند
شناسـي شـكل گرفــت و افلاطـون بـا رويكــرد      بـراي بحثهـاي جـدّي در حــوزة معرفـت    

شناسي و    هرچند مباحث هستي  .  و متعلّق آن پرداخت    تري به مسئلة شناخت، امكان      عميق
شناسي در آثار او به هم آميخته شده و جدا كردن آنها كار دشـواري اسـت، وي                 معرفت
بعد از او فيلسوفان ديگـر نيـز در ميـان           . شناسي قلمداد كرد    توان باني اصلي معرفت     را مي 

 كه به طور كلّـي      بگوييم اند امّا بايد    مباحث خود بحث شناخت و ادراك را مطرح كرده        
  .شناسي به معناي امروزي آن در يونان باستان جايگاه چنداني نداشته است بحث معرفت

مسئلة شناخت، در قرون وسطي نيز مانند يونان باسـتان چنـدان توجّـه فيلـسوفان و                 . ۲
شناسـي، بحـث از       متفكران را به خود جلب نكرد و تنها مسئلة مطـرح در مقولـة معرفـت               

 دغدغة فيلسوفان اين دوره بيشتر دربارة رابطة عقل و ايمان و حجيت  وكلّي استمفاهيم 
 ديدگاههاي آگوستينوس و آكوئيناس در اين       .احكام كليسا و آيين مسيح بوده است      

  .ستن مدّعاباره، و همچنين براهين آنسلم در اثبات خدا شاهدي بر اي
تاريخ فلـسفة اسـلامي وجـود       شناسي ادراك تقريباً در تمام طول         شناخت و هستي  . ۳

ترين آنها كه در اينجا از آنان سـخن           كم مهم   اكثر فيلسوفان اسلامي يا دست    . داشته است 
شناسـي خـود بـه موضـوع علـم و       شناسـي و يـا نفـس    به ميان آمد، در ميان مباحث هستي 

به جز غزّالي، تمـام فيلـسوفان اسـلامي امكـان شـناخت را مفـروض                . اند  ادراك پرداخته 
اند و بـه   به عبارت ديگر، هيچ يك از آنان در باب امكان شناخت ترديد نكرده. اند  گرفته

شناسـي بـه معنـاي خـاصّ آن، در بـين فيلـسوفان                توان گفت كه معرفت     همين جهت مي  
  .شناسي علم و نحوة وجود آن بررسي شده است اسلامي جايگاهي نداشته و تنها هستي
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  شناسي كتاب
  . ش۱۳۶۴كمت، حتهران، ،  سهرورديةشعاع انديشه و شهود در فلسف ،نابراهيمي ديناني، غلامحسي .۱
 دار ،روتي ـ، بيق ماجـد فخـر  ي ـ و تحقه، مقدم ـ علي منطق الفارابيیتعاليق ابن باجه، ابـوبكر،   ابن باج  .۲

  . م۱۹۹۴، المشرق
  .تا ه، بيالثقاف  دار،روتي، بين علويالد ق جمالي و تحقهمقدم، هرسائل فلسفيهمو،  .۳
  . ش۱۳۷۷، متك ح،، تهرانهبعد الطبيع ر ماتفسي ،ابن رشد .۴
 يأی الهه،، قاهريديل و مقدمة بترورث و هريمك ت،ق محمود قاسم  ي، تحق تتلخيص كتاب العبارا   همو، .۵

  .م ۱۹۸۱يه، المصر
  . ش۱۳۷۷، متك ح،ن، تهرانيق عثمان امي و تحقه، مقدمهالطبيع بعد تلخيص كتاب ماهمو،  .۶
  .م ۱۹۹۴دار الفكر، . و تصحيح رفيق العجم و جيرار جهامي، بيروتمقدمه ،  السماء الطبيعيیرسال همو، .۷
  . ش۱۳۷۵ه،  نشر البلاغ، قم،الاشارات و التنبيهات ،ن بن عبدااللهينا، حسيابن س .۸
  . ش۱۳۷۹،  دانشگاه تهران،دوم، تهرانچاپ  ، من الغرق في بحر الضلالاتیجاالنهمو،  .۹
  .ق ۱۳۱۳، نا ي ب، تهران،)هالاثيري یهامش شرح الهداي( رسائل اخري لابن سينا  همو، .۱۰
  . ش۱۳۸۳ي،  بوعل، چاپ دوم، همدان،نفسی الرسال همو،  .۱۱
 دار  ،روتي ـچهارم، ب چاپ  ،  ي نادر ير نصر يتر الب كق د ي و تعل  ه، مقدم حي بن يقظان   ،لير بن طف  كابوب  .۱۲

  .م ۱۹۹۳، المشرق
ي،  خـوارزم ،تهـران ، ي مهـدو يـي حي ة ترجم ـ، تجـدّد ة قرون وسطي و دورةتاريخ فلسف  ،ليه، ام يبره  .۱۳

  . ش۱۳۷۷
 ،روتي ـ مقلّـد، ب يعور و عل ـي زيعلترجمة  ، و العلم في اروبا الوسيطيه  یتاريخ الفلسف  ،بوجوان، جونو   .۱۴

  . ق۱۴۱۴، نيمؤسسة عزالدّ
  . ش۱۳۸۳، ۵شمارة ،  معرفت فلسفيةمجل، »ييگرا تيت و نسبكياكّش« ،زاده، محمد نيحس  .۱۵
  . ش۱۳۶۲ي،  عطائ،، چاپ سوم، تهراني عباس شوقةجم تر،تاريخ فلسفه در اسلام ،.ج. دبور، ت  .۱۶
، ، تهـران  ي اوجب ـ ي عل ـ مقدمـة ق و   ي ـ، تحق اشراق هياكل النـور    ،ن منصور يالد اثي، غ يرازي ش كيدشت  .۱۷

  .ش ۱۳۸۲، توبكراث ميم
  .ش ۱۳۸۱، توبكراث مي م،، تهرانيانكسريتر توكق ديق و تعلي، تحقرسائل سبعي، دوان  .۱۸
ي،  آسـتان قـدس رضـو   ي اسـلام يهاياد پژوهـش  بن،، مشهد كل النور شواكل الحور في شرح هيا      همو، .۱۹

  .ق ۱۴۱۱
  . ش۱۳۳۵،  تابان،، تهرانياب خوئي عباس زرة، ترجمفلسفه تاريخ ،ليدورانت، و  .۲۰
  . ش۱۳۶۵ز،  پروا،، تهرانريابندي نجف درة، ترجم غربةتاريخ فلسف ،راسل، برتراند  .۲۱
  . ش۱۳۸۰، ۱شمارة ،  فروغ انديشهةجلم، »تكياكّان سفسطه و شيما و جركح« ،، جواديرقو  .۲۲
 مطالعـات و    ة مؤسـس  ،، تهـران  كي شـهرام پـازو    ة ترجم ،عقل و وحي در قرون وسطي      ،نيلسون، ات يژ  .۲۳

  . ش۱۳۷۱ي، قات فرهنگيتحق
مطالعات ة  مؤسس،دوم، تهرانچاپ ربن، ك يح هانري، تصحالاشراق حكمی ،نيالد ، شهابيسهرورد  .۲۴

  .ش ۱۳۷۳ي، قات فرهنگيو تحق
 مطالعـات و تحقيقـات      ة مؤسـس  ،ربن، تهـران  ك ـنري  ا ه ـ ة، تـصحيح و مقدم ـ    مجموعه مصنفات   همـو،  .۲۵

  .ش ۱۳۷۲، فرهنگي
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، آسـتان قـدس رضـوي     مـشهد،   اني،  كسري ـ، تحقيـق سـيداحمد تو     )ثلاث رسائل (هياكل النور   ،   همـو  .۲۶
  .ق ۱۴۱۴

 ، حسين ضيائي تربتي، تهـران     ة، تحقيق و مقدم   الاشراقی  شرح حكم  ،دالدين محم    شهرزوري، شمس  .۲۷
  .ش ۱۳۷۲ي،  مطالعات و تحقيقات فرهنگةمؤسس

 ،، چـاپ سـوم، تهـران      یوكمحمد مـش  يدح س ـ ي، بـه اهتمـام و تـصح       التـاج  یدرّ،  نيالـد  ، قطب يرازيش  .۲۸
  .ش ۱۳۶۹، متكح
  .ق ۱۴۱۵، تابك لليی العالمكی الشر،روتي، بچاپ سوم ، العربيهیتاريخ الفلسف ،ليبا، جميصل  .۲۹
، وز ر  فـرزان  ،تهـران   سيما نـوربخش،   ة، ترجم  سهروردي يشةمعرفت و اشراق در اند     ،ضيائي، حسين   .۳۰

  . ش۱۳۸۴
  .م ۲۰۰۰يه،  الجامعیالمعرف دارمصر،  ، العصور الوسطي فلسفیدراسات في ،عبدالقادر محمد، ماهر  .۳۱
  .ق ۱۴۱۶، ركالف  دار،روتي ب، رسائل الامام الغزّاليیمجموع  محمد،، ابوحامديغزّال  .۳۲
، تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر          طلاحات آثـار شـيخ اشـراق      فرهنگ اص ـ  ،محمد خالد يد، س يغفار  .۳۳

  . ش۱۳۸۰ي، فرهنگ
  .ق ۱۴۰۵هراء، الز،  چاپ دوم، تهران، الحكيمينيالجمع بين رأي ،نصري، ابوفاراب  .۳۴
  .ق ۱۴۰۸ي نجفي، االله مرعش يیآكتابخانة  ،، قمالمنطقيات للفارابي  همو، .۳۵
ز نـشر  ك ـ مر،گران، تهـران يو دي  الله پورجواد  نصرا ة ترجم ،سير فلسفه در جهان اسلام     ،، ماجد يفخر  .۳۶

  .ش ۱۳۷۲ي، دانشگاه
  . ش۱۳۷۶، ۷۱شمارة ،  كيهان انديشهةمجل، »شناسي معرفت به يگذر«ي، دتقي، محمفعال  .۳۷
 انتـشارات  ،، چـاپ دوم، تهـران    ين مجتبـو  يالد جلاليد س ة ترجم ،تاريخ فلسفه  يك،اپلستون، فردر  ك .۳۸

  . ش۱۳۶۸،  و انتشارات سروشي و فرهنگيعلم
  . ش۱۳۸۷،  فرهنگستان هنر،، تهران عرفانةالدين منصور دشتكي و فلسف غياث ،، قاسميياكا ك .۳۹
  .ش ۱۳۸۴ير، وك ،چاپ چهارم، تهران ،يي جواد طباطباة ترجم، اسلاميةتاريخ فلسفي، ربن، هانر ك .۴۰
  . ش۱۳۷۵، ر روزك، فيصفر  قوامي ترجمه مهد، يونانةتاريخ فلسف ،.يس. كي. وي، دبليگاتر  .۴۱
  .تا ، بير روزك، في حسن فتحة ترجم،)۱(يان يسوفسطا مو، ه .۴۲
  .ق ۱۱۱۹، المعارف  دار،، قاهرهچاپ سوم، ـ منهج و تطبيقی  الاسلاميیفي الفلسف ،ميور، ابراهكمد  .۴۳
، ۲۲شمارة  ،  معرفت فلسفي مجلة  ،  »رازيتب ش كلسوفان م يدگاه ف ي از د  يوجود ذهن «،  ، عزّت يمقصود  .۴۴

  . ش۱۳۸۷
م ي ابـراه   و زوتـسو ي، پروفـسور ا   ي بهبهان ي موسو يعليد محقق، س  ي به اهتمام مهد   ،القبسات ،رداماديم  .۴۵

  .ش ۱۳۶۷، دانشگاه تهرانتهران، دوم، چاپ ، يباجيد
  .ش ۱۳۸۰، توبكراث مي م،، تهراني اوجبيح علي، تصحجذوات و مواقيت  همو، .۴۶
ــاد  همــو، .۴۷ ي، خر فرهنگــ انجمــن آثــار و مفــا،، تهــراني زنــوز، بــه اهتمــام عبــدااللهمــصنّفات ميردام

  .ش ۱۳۸۵ ـ۱۳۸۱
 و  ي پژوهـشگاه علـوم انـسان      ،شـاپور اعتمـاد، تهـران     ترجمة  ،  شناسي تاريخ معرفت ،  .د و يوين، د يهامل  .۴۸

  . ش۱۳۷۴ي، مطالعات فرهنگ
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
   از ديدگاه فارابياستي سوسعادت رابطة 

  ١ تورانيي  اعل  
  ٢  سيده نرجس عمرانيان  
  ٣البنين مرتضوي   ام  

  چكيده
مـال  ك برتـرين منزلـت و غايـت         است كه به دليل بيان    اي فلسفي    همسئلسعادت  

پرسـش اصـلي    . استرا به خود جلب كرده    تعقّل آدمي پيوسته توجه فيلسوفان      
. اسـت ر آن   ب ـسياست  سعادت و تأثير    ة   حاضر، تبيين ديدگاه فارابي دربار     مقالة

اسـاس تعـاليم    فاضله است و ايـن تعريـف بـر   ة  سياست فعل و تدبير رئيس مدين     
 .ل گرفته اسـت   كرساند، ش   افراد مدينه را به سعادت مي       تمامِ ه در نهايتْ  كدين  

سياست  بنيان فلسفي    ،ناطقه و عقل فعّال   ة  از منظر فارابي عواملي چون تعقّل، قوّ      
فاضله نيز طبق ديـدگاه وي      ة  مدين. شود ت منتهي مي   و لذا به سعاد    نهد  را پي مي  
 ارتبـاط بـا عقـل فعّـال و          ،دانـايي  مدد   او به . گيرد ل مي ك رئيس آن ش   با تكيه بر  

                                                        
 ۲۹/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  . (toran@alzahra.ac.ir)استاديار دانشگاه الزهراء. ١
  .(narjesomranian@gmail.com)) نويسندة مسئول(كارشناس ارشد فلسفة اسلامي . ٢
  ).نويسندة مسئول(كارشناس ارشد فلسفة اسلامي  .٣
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فـارابي از   . دار اسـت    به سـعادت عهـده    مردم را   رساندن  ة   حقيقي، وظيف  شناخت
 پردازد تـا ايـن نكتـه را    مي افعال و اخلاق به بررسيه كند ك   مدني ياد مي   يعلم

پـذير   انك ـومتي ام ك ح با در ميان مردم     تبيين كند كه گسترش هنجاري اخلاقي     
 حاصـل  .زنـد  اري ميك نيروي خدمت و فضيلت دست به چنين اه تنها ب كاست  

. علم سياست، سـعادت عملـي آدمـي اسـت         هدف  اين خدمت سياست است و      
  .زند را رقم مي سعادت انسان پس سياستْ
  .رابي، قوّة ناطقه، عقل فعّال، مدينة فاضلهسعادت، سياست، فا :يواژگان كليد

  مقدمه
در علم سياسـت،  ديدگاههايي ويژه   ي است كه  فارابي نخستين فيلسوف بزرگ اسلام    

 در تبيين   اوهاي فلسفي    انديشهمقاله به   اين  . مطابق با مقتضيات عالم اسلام داشته است      
وي . پـردازد  يم ـ فاضله و نقش راهبردي آن در رسيدن بـه سـعادت         ةسياست در مدين  

 و سـازد  فـراهم مـي  براي اهل مدينـه  را داند كه زيباييها  سياست را شناخت اموري مي  
  .گرداند زيباييها را ممكن ميتحصيل و همچنين حفظ آن توان 

 ديگـر بـا     سويو از   كاود    را مي مسائل عميق فلسفي    سو  فارابي كه از يك     انديشة  
آراء  ،الحكم فصوص قالب كتابهاي    هاي الهي خويش را در     اي پرنشاط انديشه   روحيه

دهد، از وي فيلسوفي      ارائه مي  هالسياسات المدني  و   احصاء العلوم ،  ه الفاضل یاهل المدين 
 ةترين قسمت فلـسف    توان مهم  سياست را مي  . سازد  تئوريهاي حكومت و سياست مي     با

 طبق ديدگاه وي رسيدن به غايـت انـساني،  . فارابي دانست كه هدف از آن سعادت است   
  .يابد مدني نيز بدون رئيس تحقق نمية پذير نيست و جامع انكمدني امة بدون جامع

انـساني  يابـد؛ چـه او از نگـاه فـارابي             جايگاهي ويژه مـي   رئيس مدينه   در اين ميان    
رشـد نفـساني كـه تمـام     ة است كه در سلسله مراتب تكامل وجودي به آخرين مرحل ـ    

چ امـري از امـور       و هـي    رسـيده اسـت    شود، علوم نظري و اكتسابي براي او حاصل مي       
 عقل فعّال بـه     ادر اين مرحله است كه خداوند ب      . معقول بر وي پنهان و مجهول نيست      

 يلـذا نب ـ  . مت و نبـوت اسـت     ك ح يط و ين شرا يتر از مهم بنابراين  . كند وي وحي مي  
ان ش ـ ستهي ـمـال شا كرا به سـعادت و   و افراد آنكند تواند جامعه را اداره  يه م كاست  
  بـه چـشم    ي فاراب ةشياست در اند  يعت و س  ين شر ي تنگاتنگ ب  اي  ن رابطه يبنابرا. دبرسان
  . استبرانگيز درنگار يه بسكخورد  مي



  

طة 
راب

ت 
عاد

س
ي سو

ست
ا

ابي
فار

گاه 
ديد

 از 
/ 

شها
ژوه

پ

۱۰۹  

 ياتب فلسف كثر م كه ا كم  يبر  مي  به سر  يامروز در جهان  گفت كه   د  يبامتأسفانه   اما
 ةز از ورود بـه عرص ـ     ي ـسم، انـسان را بـه پره      ي ـولاركتـب س  ك م پيروانغرب و شرق و     

اسـت،  ين، س ي ـ د ييز از جـدا   ي ن ينيران د ك روشنف ي برخ يو حت خوانند    را مي فاست  يس
  .رانند يگر سخن ميديكعلم و اخلاق از 

رسيدن به  راه   ، رسيدن به سعادت حقيقي است و سياست       ،فارابية  انديش مال در ك
  و رابطـة ميـان آن دو و نيـز           سـعادت   و فهـم دقيـق معنـاي سياسـت       بنابراين  . آن است 

 فـارابي ة  فاضـل ة  نمايـد تـا ارزش مدين ـ      سيدن به سعادت ضروري مي    عناصر مؤثر در ر   
راهگشاي دولتمـردان در سياسـتهاي   بتواند  درك شود و از اين رهگذر، اين پژوهش 
  .راهبردي خود و رسيدن به سعادت باشد

   فارابيةماهيت سياست در انديش
 هك ـجالـب توجـه اسـت    .  سياست است  ة فارابي توان گفت كه هدف اساسي فلسف      مي

 اما به دليل تمـايلات      ،همراهي داشته است  آنان  فارابي نه از رجال سياسي بوده و نه با          
ند تا بتواند نظـر خـويش را    ك  خود را حول محور سياست تبيين مي      ة  شيعي، تمام فلسف  

 .سياسـت فـارابي بـيش از آنكـه عملـي باشـد نظـري اسـت                 .نـد كامامت بيـان    ة  دربار
موري همچـون ضـرورت اجتمـاع و اخـتلاف          همچنين نظريات سياسي وي مبتني بر ا      

  .)۴۶ـ۴۵: ۱۳۴۶ فارابي،( باشد يم ملتها
 مدني خويش را در حلّ نگرش انسان      ةجامعچارة مشكلات   فارابي مانند افلاطون    

ف رو وي بيشتر به سياست مع ـ     ةلذا تلاش فيلسوفان  . )۱۰۲ـ۱۰۱: همان(ند  دا  به سياست مي  
بـا تبيـين    نـد و    ك   مـاده ارائـه مـي      ياوي نخست تعريفي از جهان مـاور      . گرديده است 
 را نيازمنـد بـه زنـدگي در ميـان           اسـت، او   تركيبـي از مـادّه و نفـس          كهجايگاه انسان   

 وي سياســت را .)۱۶: ۱۳۴۵، همــو( دانــد مــال خــويش مــيكنــوع خــود بــراي بقــا و  هــم
اش  ج ضـروري و غـايي     ئتواند انسان را براي رفع حوا      داند كه مي   ترين ابزاري مي   مهم

  .)۹۷ـ۹۶: ۱۹۵۹ ،همو( كندياري 
  :نويسد احتياج انسان به اجتماع و تعاون مية درباراو 

ي از بعـض س ك ـو هـر   هـم آينـد     ديگر تعاون دارند، گـرد      كه با ي  كاز مردم   بسياري  
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ة  در نتيج ـ  .برآورده سـازد  ) ه براي قومش به آنها احتياج دارد      ك( ديگري را    نيازهاي
مـال بـه    كس براي قوام و نيز      كه هر   كي  چيزيل اجتماع، تمام    كياري و جمع شدن     

  .)۹۶: ۱۹۵۹، همو(  گرددنيازمند است، فراهمآنها 

هدف فارابي از سياست، صيانت از جامعيت شهرنشين و يافتن راهي براي سـعادت و           
لذا از ديدگاه او، شهر آرماني شـهري اسـت كـه در آن مـردم بـا                  . كمال فرد انسان است   

رسـند   دهند و بدين سان به سعادت حقيقي مـي   جام مي تعاون و ياري يكديگر كارها را ان      
 پرگـاري   ة و نقط ـ  » صنايع ةمخدوم هم « و   »خير اعلي «اين شهر،   سياست در   . )۹۷: همان(

  :گويد باره مي وي در اين. اند است كه ديگر صنايع شهر بر محور آن گرد آمده
م خـاد همگي ممكن نيست هيچ صنعتي بر سياست رياست كند و ديگر صنايع شهر       

  .)۱۰۲ـ۱۰۱: همان(آنند 

فارابي سياست را از اين جهت كه موضوع آن اجتماع مدني است بـالاترين صـنعت                
داند، بلكه صدرنشيني آن در ميان ديگر صنايع از آن روست كه پيشة رئيس مدينه و                 نمي

دانش سياسي از نگاه فارابي فيضي از عالم بـالا و سروشـي الهـي               . موضوع اشتغال اوست  
  .)۱۰۴ و ۱۰۲: همان( ١ ميانجيگري عقل فعّال به رئيس مدينه الهام شده استاست كه با

  ٢)شهر آرمان (فاضلهة مدين
فطرتـي  بـا   است كه گروهي انـسان      خودكففاضله سرزميني   ة  طبق ديدگاه فارابي مدين   

و يكديگر را بـراي تحـصيل       زيند    ميند، در آن    كه همگان مستعد قبول معقولات    سليم  

                                                        
 فاضـله،   ةقول رايج دربارة فارابي اين است كه بنياد فلسفة سياسي وي، اعم از بحث وي دربـارة مدين ـ                 . ١

از همـان مفـاهيم     برداشـتي ديگـر      همگـي    ،فيلسوف حاكم بر آن، طبقات مدينـه و اهـداف غـايي آن            
 تن كرده و مطابق با فرهنـگ مـسلمانان سـاخته و پرداختـه                اسلامي به  ةافلاطوني است كه اين بار جام     

 سياسي فـارابي بـر شـالودة        ة هرچند انديش   كه  اما بايد گفت   .)۸۰: ۱۳۷۶ ناظرزاده كرماني، (شده است   
و بـا  اسـت   مدينة فاضلة او بالـذات اسـلامي   ، كلاسيك يوناني استوار شده استةاز فلاسف هايي    آموزه
 يونـاني در تكـوين   يچه عناصـر بـسياري از آرا   اگر .اهيت متفاوت است   يوناني از نظر م    ة فلاسف يآرا

 در واقع مبدأ و معاد ايـن مدينـه بـا شـهر              را به خود جلب كرده است،     فارابي  توجه   فاضله   ةنظرية مدين 
 لذا صورت و فعليت نظرية مدينة فاضله، زادة ذهن خـلاق خـود              .)همان( آرماني افلاطون يكي نيست   

  .س مصالح و اهداف جامعة مسلمانان طراحي شده استو بر اسااست فارابي 
2. Virtuous city. 
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در عين داشتن نقش    ساكنان اين شهر آرماني      .)۴۵: ۱۳۴۶ فارابي،( كنند  ياري مي  سعادت
 همدينی الفاضل الآراء اهل    و ارادة فردي، با هم ارتباط جمعي دارند و به تعبير فـارابي در             

 ياجـزا در ميـان    ؛ يعنـي    اسـت »  بـالطبع  ی مرتبط ـ ی منتظم ـ یتلفؤم ـ «ساختار چنين شهري  
  .)همان(شود  ده ميديو ارتباط جمعي هماهنگي، نظم اجتماع مدني 

از يـك   ه هـر    ك ـطـور    ، همـان  سـنجد   مـي را با بدن انـسان      شهر خود     آرمانفارابي  
نيـز  شـهر     اهـالي آرمـان   سازند،   را مي آن  و همه با هم     است  ل  كاعضاي بدن جزئي از     

همچون نفس واحده هر يك جزئي از كل آن است و تمام ويژگيهاي آن را در بـر دارد     
ي مدينة فاضـله تأكيـد      تعاون ميان اجزا  ة  رابطبر    چنين تشبيهي  با فارابي   .)۹۸ ـ۹۷: همان(

  .)۹۸: همان(كند  مي
تمام شهر است؛   مشكل  فرد  مشكل  فارابي  ة  فاضلة  مهم اين است كه در مدين     ة  نكت
 كم ـكل شود، ديگر اعضا به    ك عضو دچار مش   كه در بدن انسان اگر ي     كطور   همان
فاضله نيز تمام مدينـه     ة   انسان در مدين   ، درد و رنج يك     يابد آيند تا آن عضو بهبود     مي

 بـر اسـاس تعـاون و مـودّت          شهر  ساكنان آرمان ميان  ة  سازد؛ زيرا رابط   را مضطرب مي  
فارابي از اين لحاظ طبيعي اسـت كـه همچـون آفتـاب،             ة  فاضلة   مدين .)۹۶: همان( است

تبط كند؛ لذا سرنوشت ساكنان آن به هـم مـر    خانة فقير و غني را به يك ميزان روشن مي         
در شهر آرماني فارابي ممكن نيست يكي خوشـبخت و ديگـري            . )۱۶: ۱۳۴۵ فارابي،( است
بنـابراين در  . بخت باشد؛ يا همگان سعادتمندند و يا همه در نكبت و شـقاوت اسـير             نگون

تـي  كثريسـر برنـد و ا      بختي به كن نيست گروهي در رفاه و ني      كاجتماع موفق مدني مم   
 است؛ چهتي مردود از ديد فارابي چنين مدني. )۱۴۲: ۱۴۰۵ ي،فاراب( روز شوند برهنه و تيره

 مـدني سـهمي مـساوي از آن         ةجامع ـسـاكنان    از   كه هر ي ـ  كل است   ك كسعادت ي 
  .وشش جمعي استك ةاي نتيج  بنابراين فضل چنين جامعه.)۹۸ ـ ۹۶: ۱۹۵۹ فارابي،(دارند 

گــر طـور كـه قلـب در رأس دي    ســت كـه همـان   ا ديگـر در ايـن تـشبيه ايـن    ةنكت ـ
 ة در مدين ـ  ،اعضاست و اعضاي ديگر خادمان آنند، ولي قلـب خـادم عـضوي نيـست              

ست كـه هـر     ه ـ نظر او مراتب ديگـري       و زير است  در رأس   م  كفاضله نيز رئيس و حا    
  .)۲۸۶: ۱۳۷۶ زاده كرماني،اظرن(  خود رياست داردتر ة پايين مرتببريك 

 نيـاز   كنندة  مينأهم ت و  انسان  ، هم مقتضاي طبيعت     يبه نظر فارابي زندگي اجتماع    
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مال كاوّل و ة ؛ يعني بقا در درج     است نياز انساني ة  دو مرتب ة  دننك  مينأاجتماع ت . اوست
نـوع در    انـسان را بـه زنـدگي بـا هـم          ) مالكبقا و   (دو ميل   اين  . بعدي است ة  در مرحل 

 فقـط از   را مـال انـساني   كتحقّق خيـر و     فارابي   .)۱۴۱: همان(دارد    وا مي مدني  اي    هجامع
جـز در پرتـو زنـدگي جمعـي     را  ل اخلاقـي    ي و فـضا   داند  شدني مي ر حيات مدني    مسي

توانـد    زيرا هيچ انساني در انـزوا و خلـوت نمـي           ؛)۲۹: ۱۳۴۵ فارابي،( دناد   نمي پذير  تحقّق
 همچنــين اخــلاق، قــانون و عــدالت در رابطــه بــا ديگــر .اعمــال اخلاقــي انجــام دهــد

تنهـا بـا    منظومـة فكـري فـارابي، انـسان     دربـه ايـن ترتيـب      . يابـد  معنا مـي  او  همنوعان  
به خيـر و سـعادت      و  تواند به نيازهاي فطري خويش پاسخ گويد         ميانجيگري شهر مي  

  :گويد باره مي  وي در اين.)۸۸ ـ ۸۷: ۱۹۵۹ ،همو( دبرس
، نائـل    اسـت  ه در سرشت طبيعي او قـرار داده شـده         كمالي  كن نيست انسان به     كمم

  .)۹۶: همان( آيد مگر در زندگي اجتماعي

 رياسـت رئـيس     دسـتاورد  سعادت هدف نهايي اهـل مدينـه و          چنان كه گفته شد،   
 خـورد  مـي آزاد انساني براي گزينش زندگي مدني گره        ة  چنين سعادتي با اراد   . است

 لذا اهل مدينه با علم و اختيار، هدف غايي سـعادت را بـراي خـويش                 .)۵۲: ۱۳۷۱ ،همو(
تعـاون  ة   رابط ـ شهر  آرماندر  . اند گردن نهاده برگزيده و با عشق تمام به رياست مدينه         

 يه آگاهانـه و داوطلبانـه و در راه غرض ـ         كاست  ساكنان آن   موجود ميان   ة  يگانه رابط 
  :شهروندان به سعادتة رسيدن هماست؛ يعني  كمشتر

ا بـه   ت ـننـد   ك   مـي  آهنـگ كارهـايي   ديگر  ك با تعاون و ياري ي     ساكنانشه  كاي   مدينه
  .)۹۷: ۱۹۵۹ ،همو(فاضله است ة  مديند، آننسعادت حقيقي نائل گرد

 بلكه بـراي بهتـر      ،نكردبسنده  شهر خويش    آرمانويژگيهاي  فارابي فقط به ترسيم     
در مقـام سـنجش،     تا   فاضله را نيز تبيين كرد    ة  ضاد با مدين  مت اجتماعات   ،شناساندن آن 

  .)۱۵۱ـ۱۴۷ و ۲۵، ۲: ۱۴۲۱(شهر بهتر شناسانده شود  آرمان

  فاضلهة رئيس مدين
 عناويني است كه فـارابي بـراي رئـيس          »مكَحَ« و   »فيلسوف«،  »كلِمَ«،  »امام«،  »سرئي«

ديگر ك ـه بـه ي   است ك مبيّن صفاتي   و هر يك     )۷۹ ـ۷۸: ۱۳۴۵( كند فاضله ذكر مي  ة  مدين
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 موصوف اين صفات نيز انساني است كـه هـيچ انـسان ديگـر بـر او رياسـت                  . مرتبطند
 ــ ــدارد و رياســت او ناشــي از اكملي ــارابي .  صــفات اســت در آنيت ون ــدار ف زمام

ت استعدادهاي نظري الهي در او بـه فعلي ـ       داند كه تمام      كامل مي  يرا انسان شهر    آرمان
بـه مراتـب اعـلاي فـضيلت و كمـال و      با رسيدن رسيده است؛ زيرا او كسي است كه      

همـو،  ( او گرديده اسـت      ة او و برازند   لك حقيقي از آنِ   تقوا و تخلّق به اخلاق الهي، مُ      
 بـه اختـصار   ه  ك ـشـمارد    مـي ة فاضـله بر    فارابي ويژگيهايي براي رئيس مدين     .)۴۹ :۱۳۴۶

مت، تعقّل تام، جودت اقناع، جودت تخيّل، قدرت جهـاد و نداشـتن             كح: عبارتند از 
  .)۱۰۱: ۱۹۵۹ ،همو؛ ۱۳۷ :۱۴۰۵ ،همو(ت در جهاد ك مانع از شرِ نقص جسماني

وحي شايستگي دريافت   ه  كسي است ك  شهر    از ديد فارابي زمامدار حقيقي آرمان     
  :نويسد او مي .)۴۹: ۱۳۴۶فارابي، (را دارد 

 عقل  كمككند و عقل فعال اين فيض را به           عقل فعال به او وحي مي      ا ب Uخداوند
پس به سبب رسيدن اين فيض به عقـل منفعـل     . رساند مستفاد او به عقل منفعلش مي     
اسـت،   او رسـيده     ةتخيل ـ م ةچه به قـو   شود و به خاطر آن      او حكيم فيلسوفِ متعقّل مي    

  .)۱۰۴: ۱۹۵۹( گردد نبي مُنذر مي

. گردد  بنابراين تحقّق و ثبوت رياست در مدينه بر دو پاية حكمت و نبوّت استوار مي              
شـود   مـي  رئيس فيلسوف، وي متعقّل به تمام معنا ةناطقة  قوّبه فعّال   ِ   عقل ِ   وحي پس از 

نـاظرزاده  ( شدخواهد  تبديل  نبيّ منذر   اش به    متخيّلهة  و با حكايت رسوم و نمادها در قوّ       
 به زبان فلسفي، طرحي براي فارابي با بازسازي حكومت پيامبر .)۲۳۹: ۱۳۷۶ كرماني،

سـان  ه  مدني مسلمانان ب  ة   جامع برايه  ك افكند  و سياستي فاضلانه مي    راستين   يومتكح
 خويش  اجتماعاتومتها و   ك هميشه جاويد قرار گيرد تا آنها بتوانند ماهيت ح         الگويي

  .)۵۱ـ ۵۰: ۱۳۴۶ ، همو؛۱۳۷: ۱۴۰۵ همو، ؛۱۱۱: ۱۹۵۹ فارابي،( را با آن بسنجند
ه منـصب  بر آن است تا تأكيد كند ك ـ يعي شيرك في، با استمداد از مبان يمعلم ثان 

 يو.  اسـت  يت آن اله ـ  يه مشروع ك بل ،ا ندارد ك ات يت اجتماع ياست جامعه بر مقبول   ير
  :ديگو  ميتحصيل السعادهدر 

)  اسـت يت اله ـ يه برخـوردار از مـشروع     ك( ت و صناعتشان  يام، از راه ماه    و ام  كمل
ا نداشته باشند، خواه مـردم از       ي داشته باشند    يت اجتماع يند، خواه مقبول  ك و امام  مل
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 ياري ـ آنـان را در راه تحقـق اهدافـشان           ي، خواه افراد  يا نافرمان ينند  ك اطاعت   آنان
مـام بـا فقـدان قـدرت و ابـزار           در هـر صـورت، امامـت ا       . افت نشود ي يسكا  يدهند  

  .)۹۷: ۱۴۰۳( رود  نمينيت از بيمكحا

  ١سعادت
بختي، فرخندگي، خجستگي، همـايوني و     ك شدن، ني  كسعادت در لغت به معناي ني     

 زبيـدي،  ؛۵۷: ۱۴۰۴ فـارس،  ابـن  ؛۳۲۱: ۱۴۰۹ فراهيـدي،  ؛۵۱۴۳: ۱۳۴۸ دهخـدا، ( خوشبختي است 
  :نويسد ميسعادت مفهوم ف ي در تعري فاراب.)۱۹۲: ۱۳۹۰

بـه  ه در وراي آن مطلـوب ديگـري نهفتـه نيـست تـا          كسعادت خير و غايتي است      ـ  
  .)۷۳: ۱۴۰۵( آن جسته شودوسيلة 

ه با حصول آن در قوام خود نيازي        كاي   گونه مال وجودي، به  كنيل نفس است به     ـ  
  .)۴۷: ۱۹۸۰( به مادّه نداشته باشد

ه حصول سـعادت بـه علـم و         كاينمال نهايي و غايي براي موجود عاقل به اعتبار          ـ ك 
  .)۴۹: ۱۴۰۳( اخلاق است

. سعادت خير مطلق است و هر چيزي كه در اين راه انسانها را ياري دهـد خيـر اسـت     
هـدف از   . در برابر، هر چه انسان را از نيل به سعادت بـاز دارد شـرّ علـي الاطـلاق اسـت                    

ايد معنـاي سـعادت   آفرينش انسان رسيدن به سعادت نهايي است و در اين مسير نخست ب  
را بشناسد و آن را غايتِ كار خود قرار دهد و سپس اعمالي را كه لازم است تا به وسيلة                    

 پـس معرفـت از      .)۳۸: ۱۳۷۱فـارابي،   (آن به سعادت برسد به خوبي بشناسد و انجام دهد           
اصـلي تحقّـق و     ة  ه جـوهر  ك ـوصول به سعادت است؛ چرا      ة  نظر فارابي نخستين مرحل   

  .دهد ل ميكنفس انسان را معرفت فلسفي به عالم وجود شحصول سعادت در 
را  س هر تحليلي از ماهيت سعادت داشـته باشـد، آن          كهر  كه  فارابي معتقد است    

از نظر وي نخستين ويژگي صوري سـعادت،         .دباي  ي صوري مي  يويژگيهادربردارندة  
مـال خـود    كرا   ه آن ك ـ سعادت است    خواهانروي   آدمي از آن  . ست ا خير بودن آن  

 .)۲۲۷: ۱۴۱۳ ،همـو ( شـود   انسان باشد، خيـر ناميـده مـي        خواستةه  كمالي  كداند و هر     مي
ه نخواهد بود كه هرگاه حاصل شود، بعد از آن غايتي    كي است   امرهمچنين سعادت   

                                                        
1. Happiness. 
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شود و هرگز براي چيز ديگري        پس سعادت براي خود برگزيده مي      . شود درخواست
  .)۲۲۸: همان( ترين خيرهاست املك نتيجه سعادت برترين و شود؛ در درخواست نمي

دومين ويژگي سعادت، برتري آن بر خيرهاي ديگر است؛ زيرا سـعادت آخـرين              
  .استترين غايت  و نهايي شمار انسانها پاسخ به چرايي جستجوها و درخواستهاي بي

بـه   .سومين ويژگي سعادت در ديدگاه فارابي، بسنده بودن سعادت به خود اسـت            
برتـري سـعادت بـر       (شـود  طلـب نمـي     ديگـر  ي تنها براي چيز   سعادت نه ديگر سخن   

  .)۲۲۹: همان (شود طلب نميمستقلاً ه در عرض آن هم چيزي ك، بل)خيرهاي ديگر
مـال و خيـر انـسان چيـزي جـز فـضيلت            ك.  اسـت  ١به نظر فارابي، سعادت فضيلت    

 فضيلت فعـل    .)۲۳۴: همان( شود نيست و سعادت در واقع از رهگذر فضيلت حاصل مي         
 فـضيلت نفـس آدمـي آراسـتگي بـه           .يابد  نمود مي ارهاي ستوده   ك كه در سان است   ان
  درست مسائل اسـت    كات زيباست و فضيلت ذهن و آگاهي، قدرت آن در در          كمل
  .)۲۳۵ ـ۲۳۳: همان(

  عناصر مؤثّر در وصول به سعادت
 فكـري وي بـه    ة  عناصـر منظوم ـ  ة  گيري هم ـ   لذا جهت  گراست،  غايتفارابي فيلسوفي   

. بـه سـعادت تـأثير دارنـد       رسيدن  وي نيز در    ة   اجزاي فلسف  ةاست و هم  سوي سعادت   
 برخـي از    برشـمرده اسـت،   به سـعادت    رسيدن  اگرچه فارابي عناصر متعددي را براي       

اين . را بازي كنند  بخشي به سياست     هويتنقش  توانند   آنها ماهيت فلسفي دارند و مي     
 دنباش ـ  مي»تعقّل«مسئلة  و »اطقهنة قوّ«، كمال »عقل فعّال«بخشي فلسفي،   هويتِ  عناصر

  .زيمپردا مينها به توضيحشان آ كه نظر به اهميت )۷ـ ۶: ۱۳۴۶ ، همو؛۳۸: ۱۳۷۱ ،همو(

  تعقّل

 كه انسان را به خير عظيم و        ستتعقّل قدرت بر انديشه و استنباط امور شايسته و نيكو         
ه علـم  فارابي معتقد است ك ـ   . رساند غايت شريف و فاضل كه همان سعادت است مي        

تحقّـق   حاسّـه ة   قـوّ  بـا  ي هـم  له و گاه  ة متخي قوّبا  ناطقه، گاه   ة  قوّياري  به چيزي گاه به     

                                                        
1. Virtue. 
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ادراك : وي قائل به سه نوع ادراك در انسان اسـت  به ديگر سخن     .)۳۸: ۱۳۷۱( يابد  مي
ــالي و ادراك عقلــي ــا ايــن حــال . حــسي، ادراك خي ــاتالوي در ب  خاســتگاه تعليق

  :ددان ميادراكات انساني را حس 
يات نيز از طريـق     لّك كو ادرا آيد    ميدست  ه  شناختها براي انسان از طريق حواس ب      

  .)همان(يابد  تحقق مياحساس جزئيات 

ة پـس قـوّ   . دانـد  وي ادراكات عقلي را نيز برگرفته از ادراكات حس و جزئي مـي            
 از محـسوس بـه      ،را از جزئـي بـه كلـي       توانـد او      است، مـي  مختصّ به انسان    كه  تعقّل  
تواند   تعقّل مي  ةقوسان  بدين  .  از ظاهر به باطن و از صورت به معنا انتقال دهد           ،معقول

مسائل و محسوسات برسـاند     ة   حقايق و اصل امور و صورت كليّ       ةانسان را به سرچشم   
 به نام عقل فعّال     ي اله يماك نزد ح  است،ات  يه مفارق از ماد   ك ة عقلي  اين مرتب  .)همان(

  .دگرد سعادت مبدأ اثر مي به شود و در رسيدن آدمي ميخوانده 

  ناطقهة قوّ

ر ك، ناطق بودن؛ يعني صاحب فمنطقيانبه تعبير انسان است و ت يمقوّم انسان ناطقهة  قوّ
ناطقـه در ابتـدا و در گـوهر ذات        ة  قـوّ . )۷۵: ۱۴۰۰ مظفّـر، ( بودن براي انسان، فصل است    

عقـل بالفعـل   ة را بـه مرتب ـ   ولـي عقـل فعّـال آن      ،خود، به صورت عقل بالفعـل نيـست       
ابـد  يمال  كناطقه  ة  ه قوّ ا آنك گرداند ت   مي آن ِ  معقول بالفعل  رساند و امور معقول را     مي

  .)۳۰: ۱۹۵۹ فارابي،( و عقل بالفعل شود
. كنـد   فارابي قوّة ناطقه را در انسان به دو بخش ناطقة نظري و ناطقة عملي تقسيم مـي                

ا بالفعـل و    ي ـه  ك ـ، عقـل بالمل   يانويعقل ح ة  ز از نظر او به سه مرتب      ي ن ينظرة   ناطق بخش
ة ناطقـه در مرتب ـ ة ه قـوّ ك ـ وي معتقد است .)۵۴: ۱۸۹۵ ،همو( شود م مييعقل مستفاد تقس 

عقل حيواني، بالقوه است؛ يعني هنوز معقولات در آن بالفعل نشده است و مهيـاي قبـول               
عقـل فعّـال معقـولات بـالقوه در آن          به يـاري    ه   ك  هنگامي يرسوم معقولات است ول   

  .)۸۳ـ ۸۲: ۱۹۵۹ ،همو(شود  عقل بالفعل مية ل به معقولات بالفعل شد، وارد مرتبيتبد
را  ابتدا بالقوّه است و عقل فعّـال آن        ه در ك بل ،ستيناطقه ذاتاً بالفعل ن   ة  ن قوّ يبنابرا

  .علت ناميدن عقل فعّال به اين نام نيز از اين جهت است. رساند به مرتبة عقل بالفعل مي
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   فعّالعقل

 بـر  رسـان   ؛ چه فـيض   استه  عقول طوليّ ة  م يا عقل فعّال آخرين عقل در سلسل       عقل ده 
نسبت بـه جهـان مـا عقـل         به ديگر سخن،    . م بر جهان سفلي است    كعالم ناسوت و حا   

شـود   و موجب خروج نفوس و ديگر موجودات ناسوتي از قوّه به فعل مـي   است  فعّال  
 روح«را   تـوان آن   ه مـي  ك ـسـت    از نظر فارابي عقل فعّال موجـودي ا        .)۱۷۴: ۱۳۷۱ ،همو(

  .)همان( وت استكه به لحاظ رتبه در ملك ناميد »القدس روح« و »الامين
كمال انسان نيـز در ادراك مبـادي    . طلب است   طبق ديدگاه فارابي، ذات انسان كمال     

بنابراين براي رسيدن به كمال، مبادي موجود . عقلي، يعني وجودي خارج از ذات اوست  
از نظـر  . ه محتاج به چيزي خارج از ذات اسـت  ك بل ،افي نيست ك در طبيعت و ذات او    

ند، همان مبادي عقليّه يا عقل فعّـال        ك  مال هدايت مي  كسوي   فارابي آنچه انسان را به    
عقـل فعّـال    . نقـص باشـد    و بـي  مل بالـذات    كاد  ي عقل فعّال نيز با    .)۴۱: ۱۳۴۶ ،همو( است

ئم به نفس است كه تغير، تبدّل، فـساد          فوق عالم طبيعت و خارج از مادّه و قا          موجودي ما 
بـدين ترتيـب   . مـال اسـت  ك راه ندارد و مطلوب نفس براي رسيدن بـه      آنو زوال در    

: ۱۳۷۶ نـاظرزاده كرمـاني،   (مال است   كرسيدن به   ة  مال و هم وسيل   كعقل فعّال، هم هدف     
ه  ب ـ  در واقع، از نظر فارابي، معرفت جامع به هستي با اتّـصال بـه عقـل فعّـال                  .)۱۸۰ـ۱۷۹

از ديد وي همـة افـراد   . شود آيد و در اين صورت است كه سعادت حاصل مي   دست مي 
توانـد   ه مي ك و روح قدسي است      كه تنها نفس پا   ك بل ،توانند به عقل فعّال برسند     نمي

  .)۷۵: ۱۹۸۰ فارابي،(  و به عالم بهجت و نور وارد شودندنار زكحجاب غيب را 
 اسـت؛  انـسان ماننـد آفتـاب نـسبت بـه چـشم           به اعتقاد فارابي مقام عقل نسبت بـه         

گونه كه چشم در پرتو نور خورشيد قادر به ديدن است عقل انسان نيز در پرتـو                  همان
 واهـب «عقل فعّال را    از اين رو    . )۷: ۱۳۴۶ ،همو( يابد  ميتعقل  توان   نور عقل فعّال     ةافاض

ان را افاضـه     جهان مـادّه، شـكل و صورتـش        يطور دائم به اشيا    نامد كه به    مي ١»الصور
 سـازد  كند و پرتو و انعكاسي از اين فعل و انفعالات را در عقل بـشر مـنعكس مـي                مي

(Waltera, 1986: 243). كند؛ زيـرا   واهب الصور، همچنين سعادت را به انسان موهبت مي

                                                        
1. Datorfarmarum. 
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 نظر فارابي، معرفت نوعي جهاد عقلاني نيست، بلكه امدادي آسماني به معنـاي تبـديل          از
 لـذا معرفـت   .)۷ـ  ۶: ۱۳۴۶ فـارابي، (ت عقلاني بـه يـاري عـالم بالاسـت     فعلية معقول به   قوّ

  .فعل و انفعالات عقلانياي از  مجموعهاي آسماني است، نه  نوعي روشنايي و بارقه
گردد، به    براي توضيح بيشتر بايد گفت كه وقتي عقل مستفاد به عقل فعّال متّصل مي             

» انـسان الهـي   «در اين مرتبه انسان،     . گردد  ل مي ادراك عقول مفارقه و اشياي عالم بالا نائ       
در چنـين انـساني   . (Waltera, 1986: 244) رسـد  شود و به سـعادت نهـايي حيـات مـي     مي

شوند  گردد و عاقل و عقل و معقول در او يكي مي            معقوليت عين عاقليت و عقليت او مي      
  : حيات استي عين سعادت و هدف غاييو اين از ديدگاه فاراب )۳۰ :۱۹۵۹ فارابي،(

اي است كه اگـر      شود و اين جايگاه و مرتبه       فعّال مي  ِ   عقل  در مرتبتِ  و در اين وقتْ   
  .)۷ـ ۶: ۱۳۴۶همو، (  همان سعادت است،انسان بدان رسد

   سياست و سعادتةرابط
 فارابي رساندن انسانها بـه سـعادت اسـت        شهر    آرمان وجودي   ةفلسفچنان كه گذشت    

 سـعادت رسيدن به ، تسهيل راههاي   اين شهر ايي رياست   هدف غ  و   )۶۲ـ ۶۱: ۱۴۰۳ ،همو(
جامع از سياست فارابي، منوط به شناخت مفهوم سـعادت       شناخت   لذا   .)۹۶: ۱۹۵۹همو،  (

معرفـت او پيونـد     ة  فلسفي فارابي، بـا نظري ـ    ة  سعادت در منظوم  . در نظام فكري اوست   
مبـادي حقـايق    ي، معرفت رئيس و اهل مدينه به اصول و          ودارد؛ زيرا سعادت از نظر      

  :گويد باره مي اين  وي در.)۱۸۸: ۱۳۷۶ ناظرزاده كرماني،( آسماني است
 نگهبـان مدينـه     ة غايي مدينه به دست خداوندي است كه عقـل فعّـال را فرشـت              ةادار

م ك انتقال فيض از خود به قواي ناطقه و متخيّله رئيس و حـا   ةقرار داده و او را واسط     
مدينه، به جميـع اهـالي مدينـه قـرار داده اسـت        م  كو سپس از طريق حا     ردهكمدينه  

  .)۱۷۴: ۱۳۷۱ فارابي،(

ه وي   ك ـ م مدينـه  كاز طريق حا  الهي است،   ه مأموري    ك عقل فعّال به ديگر سخن،    
سـوي هـدايت رهنمـون        مـردم را بـه     ،شـده اسـت    رسيده و هـدايت    مالكنيز فردي به    

ن بـه سـعادت اسـت؛       تنگاتنگي ميان سياست و رسيد    ة  بنابراين در اينجا رابط   . شود مي
و حرف اوّل را در     دار است     عهدهه رياست مدينه را     كسي است   كم مدينه   كچون حا 

  .نـد كسـعادت يـاري   رسـيدن بـه   ه بايد اهل مدينه را در    كزند و هموست     سياست مي 
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ميـان سياسـت و سـعادت، از موضـوعاتي اسـت كـه              ة  رابط ـشـناخت    اسـاس،    ايـن  بر
  .نظر كند د از آن صرفتوان  سياسي فارابي نميةفلسفة پژوهند

ن بـراي رسـيدن بـه سـعادتِ         ك ـ فـارابي سـه ر     ةبا توجه به عبارات بـالا، در انديـش        
؛ رياسـت مدينـه   ـ    ۲ ؛جامعـه يـا مدينـه     ــ   ۱: وجود داشته باشد  بايد  شده با سياست     تنيده

انـسان  . شـود  از ديد فارابي، سعادت جز در جامعه يا مدينه محقّق نمـي       . مردم مدينه   ـ۳
: ۱۴۰۳ ، همـو  ؛۱۱۳ـ۱۱۲: ۱۹۵۹ ،همو( يابد ه امكان رسيدن به كمال را مي      كست  در جامعه ا  

از ديد وي    البته منظور فارابي اين نيست كه انسان بايد مطيع جامعه باشد بلكه              .)۶۲ـ ۶۱
جامعه هدفي جز كمال آدمي ندارد و آدمي نيز جز از طريق جامعه به اين كمـال كـه         

 درخـت سياسـت و      ةبنابراين سعادت، ميو  . ندك همان سعادت است دسترسي پيدا نمي     
  .شود مولودي است كه از دامن سياست زاده مي

گـردد و يـا       منتهـي بـه شـقاوت مـي        ،اما اگر سياست، سياستي مغاير با اسلام باشد       
 چه بسا شقاوت در عـالم عقبـي         ، ولي كند حداكثر، سعادت دنيوي انسان را تأمين مي      

  .داشته باشددر پي را 

  گيري نتيجه
، ي فـاراب  يرك ـ ف ةدر منظوم ـ . ن شده است  يي او تب  ة در فلسف  ي فاراب ياسي س يةصول نظر ا

مال رسيدن به سعادت حقيقي است و سياست راه رسـيدن بـه سـعادت و                كرسيدن به   
ه انـسان را بـه سـعادت        ك است   ي فاضله بستر  ةنيسعادت نيز هدف سياست است و مد      

است و سعادت   ين س ي ب يقي عم ِ  ييلذا همگرا . رساند ، مي ر محض است  يت و خ  يه غا ك
  .ار قابل ملاحظه استيه بسك وجود دارد ي فارابةشيدر اند

برخـوردار   ار بـالا  ي بـس  يگـاه ي فاضله از جا   ةنيس مد ي، رئ ي فاراب ياسي س ةشيدر اند 
مـت و نبـوت     كح.  جامعه اسـت   يكاست در   ين س كن ر يتر است جامعه مهم  ي ر .است

 ياسيدار نظام س تواند عهده ي مياستيو همواره ر است  سي رئ استِيط تحقق ر  ياز شرا 
و بـه   كند  افت  ي در يق وح يعقل فعال از طر   با   را   يوضات اله يه بتواند ف  كجامعه شود   

نـار  كاست در   ي، همواره نبوت و س    ي فاراب ةشين در اند  يبنابرا. برساندنه  ي مد ياهالهمة  
  .تعت اسيتابع شرنه تنها جداشدني نيست كه عت ياست از شريو سقرار دارند هم 
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
   معجزهةباريدگاه بولتمان در ديبررسنقد و 

  ١  داود حيدري  

  چكيده
 همت  ةسم وجه ي مدرن ةشي و اند  يني د يها  سازگار نشان دادن آموزه    يتلاش برا 

لمـان  كن متي ـ از ايكـي .  عـصر حاضـر بـوده اسـت    يحيلمان مـس  ك از مت  ياريبس
 مــدرن ينــيب  جهــانيچــرا و چــون يرش بــي بــا پــذيو. اســتدلــف بولتمــان ور
 انسان مدرن   ي وجود يازهاين، آن را با ن    ي از د  ير وجود يتفسئة  ا ارا وشد ب ك يم

 يريد را اساط  يم عهد جد  ي، تعال يحيلم مس ك مت يكاو به عنوان    . هماهنگ سازد 
ــ ــد  يم ــدان ــان ك ــا جه ــيب ه ب ــم جدين ــ عل ــارض اســت ي ــل و. د در تع  يراه ح

 از جملـه  .  است يل آنها به طور وجود    ي و تأو  يني د يها  از آموزه  ييزدا اسطوره
ن ي ـدر ا . ، معجـزه اسـت    كار بولتمان واقع شـده    شدت مورد ان  ه  ه ب ك ييها آموزه
  .گيرد مي قرار ين موضع بولتمان مورد نقد و بررسيمقاله ا

بيني، علم جديد، تحليـل      زدايي، جهان  معجزه، اسطوره، اسطوره   :يواژگان كليد 
  .وجودي

                                                        
 ۲۹/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱/۷/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(dheidari4@gmail.com)عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ١
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  مقدمه
 در طـول    ياريز بـس  ي ـانگ  شـگفت  يدادهاي ـه حوادث و رو   كنداران عموماً معتقدند    يد
ه نشانگر اراده و قدرت كامبران رخ داده است يژه در دوران حضور پيوه ات بشر ب  يح

رد و عقل بشر از كن يي تبيتوان با دانش بشر ين حوادث را نم  ياباشد و     مي يخداوند
 نـام   يلمـان اسـلام   كلـسوفان و مت   ي ف رو ني ـ وقوع آن ناتوان است، از ا      ي چگونگ كدر

  .اند ز نهادهيانگ ع اعجابين وقايمعجزه را بر ا
 .داننـد  آنان كه به وقوع معجزه اعتقاد دارند از راههاي مختلف آن را مؤيد ديـن مـي                

 اثبات وجـود خـدا بهـره        ي از معجزات برا   يحينداران همانند دانشمندان مس   ي د يبرخ
 كن بـه معجـزات تمـس      ي ـم د ي تعـال  يت محتـوا  ي ـ اثبات حقان  يبرا يگروه. رنديگ يم
. نـد ك ي نبوت م  يه معجزه صرفاً دلالت بر صدق ادعا      كآنند   ز بر ي ن ي برخ ند و يجو يم

افتن حـوادث   ي ـ ي آن، تـلاش بـرا     و سقم  و صحت    هان استدلال ي ا ي از چگونگ  يجدا
  .ت داشته استينان جذابي متديگران همواره برايدادن آن به د ز و نشانيانگ شگفت

 منجـر بـه   سـو  يـك ات بـشر، از    ي ـ احساس حـضور قـدرت خداونـد در ح         كش يب
د آنان در مقابـل     ي عقا ي بر درست  يليگر دل ي د يشود و از سو    ينان م يمان متد يت ا يتقو

ن در  يه د نيست ك  يا چ جامعه يه ه كتوان گفت    يرو به جرأت م    نيااز  . است مخالفان
د يشـا .  نباشـد  يآسا خبر  ت حوادث معجزه  يآنجا حضور داشته باشد، اما از نقل و روا        

ه ك ـرود   يه معتقد به خداوند هستند انتظـار م ـ       ك يسانك از   يعيبه طور طب  : بتوان گفت 
  . خداوند در جهان نشان دهند از حضوري و اثري اعتقاد خود نشاني اثبات درستيبرا

عـت  يه در خـود طب    ك ـدام علت خـاص خـود را دارنـد          ك هر يعي طب يحوادث عاد 
ا عقـل    نداشـته باشـند و ب ـ      يع ـيه علت طب  ك بود   يد به دنبال حوادث   ي پس با  .وجود دارد 

 ةه خـارج از حـوز  ك ـدهند  ي نشان مي به خوب  ين حوادث ي چن .دنن نباش ييقابل تب نيز  بشر  
 در  يع ـيتوانند در عرض علـل طب      يند و م  عتيه مسلط بر طب   ك هستند   يعت موجودات يطب
 ،سـت اسـازگار   نا يدي ـ توح ين ـيب  هرچند با جهان   ين انتظار ي چن .تأثير گذارند عت  يطب

 را به نام معجـزه      ي خرافات ورزي  غرضا  ياز سر جهل    ه  ك را بر آن داشته است       يا عده
 ي بـرا  يزيق دسـتاو  ي ـن طر ياز ا ند و   يالاين را ب  ي د كم پا يدر جوامع رواج دهند و حر     

  .نديزان فراهم نمايست نيد
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ــا ــ پب ــش عقلانيداي ــت جدي ــو  ي ــش ن ــزون دان ــد روزاف ــيد و رش ــسيثأن و ت ار ير ب
 در مقابـل    ين ـي مقولات د  ن و ي بشر، د  ي و اجتماع  يات فرد ي بر ح  ي علم يهادستاورد

 يهـا  د، آمـوزه  ي ـت جد ين با ابزار عقلان   يلسوفان د ي قرار گرفت و ف    يدي جد يهاپرسش
الات بــر ؤن ســيــ از اياريبــس.  قــرار دادنــديتــأملات فلــسفه و  را مــورد مداقّــينــيد
د ي ـد، پد ي ـش علـم جد   يداي ـ پـس از پ    يرك ـ ف يدر فـضا  ه  كاند    بنا شده  ييهافرض شيپ

شمندان ي ـ انديشـده از سـو     داده يهاي پاسـخ  ابي ـز ارز ي ـ و ن  اهاند و فهم آن پرسش     آمده
  .ن استك ناممي دشوار و حتهافرض شين پيبدون توجه به ا

يكي از مفاهيم ديني كه در دوران اخير به ويژه پس از هيوم مورد هجمة فراوان قرار                 
مـا  در منابع كلامـي     . رو گرديد، مسئلة معجزه بود      اي روبه  سابقه ي كم هاگرفت و با پرسش   

 معجـزه  :نـد از شـود كـه عبارت    اساسي پيرامون معجـزه مطـرح مـي   معمولاً چندين پرسش  
 آيا معجـزه عقـلاً       عادت و نيز حوادث طبيعي دارد؟      چيست و چه تفاوتي با ساير خوارق      

 دلالـت   )و چگونـه  (ممكن است؟ آيا معجزه واقـع شـده اسـت؟ معجـزه بـر چـه چيـزي                   
شـناختي حـاكم بـر دوران اخيـر،           رفـت هاي مع فرض ـ  فاعل معجزه كيست؟ پيش    كند؟ مي

هـا و مفـاهيم       فيلسوفان دين و نيز بسياري از متكلمان مسيحي را بر آن داشت كـه آمـوزه               
ديني از جمله معجزه را بر اساس اصول مدرنيته تفسيركنند و به جاي پرسش از حقانيـت                 

ن از و تفاسـيري مـدر  هاي ديگري را تحليل و بررسي نماينـد  ها پرسش  و صدق اين آموزه   
رودلف بولتمان متكلم اگزيستانسياليـست مـسيحي از        . هاي ديني ارائه دهند     دين و آموزه  

بينـي علمـي را      جمله متكلمان مسيحي است كه به شدت سازگاري بين معجـزه و جهـان             
دانـد و حتـي معجـزه بـودن ولادت           كند و اعتقاد به معجزه را امري ناممكن مي         انكار مي 

  (Ibid.: 32, 61)يسي ـردن مردگان توسط عك و زنده (Bultmann, 1957: 16)ح يمس
  . قرار گرفته استي مورد نقد و بررسيدگاه وين مقاله ديدر ا. ندك  ميز رديرا ن

  »ان اعتقاد به معجزهكام «مسئلةن يز بيتما
  »ت اعتقاد به معجزهيمعقول «مسئلةو 

ز آنها  يتوجه به تما  ه  كاند   ه پرداخته مسئلث معجزه لااقل به چهار      حن در ب  يلسوفان د يف
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ا معجزه  يان دارد؟ آ  كا وقوع معجزه ام   يآ: ه عبارتند از   مسئل  آن چهار  . مهم است  بسيار
ا اعتقاد بـه معجـزه معقـول        يز آ يان دارد؟ و ن   كا اعتقاد به معجزه ام    يواقع شده است؟ آ   

ا وقوع  يان و   ك از ام  ،پردازند ي به نام معجزه م    يا دهي پد ي اول به بررس   مسئلة دو   ؟است
 بـاور و اعتقـاد      ي بعد يها همسئلاما موضوع   . شناسانه دارند  ي هست ةپرسند و جنب   ين م آ

  .شناسانه است  و بحث معرفت، نه خود معجزه،به معجزه است
د و  ي مورد ترد  يني د يها  گزاره يابيتوان عقل در ارز   بعد  انت به   كوم و   ياز زمان ه  

 ين ـي د يهـا   آمـوزه  ةدربار يه بحث و احتجاج عقل    كانت بر آن بود     ك. ار واقع شد  كاف
ه هرگـز   ك ـشـود    ي م ـ ين منته ي الطرف يجدلام  كا اح يام  كاست و به تعارض اح    بيهوده  

ــات ن ــل اثب ــقاب ــس. ستي ــسوفان پــس از ي از فياريب ــت كل ــاان ــذيري ازري تأثب ــوج پ  م
 ني ا .اند  ناتوان شمرده  ينيد د ي را از اثبات عقا    ي عقل ةن و ادل  ي براه ،دي جد ييگرا كش

ا ي ـم بـه صـدق      ك ـتـوان قطعـاً ح     ي نم ي نظر يها اساس دانسته  رفاً بر ه ص كآنند   عده بر 
 يا نف ـ ي ـصـدد اثبـات      ه ادعـا شـده اسـت در       ك يا  نمود و ادله   يني د يها ذب آموزه ك

تواند انـسان را وادار بـه        يست و نم  يردن انسان ن   ك هاست قادر به قانع    ن آموزه ي ا يعقل
 ي بـرا  ي اسـتوار  يتوانـد مبنـا    يم ـ ن ييهان استدلال ياصولاً چن . ديا رد آنها نما   يرش  يپذ

  . باشديني ديها آموزه
د بـر دفـاع     كي ـأسـو و ت    يـك  از   ين ـي د يهـا   عقل در اثبات آمـوزه     ياذعان به ناتوان  

 را بـر آن     يحيلمان مس ك از فلاسفه و مت    ياريگر بس ي د يها از سو   ن آموزه ي از ا  يعقلان
 دسـت لاني بـودن بـه   تري از مفاهيمي همچون اثبات و عق  داشت تا تفسير پردامنه و فراخ     

 وجـود   يو اعتقاد به معنـا     باور   يكه معقول بودن    كد ورزند   كيأته ت كن ن يدهند و بر ا   
 يل ـي دلا ة اقام ي لزوماً به معنا   ينيست و اثبات اعتقادات د    ي بر صدق آن ن    ين عقل يبراه
 مفهوم اثبات وابسته به شـخص و        .ستيند ن كد قانع   يا با يند و   ك يه همگان را قانع م    ك

ت ي ـ اسـتدلال در موقع يـك ن اسـت  ك ـ مم يعن ـيه در آن قـرار دارد؛       كاست   يتيموقع
 يتينـد امـا همـان اسـتدلال در مـوقع          كاملاً اثبات   ك را   ي امر ي و به نظر شخص    يخاص

 از اثبـات    ين تلق يامطابق  . گر قادر به اثبات آن امر نباشد      ي د يا به نظر شخص   يگر و   يد
 معلـوم   ين قطع ـ يـي ا تع ي ـ و    اعتقـاد  يـك ست صدق   يه لازم ن  كاند   ردهكح  ي تصر يبرخ

ارنـد  يه عمومـاً در اخت    ك ـ ي آن نـوع قرائت ـ    يمبنا د معلوم شود بر   يم با ك شود، اما دست  
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 ) دوم باشـد يـك ش از  يد ب ـ ي ـ صـدقش با   يعن ـي(ذبش اسـت    كتر از     آن محتمل  صدق
 اعتقـاد   يـك بـه     باور ،ن نظر يه مطابق ا  كافت  يتوان در  ي مي خوبه   ب .)۹۳: ۱۳۷۹پترسون،  (

 .اسـت  معقـول و خردپـسند       يبـاور بـه آن امـر      هرچند  ست،  يق آن ن   ضامن صد  لزوماً
 مـسئلة ذب بـاور متفـاوت از       ك ـا  ي ـبـودن بـاور و صـدق         ي واقع ـ ةمـسئل ه  ك ـخلاصه آن 

 يعن ـي ؛ مطلـق اسـت    ي باور امـر   يك بودن   يواقع. ت آن باور است   يت و معقول  يعقلان
 بـاور   يـك ت  ي ـاذب اسـت، امـا معقول     كاذب همواره   كصادق همواره صادق است و      

  .)۹۵ ـ۱۱: ۱۳۷۴ پلنتينجا، :ك.ر( تي است و وابسته به شخص و موقعينسب
شتر بـه  ي ـشـود و ب  ي سخن گفته ميني ديها ت آموزهيمتر از حقان  كدر حال حاضر    

 مـدرن و    ةر دور ي ـ فراگ يـي گرا كناً ش يقيد،  گرد ي پرداخته م  ينيت اعتقادات د  يعقلان
 بـر صـدق اعتقـادات       ين عقل ـ يهم و بـرا   ك مـستح  ة ادل ة در ارائ  يلسوفان غرب ي ف يناتوان

لسوفان يش ف ي در گرا  ي،نيد يها آموزهرد  كارك و   ي عمل يها ز توجه به جنبه   ي و ن  ينيد
 رو ني ـثر بوده است از ا    ؤت آن م  ي و نپرداختن به حقان    ينيد د يت عقا يث از معقول  به بح 

 ؛شندي ـاند يالات م ـ ؤ از س ـ  يگـر ين بـه نـوع د     ي ـلسوفان د يف يبرخز  يدر بحث معجزه ن   
ا ي ـن اسـت آ ك ـگـر مم  ا و؟ان داردك ـا اعتقاد به معجزه ام  يه آ كست  دن  ياز ا  يالاتؤس

 به احتمـال  .(Rowe, 2001: 122) ؟ رخ داده است معقول استيا ه معجزهكنياعتقاد به ا
ت آن ي ـ حقانوبودن اعتقاد به معجزه ي  واقعمسئلةن در يلسوفان دين دسته از ف يار ا يبس

  .دندان ين مكه آن را نامم بيقيد و معرفت حقنانه داركاك شيموضع
 ين ـي ديهـا  ت گزارهيبه دنبال معقول   انهيگرا ك ش يه موضع كدگاه  ين د يدر برابر ا  

  : قرار دارديال جدؤدو س حداقل دارد،
ا آنـان قـادر بـه اثبـات         ي ـنـد؟ آ  گرا در موضع خود بـر حق       كلسوفان ش يا ف يآ: الف

 يـي گرا كقـد ش ـ  ل بـه ن   يتـوان بـه تفـص      ين مجـال نم ـ   ي ـشان هستند؟ در ا   ي مدعا يقطع
 خـود   يتوانـد بـا مبـان      يگـرا نم ـ   كه ش ـ ك ـتوان گفت    ين مقدار م  ي هم يپرداخت، ول 

 يعن ـين اسـت؛    ك خودش ـ يي ادعـا  يـي گرا كت ش ي حقان يند ادعا كش را اثبات    يادعا
  . آن استي متضمن نفييگرا كاثبات ش
ت ي ـمعقول اثبـات  ،ت داده شده اسـت ي اثبات و عقلان   يه در معنا  ك يا با توسعه : ب
 نـازل   يا ت به درجـه   يرسد رضا  ي خواهد داشت؟ به نظر م     ي چه ثمر  يني د يها گزاره
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 ي و نـابخرد   يوانگي ـتوانـد معتقـد آن را از اتهـام د          ي صرفاً م ـ  ينيد د يت عقا ي معقول از
 و  يب علم ـ يمان و حفـظ آن از آس ـ      ي ا يهاانيم بن كيشتر، اگر به دنبال تح    يبرهاند و نه ب   

ن درجـه از  ي ـم ايپـروران  مـي  را در سـر  ت اعتقادات خوديم و دغدغه حقان  ي هست يعمل
  .ستيارساز نكت يمعقول

   مدرنينيب  اعتقاد به معجزه با جهاني ناسازگاريادعا
ن ك ـگرچه اعتقـاد بـه معجـزه مم       ه ا ك آثارش بر آن است      يوم بر اساس برخ   يد ه يويد

 در   راجـع بـه معجـزات عمـدتاً        يهايوم گزارش به اعتقاد ه  . ستيهرگز معقول ن  ،  است
 او .(Hume, 1975: 109-131)شـود    مـي افـت ي بـه وفـور   ي و خراف ـين عـام ان مردمـا يم

ه بـه  ك ـني اي به جـا ،شود  مي معجزهيه ادعا ك يشه در موارد  يهمكه  رد  ك   مي استدلال
 آنهـا   ين علم ـ يـي م تب يه معتقـد باش ـ   ك ـتر آن است     م، معقول يوقوع معجزه اعتقاد بورز   

  .)۱۶۱ـ۱۵۶ :۱۳۴۳احمدي، (  استيد ما مخفي از دصرفاً
تـرين    برجـسته . ديدگاه ديگر آن است كه اعتقاد به معجزه به هيچ وجه ممكن نيست            

 ١. اسـت  ي آلمان يليلم و مورخ انج   كمت) ۱۸۸۹ ـ  ۱۹۷۶(دلف بولتمان   وين نظر ر  مدافع ا 
بـر   يادي ـار ز ير بـس  يثأش ت ـ يهـا  شهي ـه اند ك است   يحسيلمان بزرگ م  ك از مت  يكي يو

 نسبتاً بديع و خـارق عـادت او   ي آرامطالعات عهد جديد و الهيات مسيحي گذاشته و      
با پذيرش تام و تمام تفكر دوران مـدرن سـعي      او  . مناقشات زيادي را برانگيخته است    

. دي ـبرقـرار نما   د سازش يت و عهد جد   يحين مس يي آ يها ر و آموزه  كن تف ين ا يداشت ب 
ات ي ـ از عالمـان اله    يا ه عـده  ك ـ يار جسورانه بود به حـد     يه او ارائه داد بس    ك يحل راه
ار بــا ي شـدند بولتمــان از جهـات بــس  ي دانــسته و مــدعي را افراط ـي موضــع ويحيمـس 
 ي، برخ ـةگفت ـه را ب ـي ـ ز؛از داده استيرده و به آن امتكستم سازش ي قرن ب  ييگرا كش
ند ك بشر باز    يروزي پ يبرارا  نار زده تا راه     كخ  يعت و تار  ي طب ة خداوند را از صحن    يو

                                                        
 (Faith and Understanding) (Glauben und Verstehen) ان و فهـم ايم به نام يا بولتمان در رساله. ١

؛ ت ناسازگار است  يـ معجزه با اصل عل    ۱ :به اختصار عبارتند از    كه   ندك   مي اني معجزه ب  يل بر نف  يسه دل 
 يـ گنـاه مـا را بـه جـستجو     ۳؛ گـذارد   مـي  نـار كا  يند و   ك  ي مي  را نف  يا اش يعيرش معجزه نظم طب   يـ پذ ۲

 بـه معجـزات     يازي ـانـد ن   افتـه يه خدا را در وجـود خودشـان         ك يسانك. دارد  مي  وا عتيمعجزات در طب  
  .)۱۰۲ـ۱۰۱: ۱۳۷۷هندرسن، : ك.ر (يا وحيشاف ك انة معجزه وجود دارد، معجز يكتنها. ندارند
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  .)Cushman, 1958: 179 : به نقل از،۴۶۳: ۱۳۷۴ور، بارب(  براي ايمان يك حرم و بست بسازدو
ه كانه از جهان تعلق دارند      يگو بير غ ي تصو يكه معجزات به    كد  يگو يبولتمان م 

ش يداي ـننـد و سـبب پ  ك ي را اشـغال م ـ   يع ـي، جهـان طب   يع ـيدر آن موجودات فـوق طب     
مـا   ا.ل آب به شرابيا تبديشدن مردگان   مانند زنده،شوند ي ميعيطب ري غ يرخدادها
عـت  ي طب ين ـيب جهانن  يا.  معاصر شده است   ينيب ش جهان يداي موجب پ  يآور علم و فن  

ه ي ـگـر را توج   ي د ة واقعـه، واقع ـ   يـك ه در آن    ك ـداند   ي مستقل و محدود م    اي  هرا حوز 
 معاصر را بـه     يهاه بولتمان معتقد است، ذهن انسان     كگونه   آن،  ينيب جهانن  يا. ندك يم

را ز  يآم  معجزه يتوانند داستان رخدادها   يجه نم و چيه به ه  كل داده است    ك ش يا گونه
ن يس آگوسـت  يقـد . ننـد ك بـاور    ،تاب مقدس ثبت شده است    كه در   ك ييهار داستان ينظ

ن اسـت   ياطي، به خاطر وجود ش ـ    يحي مس يك، حداقل در    يماريه وجود ب  كمعتقد بود   
نـون  كا.  دشوار اسـت   يزين چ ي معاصر اعتقاد به چن    يها انسان ي اما برا  ،)۴۶۰: ۱۳۸۶لين،  (
. شـود  ي و داروهـا نـسبت داده م ـ       هـا بوريكر م ي نظ يعي و درمان آن به عوامل طب      يماريب

  :دارد يبولتمان اظهار م
 و  كيات پزش ـ يشفك ـم و از    ينكم استفاده   يس ي و ب  يكيتركه از نور ال   كست  ين ن كمم

د ي ـ ارواح و معجـزات عهـد جد  ياي ـن حال، به دنيم و در ع يد بهره ببر  ي جد يجراح
  .(Bultmann, 1961: 5)م يمعتقد باش

ه ك ـست ي ـن ني ـت دارد اي ـ آنچه اهمي وةدي است، به عق   يار قو ي بولتمان بس  يادعا
 يا در منـاطق بـدو  ي ـه ك ـ يه به معجـزه اعتقـاد دارنـد، مردم ـ       ك هستند   ييهاهنوز انسان 

ا در جهـان متمـدن      ي ـ ندارنـد و     ي ارتبـاط  ينولـوژ كنند و نسبتاً با علم و ت      ك ي م يزندگ
رش يا بـا پـذ    ي ـنند و   كد را رد    ياند علم جد    موفق شده  يا حدود نند، اما ت  ك ي م يزندگ

 ي دچـار دوگـانگ    ي بـه معجـزه، بـه نـوع        ي اعتقـاد خراف ـ   يـك د و   ي ـهمزمان علـم جد   
 معاصـر   ين ـيب ه در جهان  كن است   يت دارد ا  ي او آنچه اهم   ةديبه عق . اند ت شده يشخص

ــ ــراييچ جــايه ــدارد ي ب ــسان.  ارواح و معجــزات وجــود ن ــم كــ معاصــر يهاان و ه عل
عتـاً فقـط در     يرده اسـت، طب   ك ـ وادار   ي علم ـ ين ـيب رش جهـان  ي آنها را به پـذ     ينولوژكت

 يه برحـسب رخـدادها    ك ـرند  ي را بپذ  يعي طب يح رخدادها يل دارند توض  ي تما يصورت
 خـاموش   خـودرو ا  ي ـشود   يون خراب م  يزيه تلو ك يوقت. گر ارائه شده باشد   ي د يعيطب
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طان باعث  يه ش كرا به ذهن خطور دهند      ن باور   يتوانند ا  ي معاصر نم  يها، انسان شود مي
رفتـه  ي پذيكـي تركا الي ـ يكيانك ـ ميهاحسب نقـص  ح برين توضيه اكآن شده است، بل   

جـه وقـوع   ي حـضور خداونـد و در نت       ي بـرا  ييعـت جـا   ين در جهـان طب    يبنابرا. شود يم
  .معجزه وجود ندارد

تـر از    لكار مش يه امروز اعتقاد به معجزه بس     كن سخن   يبولتمان را در ا   بايسته است   
افتن علـل   ي ـانتظـار : سـت از  اد عبـارت يعلم جدرش يپذ. مينكق يگذشته است، تصد  

ه ك ـافتد   يمتر اتفاق م  كن  يبنابرا. دهد يعت رخ م  يه در طب  ك يعيشتر وقا ي ب ي برا يعيطب
انـدازه از مطلـب   ايـن  . وقايع را به نيروهاي فوق طبيعي مؤثر در جهان طبيعي نسبت دهيم    

گويـد پـذيرش    مياو . رسد، اما بولتمان ادعايي بيش از اين دارد   مي غير قابل انكار به نظر    
ه ك ـ يي رخـدادها  ةح دربار يار هرگونه توض  كست از ان   ا  عبارت يحدود د تا يعلم جد 

 يع ـي فـوق طب  يهاا قـدرت  ي موجودات   يهاتيدهد برحسب فعال   يعت رخ م  يدر جهان طب  
  .(Rowe, 2001: 122-123)) زهايگر چيا دين ياطيان، شيفرشتگان، خدا(

   مدرنينيب  اعتقاد به معجزه با جهانياستدلال بولتمان بر ناسازگار
سر اسـت   يامل آنها م  ك ين در برابر علم تنها با جداساز      يدگاه بولتمان دفاع از د    يدر د 

ن ي ـ از ا   يـك  چي ه  و است نيا د يو  در قلمرو علم    يا   يا همسئلو در واقع هر موضوع و       
ان يد موضع خود ب   ييأ ت ي برا يه و ك ي از استدلال  .د مدد رسانن  يگريتوانند به د   يدو نم 

 و نگــرش يــيگرا كاش از شــ يريرپــذيثأزان تيــتــوان بــه م ي مــينــد بــه خــوبك يمــ
  . برديزمان پآن  يستيويتيوزپ

 را بـه دو     ي بـشر  ي قلمرو فرهنگ و آگاه    ،انتكثر از   أ مت لسوفانِيهمانند ف بولتمان  
ايجـاد  ن ي ـ حضور دي براييق جاي طرنيند تا از ا   ك يم م يتقسجدا از هم    املاً  كبخش  
. دار اسـت   شهيار ر ي غرب بس  ةت و فلسف  يحيت در مس  ي و ثنو  ين دوگانگ يدالبته  . گردد

. ت مطـرح بـوده اسـت      يحيمـس ابتـداي دوران    مان و عقـل از      ياو  ا و آخرت،    يتقابل دن 
انـت در   كورزد و    ي م ـ دكي ـأ ت مـاده ز نفـس و     ي بر تمـا   يشناس ي هست ةدر حوز ارت  كد

ت و ي ـن ثنوي ـا. نـد كاف ي م ـيي جـدا ي و عقل عمل   ين عقل نظر  ي ب يشناس  معرفت ةحوز
، نظـام   يع ـيود، نظـام طب   ب ـ همچـون بـود و ن      يگـر ين د يه گاه با عنـاو    ك يانگار دوگانه
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رخ نمـوده   ... يـد، دانـش و ارزش و       هـست و با    ،مـان ي، علم و عمل، عقـل و ا       سرمدي
ح، يام و بـشارت مـس  ي ـاز پ ١ي وجـود يري تفـس ة بولتمان را بر آن داشت تا با ادل  ،است

از متـون    ٢ييزدا  برهاند و با طرح اسطوره     يخي تار يتاب مقدس را از چنگال نقدها     ك
ت يحي مـس ي ناسـازگار ةن ـي، زمينيق عي آن نسبت به حقا  يبخش ار معرفت كمقدس و ان  

هـا و     اسـطوره  ين ـي د يهـا   به اعتقاد بولتمان آموزه    . سازد ي منتف ي علم يها شهيرا با اند  
  يك چيرو ه  نياز ا . ات ندارند ي واقع ة دربار يفيرد توص كاركگونه   چيند و ه  اليصور خ 

ان كاكه ش ـك ـ است يزين سخن همان چي ا.ستنديشان صادق ن يقي حق ياز آنها به معان   
 خـود را    يهـا  شهي ـن مقـدار از اند    ي ـفشارند و بولتمان تـا ا      ي م يپاز بر آن    يو ملحدان ن  

 متـون   ودن ب يا د به صرف اسطوره   يه نبا كد  ده ي اما بولتمان ادامه م    .ون آنان است  يمد
رد و آن را در     ك ـ ييزدا د متون مقدس را اسطوره    يه با كخت، بل يدور ر  آن را    ،مقدس

ق ي ـن طر ي ـ تنهـا از ا    .ل نمود يوأر و ت  ي تفس ي وجود ة عصر مدرن به گون    ينيب ل جهان يذ
 ين ـيق د يان حقا يرا ب ي؛ ز  كرد افتيح را در  يام مس يقت و گوهر پ   يتوان حق  يه م كاست  
 يقيبردن به راز حق    ي پ ين از نظر بولتمان برا    ي بنابرا .ستين ن كن مم ي نماد ي زبان جز با 
 از  يخي نقـد تـار    ي علم ـ يها روش ـ ياري را به    يا ر اسطوره يد نمادها و تصاو   ي با ،نمادها

 يحيام مـس  ي ـا پ ي ـتـاب مقـدس     كل  ك طرد   ي به معنا  ييزدا اسطوره. متون مقدس زدود  
  روزگـار گذشـته اسـت      ينيب ه جهان كت  تاب مقدس اس  ك ينيب ه طرد جهان  كست بل ين
  .)۴۸: ۱۳۸۰بولتمان، (

فرضي است كه بولتمان با تكيه بر آن         نكتة حائز اهميت و مرتبط با بحث حاضر پيش        
بينـي   چراي جهـان   و چون سازد و آن پذيرش بي      خود را مطرح مي    برانگيز  ديدگاه جنجال 

بـر  و   جديـد پنهـان      كه خود را در پس كشفيات و دسـتاوردهاي فنـي علـم            است  ي  مدرن
در نگرش جديد، عـالم مـادي يـك پيوسـتار علّـي             . اذهان بشر امروز تحميل كرده است     

. (Bultmann, 1958: 37-38) بسته و مصون از اعمال گهگاهي فاعلهاي فوق طبيعـي اسـت  
 ردك ـن  يـي  جهان تب  ة دربار ي قبل يهارا در جهان بر طبق دانش     رويدادي  هر  بايد  ن  يابنابر

(Roberts, 1976: 140-142). هـا و   دهي ـفقـط پد و بـه معجـزات بـاور نـدارد     مدرن  انسان
                                                        

1. Existential analysis (Daseinanalyse). 

2. Demythologization (Entmythologisierung). 
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 ؛دن جهان قابل فهم باش ـ    يه در درون چارچوب نظم عقلان     كداند   ي مي  را واقع  وقايعي
ب و  ي ـ عج يه تـصادف  ك ـ يهنگـام . گنجنـد  يمـدار نم ـ   ن نظم قانون  يرا معجزات در ا   يز

ي ابد از پا  ي آن ن  ي برا يه علت عقلان  ك يدهد انسان مدرن تا زمان     ي م يآور رو  شگفت
نـد،  ك   مـي   در آن نظـر    يه دانـشمند تجرب ـ   كعت  يم طب  عالَ .)۵۰: ۱۳۸۰بولتمان،  (ند  ينش نمي
 خداونـد از    ة قاطعان يطرد و نف  .  خدا لحاظ شده باشد    ةه در آن مداخل   كست  ي ن يعالم
ه ي بـه آن فرض ـ    يازي ـن«ه  ك معروف لاپلاس    مدّعاين  يادر   عالم   ةباري در دگاه علم يد

ه بـه طـور   ين فرض ـي ـات قـرن نـوزدهم، ا    ي ـدر بخش اعظم اله   . ان شده است  يب» نداشتم
. د قـرار گرفتـه اسـت      أييز مورد ت  ي بولتمان ن  تايه در اله  كم  ينيب  مي  مقبول بود و   يضمن

رد ك ـاسـتنتاج   ،  عتنـد ي طب يه ناقض انتظام ذات   ك يزيات اعجازآم يتوان از آ    نمي خدا را 
  .)۲۳: ۱۳۸۲فرگوسن، (

 زمـان خـود     يستي ـويتيدگاه پوز ي ـم د يتاً تـسل  ي نها يانتكت  ينوبا شروع از ث   بولتمان  
 ين ـيق ع ي معرفـت بـه حقـا      ك تنها ملا  ة را به مثاب   ي تجرب يريپذ قيشود و اصل تحق    يم
د از دوران قبـل     ي ـز عصر جد  يه مم جگانه و ي ي،نش علم ي علم و ب   ينظر و از  . رديپذ يم

انسان مـدرن   .  است يني و ع  يف جهان واقع  يق توص ي تنها طر  يآن است و نگرش علم    
 ييه عقـل بـشر، توانـا      ك ـ يع ـي طب يداند، قانون  ي م يهانكين  يحوادث جهان را تابع قوان    

 يه در چـارچوب نظـم عقلان ـ      ك است   ي واقع ييدادهاين رو ي بنابرا .شف آن را دارد   ك
ه ك ـتوان باور داشت  يد نمي از نظر علم جد.)۵۰: ۱۳۸۰بولتمان، (  باشندكعالم، قابل در  

 در آن نفـوذ     يريا به تعب  ينند  كعت دخالت   يان طب يبتوانند در جر   يعيطب  فوق يهاقدرت
  .)Bultmann, 1958: 15؛ ۲۳: ۱۳۸۰بولتمان، (نمايند 

 يريبـا تـصو   مغاير  دهد   ي م د از جهان ارائه   يه علم جد  ك يري تصو ،از نظر بولتمان  
 ير علم ـ ك ـد از عالم برخاسـته از تف      ير جد ي تصو .دهند يه متون مقدس ارائه م    است ك 
ن دو  يا. باشد مي يا ر اسطوره كگرفته از تف   تئ نش ،ر متون مقدس از عالم    يتصواست و   

ت ي فعال ةعت صحن يعالم طب كه   يا  اسطوره ينيب در جهان . ر باهم ناسازگارند  ك تف ةنحو
 و  ؛ن و جهـنم   ي زم ـ ، آسـمان  : سه طبقه است   ي است جهان دارا   يعيموجودات فوق طب  

 ين ـيب شيپ ـغير قابـل     هان قدرت يو رفتار ا  اند   گرفته  را فرا  ي تمام هست  ي روحان يهاقدرت
 و  يب معمـول  ي ـنـد و نظـم و ترت      يآ ي در م ـ  يع ـي طب يها علت ةريبه ناگهان در زنج   . است
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  .)۲۷ـ۲۲: همان( سازند يع را مختل مي وقاعادي
ات يا حي و ير بشريخ، تقديعت، تاريخواه در طب ، فعل خداوند را  ـيرير اساطكتف
 ع دخالـت  ي وقـا  يا روان ـ ي ـ يخيا تـار  ي يعيان طب يجره در   كداند   ي مي ـ فعل   نفس يباطن
گسلد و هم آنهـا را بـه       يع را از هم م    ين وقا ي هم ا  ،ن حال يند؛ فعل خداوند در ع    ك  مي
 در  يا  بـه صـورت حلقـه      يت اله ـ ي ـعلّ] يرير اسـاط  ك ـدر تف  [.نـد ك   مي گر متصل يديك
 دهنـد، وارد   ي م ـ ي رو يگـر ي پـس از د    يكـي  ي علّ ـ كةه بر اساس شب   كع،  ي وقا ةريزنج
ه از  ك ـ اسـت    ي از فعل خداوند در واقع همان تـصور        يركن تف يتصور چن . ... شود يم

 معجـزات   ةدآورنـد يه پد ك ـ يرا قـدرت اله ـ   ي ـ؛ ز شـود   مي يجهان نيا حوادث ا  يافعال  
ه معجـزه   ك ـن است   يت ا ين حال واقع  يبا ا . شود  گرفته مي  در نظر    يعي طب ياست، قدرت 

 يياي ـع دن يه در ساحت وقـا    ك دانست   يا هتوان واقع  ي را نم  » از خداوند  يفعل« يبه معنا 
 يني آن برهان ع   يتوان برا  يست و نم  يت ن ؤيمعجزه قابل ر  . دهد ي م يرو) يجهان نيا(

  .)۷۸ ـ۷۷: همان( آورد يو علم
  :ديگو يبولتمان م

ا ي ـ و نجـات  ي، منج ـيم معادشناس ـي از عـالم، مفـاه  يرير اساطمدرن تصوّانسان  نزد  
مـا  ه  ك ـداشـت   توقـع   تـوان    يم ـا  يآ. استاعتبار   يب منسوخ و    يلك گناهان، به    ةفارك
را ] خـود  [عقلم،  يدان يح نم ي و صح  يقيه از ته دل آن را حق      ك يزيرفتن چ ي پذ يبرا

ان شده  يتاب مقدس ب  كن دست در    ي از ا  يميه مفاه كن خاطر   ي تنها به ا   ،مينك يقربان
م يگونـه مفـاه   ني ـه مـشتمل بـر ا  ك ـد يعهد جد ه به آن بخش از اقوالكنيا ا ياست؟  
 انـسان مـدرن     يه بـرا  ك ـم  يني برگـز  يگـر ي د يم و گفتارهـا   ينكاعتنا   است   يرياساط
  .)۲۵: همان(ن دست نباشد؟ ي از ايموانع

  :ديگو يدر پاسخ مخود وي 
ر يه در حجـاب اسـاط  ك ـ اسـت  يتـر  قي عمي معنا يل حاو ي انج يا  اسطوره يها گفته

 يحفـظ معنـا    ي را بـرا   يريم اسـاط  يه مفـاه  ك ـ بر ما فرض اسـت       .مستور مانده است  
 دارد پـرده از     يه سـع  ك ـد را   يل عهد جد  يوأن روش ت  ي بولتمان ا  .ميتر رها ساز   قيعم
ــايرو ــ عمي معن ــر قي ــ يت ــاه ك ــس مف ــاطيه در پ ــان اســت برگ يريم اس ــ پنه  ،ردي

  .)۲۶: همان(نامد  ي مييزدا اسطوره

اسـتن خـدا بـه    ك فـرو  يات، در اثـر تـلاش بـرا   ي ـبه اعتقاد بولتمان بخش اعظم اله     
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فرگوسن، (خ دچار نقصان شده اسـت  يان تاريگر در جري ديها دهير عداد پد   د اي  پديده
 .افته استي تنزل ي،خي تاريا هيده به نظريمان تا حد عق   يداد ا ين رو ي در اثر ا   .)۵۶: ۱۳۸۲
 يع ـيق طب ود خـدا را در همـان علـت ف ـ         ي ـه با ك ـده است   ين عق ين معنا، ا  ي ا اي از   هنمون
 عاجـل  يا شـفا ي ـ، ي نظـام يروزي ـ، پ  خـروج از مـصر     همچون يخي حوادث تار  يبرخ

ر يه گهگـاه در س ـ كدانند  ي مي ، خدا را فاعل   ين موارد يدر چن .  دانست ي خاص يماريب
ه خرافـه   ك ـمان، بل ي نه ا  يزين چ يبه اعتقاد بولتمان چن   . ندك   مي خ مداخله يعت و تار  يطب

 شـود   ي تلق ـ ١ين ـيب  جهـان  يـك د قبـول    يمان هرگز نبا  يه ا كورزد    مي دأكي ت يو. است
  .)۵۷ـ ۵۶ :همان(

مـان،  ين از ا  ي دروغ يرهاير و تفس  يه تعب ي در جدال بولتمان عل    يم اصل ي از مفاه  يكي
ت ي ـر فعال ي ـوسـته درگ  ي پ يمورخ و دانـشمند علـوم تجرب ـ      .  است ٢يبخش تينيمفهوم ع 
بخشي انديشه در الهيات وارد شود، ايمان مورد تحريف           وقتي عينيت . بخشي است  عينيت

التزام و اطاعت از واقعيتي است كه شـخص را مـورد سـؤال              ايمان مستلزم   . گيرد  قرار مي 
ت ي ـن واقع ي ـ ا ةبـار ود ندارد تا از آن منظر بتوان در        وج يرونيچ منظر ب  يه. دهد يقرار م 

 يهـا  افتـه يتوانـد هماننـد      ي نم ـ ٣»گـر ي د املاًك ـ« يخدا به عنوان موجـود    . سخن گفت 
  .)Bultmann, 1958: 36؛ ۵۹ ـ ۵۸: همان( تجربه، تحت شناخت و سيطرة ذهن بشري درآيد

ان ي ـ ب ي خود را به زبان    يام اصل يد پ يعهد جد كه  است  معتقد  ه بولتمان   كخلاصه آن 
 مخاطبان  ينيب جهان. ه هماهنگ بوده است   ي مخاطبان اول  ينيب ه با زبان و جهان    كداشته  
د ي ـ عهـد جد   ي اسـت، امـا مخاطـب امـروز        يا  اسـطوره  ينيب د جهان ي عهد جد  يشفاه
  آن تنهـا بـا دور      يام اصـل  ي ـافـت پ  يتـاب مقـدس و در     كفهـم   .  دارد يگري د ينيب جهان

وادار بـه   ل بولتمـان را     ي ـن تحل ي ـ ا .ر اسـت  يپـذ  انك ـ ام يا  اسـطوره  ين ـيب انداختن جهان 
در نگـرش اغلـب   را معجـزه    ي ز كرده است؛ ان وقوع معجزه    ك با ام  انهسختمخالفت سر 

در نگـرش  ن ي است و ا  يعي در حوادث طب   يعي دخالت علل فوق طب    يبه معنا ان  يحيمس

                                                        
1. Weltanschauung. 

2. Objectification. 

تـوان هماننـد      اصطلاحي است كه بولتمان در تعبير از خداوند به كار برده است؛ يعني خداوند را نمي               . ٣
  .هاي تجربي تحت شناخت و سيطرة ذهن بشر درآورد ديگر يافته
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 ي سـراپا جبـر    يكيانك ـ نظـام م   يـك عـت   ين نگرش طب  ي در ا  .ستيرش ن ي قابل پذ  نوين
 اعتقاد به عمل خـدا در       ي برا ييعت جا ي طب ين علت و معلول   ي قوان ةستم بست ياست و س  
  .گذارد ي نميجهان باق

. د مواجـه شـده اسـت      ي با انتقادات شـد    ياري بس ي بولتمان از سو   يها شهيآرا و اند  
ش ي ب ـيـي گرا يت و قبول هست  كياكه او در ش   ك معتقدند   ياگردان و  از ش  يا عده يحت

ه بـا   كگرا    عقل كد را در چارچوب ش    ي است عهد جد   دهيوشكرده و   كاز حد افراط    
 ة علـوم و فلـسف     يت را بـرا   يحيام مـس  ي ـ دهـد و پ    يب شده است جا   كي تر ييگرا يهست
ة مـل عمـد   از عوايكـي ه ك ـت يـس  ن كي ش ـ .)۱۹۴ـ  ۱۹۱: ۱۳۷۵بـراون،   ( د معقول سازد  يجد
 يواقع ـ ري ـ و غ  ي مطالب ساختگ  ي وجود برخ  ،ين موضع يش بولتمان به اتخاذ چن    يگرا

د از جمله بولتمان شـواهد  ي مورخان عهد جد   .د است يو ناسازگار با عقل در عهد جد      
ت اقامـه   يحي مـس  يهـا   بـر آمـوزه    يم گنوس ي، مانند تعال  ياتب فلسف كمر  يثأ بر ت  ياريبس
ن از  يـي ن آ ي ـ حفـظ ا   يبراانديشي    وادار به چاره  را   يحين امر عالمان مس   يهم. اند ردهك

ــدها ــار  ينق ــات ت ــل از مطالع ــت  يخي حاص ــوده اس ــذف    راه. نم ــان ح ــل بولتم ح
  .ن استي قلمرو علم و دكيك و تفينيم دي از مفاهيينما  و واقعيبخش معرفت

  نقدهاي وارد بر ديدگاه بولتمان
ر يح و سـا   ي مـس  يسي ـاو، ع  خدا، فعل    توان دربارة   نمي ،دگاه بولتمان ياساس د   بر .۱
  :گويد وي مي: سخن گفت ي و واقعيني به نحو عينيم ديمفاه

ن فعـل    نـشان داد   ي بـرا  ين ـي مـشهود و ع    يدادهاي ـ بـه رو   يهرگونه اشـاره و اسـتناد     
  .(Bultmann, 1951: 302) دن در دامان اسطوره استيغلت خداوند همانا در

گـر از   تي ـاك و حيخـش ب ه زبـان معرفـت  ك ـن فرض استوار است يدگاه بر ا يدن  يا
ق يرو سـخن گفـتن از خداونـد و حقـا     ني ـ از ا. است يزبان علم تجرب  فقط   ،عالم واقع 

ر يپـذ  انك ام يا  و اسطوره  يلي و نه تمث   ي و شناختار  يني به نحو ع   يعي طب ي و ماورا  ينيد
لتمـان  دگاه بو ي د ي منطق ة لازم يستيويتيوزپفرض   شين پ ي ا ي گذشته از نادرست   .ستين

ن ك نسبت به خداوند و فعـل او نـامم         ي انسان به هرگونه معرفت    يابي ه دست كآن است   
توان به اصـل وجـود خداونـد و          يصورت چگونه م   ني در ا  .)۱۰۶: ۱۳۷۷،  نهندرس( باشد
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 ي خداونـد بـرا    يح از سـو   ي مـس  يسي ـع«ه  كن گزاره   ي اگر ا  ؟ردكدا  يا علم پ  ي انب ارسال
و ناظر به عالم واقع     باشد   نداشته   يبخش  معرفت يمعنا» ت بشر فرستاده شده است    يهدا

ار معجـزه بـه     ك ـح سـخن گفـت؟ ان     يام مـس  ي ـتـوان از پ     مي دام پشتوانه كگر با   ينباشد د 
 اسـت  ي معجزه است و امـر خودز يا نيرا ارسال انبيباشد؛ ز يز م يار نبوت ن  ك ان يا گونه

ن ي ـ از ا  ري دو يد بـرا  يشـا . ستي ن يعي طب فهم مدرن قابل    ينيب ه در چارچوب جهان   ك
 يشـناخت   اسطورهي و نه به معناي واقعيح را به معناي مس ةه بولتمان واقع  كل باشد   كمش

 معجـزه وجـود دارد و       يـك فقط  كه  د  يگو مي ي و .)۹۱: همان(شمارد   يفعل خداوند م  
 از فعـل  نشود سخن گفت ي اما مگر م.)۱۰۳: همان( باشد ي م يشاف با وح  كآن معجزه ان  
 يـك  بـه عنـوان    ي نزول وح  ة از واقع  ن حال ي دانست و در ع    يري اساط يانيخداوند را ب  

ه ك ـنـد  ك يح م ـيه بولتمـان تـصر  ك ـژه آني ـوه  سخن گفت؟ ب ـي و خارجينيت ع يواقع
توان دسـت    يم و نم  ينكا رد   يم و   يريد بپذ يا با يامل  ك را به صورت     يا نگرش اسطوره 

  .)۳۹: ۱۳۷۹نيا،  قائمي( نش زديبه گز
ان ي ـبي  ني ع يها گزاره خدا   ةباردره بتوان   كشود   ير م كه بولتمان من  كگر آن ي د ةتكن
 يهـان كي ييدادهاي ـه از افعـال خداونـد بـه صـورت رو          ك ـ ييها جه گزاره يرد و در نت   ك

نظـر بولتمـان خـدا را       از   .)۸۶: ۱۳۸۰بولتمـان،   ( ناموجهنـد    ييهـا  ند، گـزاره  يگو يسخن م 
جـز   يا دهي و فعل خداوند از هر د      )۸۹: همان( ردك كا در يد  يمان د يتوان جدا از ا    ينم

مـان را   يتـوان متعلـق و موضـوع ا        يرو نم ـ  ني ـ از ا  ،)۷۸: همان(ده است   يپوش ايمان   ديدة
 خداونـد از  كه عـدم در ك ـنـد  ك  مـي  حي هرچند بولتمـان تـصر     .)۸۹: همان(رد  كاثبات  

 اما اگر   ،مان وجود ندارد  يه خداوند جدا از ا    كست  ي آن ن  يمان، به معنا  يجز ا ه   ب يراه
م بـه وجـود   كمان حيتوان جدا از ا  يچگونه م  باشد   كمان قابل در  ي با ا  خداوند صرفاً 

  .ردكاو 
ن يق ـي معرفـت و     ةي ـپا مـان بـر   يه اگـر ا   كان بر آن است     يگرا مانيگر ا ياو همانند د  

د آمده اسـت    يه در عهد جد   ك يخي با احتمالات تار   ي عقلان يا استوار شود و به گونه    
 بـود و بـه      ثبـات خواهـد    يدار و ب ـ  ي ـ ناپا يزيانگ بار و رقت   ل اسف كشود به ش  سنجيده  
ه ك ـدگاه آن اسـت  ي ـن دي ـلات اكجملـه مـش  از .  در خواهد آمـد ي از پاقوياحتمال  

ست مواجه ا ي گوناگوني اعتقاديهامان است و با نظام    ي ا ي جستجو يه در پ  ك يانسان
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م ين شـخص چگونـه تـصم      يان نهد؟ ا  يبنبايد   يدام نظام اعتقاد  ك ةيپا  خود را بر   ايمان
اسـاس آن سـامان دهـد؟ بـه          ات خود را بـر    يد و ح  تعهد بسپار  يك   دامكه به   كرد  يگب

ن يق ـيه شـخص    ك ـ و استوار آن اسـت       يمان قو ي ا ةه لازم كتوان گفت    يا نم يعلاوه آ 
 منطق و برهان    ي بر مبنا  يا ست و به گونه   ي ن هه اعتقاداتش موهوم و خراف    كداشته باشد   

  د؟ي سربلند به درآيعقلسنجش تواند از هرگونه  يه مكبنا شده 
اند بـا    ردهك ي از جمله بولتمان سع    يحيران مس ك متف يلسوفان و حت  ياز ف  ياري بس .۲
ن، ي ـ د يسـاز  كوچ ـكارد و   دعلـم    ه بـا  ك ـ كي مـشتر  يهـا  ن از حـوزه   يراندن د  عقب
د ي ـا تحد ي ـه آ ك ـ پرسش مهم آن اسـت       .ابندين ب ي تعارض علم و د    مسئلة ي برا يپاسخ

ن اسـت؟ و    ك ـد مم دانن ـ يمبراي هدايت بشر     يمان آس يقتين را حق  يه د ك آن ين برا يد
 ةن بـه بهان ـ   ي د يارك ستدرسد   يباشد؟ به نظر م    يز م يا مطلوب ن  يان آ كدر صورت ام  

جـه  ينتدر ستاند و  ي آن را مي و آسماني الهة صبغياتب بشرك آن با م   زيسا هماهنگ
 خطـر خ همـواره در     يخـالص در طـول تـار      ن  ي ـد. ت بـشر نخواهـد بـود      يمتضمن هـدا  

گذشـته و     در ين ـيد ري ـ غ ين بـا باورهـا    ي ـدن  خـت يآم.  قرار داشته اسـت    يساز يعصر
ــارف ديزدودن برخــ ــي مع ــونك در روزگــار آن از ين ــرين ــار،دو  ه ــود نامب  ك مول

 آمـد هـر   ي است و پ ـير بشرين و متناسب ساختن آن با انتظارات حق    ي د يساز يعصر
  .ت بشر فرستاده استي هدايه خداوند براك است ياميل پيف و تبدي تحر،دو

 ي سـازگار شـده و بـه نـوع         ي عـصر  يهاه بـا نگرش ـ   ك ـ ين ـين د يتوان از چن   يا م يآ
ن را از   ي ـد د ي ـه با ك ـست  ي ـ ن كي داشت؟ ش  يگر تيمصنوع دست بشر است توقع هدا     

 دام روش و بـر    ك ـه بـا    ك ـ اما سخن در آن اسـت        حفظ كرد،  خرافات و اوهام     يابي  راه
ا ي ـرد؟ آك ـ ك پـا ي بـشر يهـا  هي ـراين را از پي ـقـت د يتـوان حق  ي م ـ يارياساس چه مع  

 و يخي تـار ة دوريـك ا ي ـ جامعـه و   يكم بر   ك حا يركشات ف يه بر گرا  كيوان با ت  ت يم
ه ك ـانـد    بر بولتمان خرده گرفتـه يارين زد؟ بسيانگاشتن آنها دست به اصلاح د     مسلم

 يحيام مـس  ي ـتاب مقدس و پ   كل  يار در تأو  ي و مع  ك انسان مدرن را ملا    ينيب  جهان يو
ه با  كند  ي بگو يزيستند چ ي مجاز ن  يحيام مس يتاب مقدس و پ   كه  ك معتقد است    دانسته،
 ي و يـي زدا  اسـطوره  ةيه نظر كرد  يپذ يبولتمان م . رت داشته باشد  ي مدرن مغا  ينيب جهان

راد ي ـال و ا  ك مـدرن بنـا شـده اسـت، امـا آن را اش ـ             ينيب  جهان يةپا تاب مقدس، بر  كاز  
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 ين ـيب  جهـان  ةطريتاب مقدس به زبان و فرهنـگ دوران س ـ        ك يرا به نظر و   ي؛ ز داند نمي
ه كتاب مقدس   ك ينيب گذاشتن جهان  نارك نگاشته شده است،     يا اقبل علم و اسطوره   م

ام ي ـقـت پ  ي حق ك در يه برا كست، بل ي روزگار گذشته است نه تنها مذموم ن       ينيب جهان
 انسان ينيب ا جهانيه آك است ين پرسش همچنان باقي اما ا. استي ضروريح امريمس

تـوان تمـام     يا م ـ ي باشد؟ آ  يني د يها  گزاره يابي ارز ي برا يار مناسب يتواند مع  يمدرن م 
   داد؟ي آن است جايه بولتمان مدعكسم ياليستانسي اگزة را در فلسفينيمعارف د

ر ك ـبه عـصر تف متعلق  آنها را ،ف خرافات قرار دادهي بولتمان معجزات را در رد  .۳
 اي ـد   آن را نـشان دا     يعيه نتوان علت طب   ك يا  هر حادثه  ي از نظر و   .داند ي م يا اسطوره
ن ي چنــة لازمــ. اســتيواقعــ ريــ و غيا  اســطورهيا  حادثــه نباشــديعــين طبيــيقابــل تب

ا ي ـز  ي ـا را ن  ي و بعثت انب   يات بشر و نزول وح    يا در ح  يه حضور انب  ك آن است    يدگاهيد
ه علل  كا آن يم و   ير خرافات بدان  يف سا ي و در رد   يا ر اسطوره كد متعلق به دوران تف    يبا

شناسـان و    جامعـه يه برخ ـ ك ـ  همچنـان  ،مينكستجو  عت ج يو عوامل آن را در خود طب      
  .اند ردهكن ين چنيشناسان در بحث منشأ د روان

گوسـت  آ ةي ـ بـا نظر   يا ر اسطوره كبولتمان در انتساب معجزات به دوران تف      سخن  
، ي اله ـة بـشر را بـه سـه دور   ةشي ـر تحول اند  يه س كسم  يويتيوزپ ةگذار فلسف  انينت بن ك
 يي ابتـدا  ةان بزرگ را مربوط به مرحل ـ     يه و ظهور اد   ردكم  ي تقس ي و علم  يعيالطببعدما
  .سه استي قابل مقادانسته است،ر بشر كتف

ان ي ـ در پا  يكيزيم متـاف  ينهادن به مفـاه     و ارج  يني د يش روزافزون به باورها   يگرا
 در هر .  ساخته است  آشكارسم را   يويتي پوز ةنت و فلسف  كل  ي تحل ياعتبار يستم ب يقرن ب 

ه در  كم  ي بدان ي و جبر  يكيانك م ، بسته ي، و معلول  ي علّ يامعت را نظ  يحال اگر نظام طب   
ح ي مس ةن حال واقع  يعت مستند باشد و در ع     ي طب يتواند به ماورا   ي نم يا چ حادثه يآن ه 

ا دچـار تنـاقض و      يم، آ ي و آن را فعل خداوند بشمار      دهيمعت نسبت   ي طب يرا به ماورا  
  م؟يا تعارض نشده

 بـاور بـه     ي بـرا  ييه جـا  ك ـ اسـت    يا گونـه  مـدرن بـه      ين ـيب  به نظر بولتمان جهان    .۴
د ينه باين زميادر .  ندارديانسان مدرن به معجزات اعتقاد گذارد و  ي نم يمعجزات باق 

 قـرار   يي در سـطوح بـالا     يث علم يه از ح  ك وجود دارند    ياري بس يهاگفت اولاً، انسان  



  

ررس
 و ب

نقد
 دي

 در
مان

بولت
گاه 

يد
ةبار

جزه
 مع

/ 
شها

ژوه
پ

۱۳۷  

بـه   را اعتقـاد خـود      ،ني ـ بـا وجـود ا     ،رنديگ يز بهره م  ي ن ي علم ي و از دستاوردها   دارند
ل بـر  ي ـرف عدم باور انسان عـصر مـدرن بـه معجـزه دل            صِ اً،يثان. اند ردهكمعجزه حفظ   

 منطـق و  ي خود همواره بر مبنـا     ي در انتخاب باورها   هاانسان. ستين نگرش ن  ي ا يدرست
 معنـادار  يةه پاك يعيق فوق طب  يه اعتقاد به حقا   كاست  روشن  . نندك ياستدلال عمل نم  

شـود و بـشر      يمتـر م ـ  كمتـر و    كات  ي در ماد  خوضا  وسته ب يعت است پ  يدن عالم طب  يد
 تـا ابـد   ي يم ـمتر مجـال    كد قرار دارد    ي دانش جد  ي دستاوردها ةطريه تحت س  كامروز  
  .ديعت بگشاي طبي ماورايافقه و چشم بر اندنار زكعت را ي عالم طبيحجابها

 ي اعتقاد بـه معجـزه بـاق       ي برا يانه مجال يگرا عتيه نگرش طب  كمسلم است آن  آنچه  
 ،رود بِ ـ ة به گفت ـ  .ديآ يد به دست نم   ي منطقاً از دانش جد    ين نگرش يارد، اما چن  گذ ينم

سـازد و   ين م ـ ي ـد اديبا بن متفاوت   يلك ياد عقلان ي بن يكند، اما   ك   نمي رد ن را يعلم، د 
 را  ين آمـادگ  ي ا يفتگان علوم و روش تجرب    يه ش شود ك   مياد باعث   ين دو بن  يتفاوت ا 

ش و يداي ـدر هرحـال بـا پ   .(Broad, 1953: 237)رنـد  ي بگين را جديه دكنداشته باشند 
 از  يه بـا برخ ـ   ك ـل گرفـت    كج ش ـ يز به تدر  ي ن ينيب  جهان ي نوع ،يگسترش علوم تجرب  

 يـة عـت بـه همـراه نظر      ي از طب  كـانيكي  م يريتـصو  ةارائ ـ. ز بود ي در ست  يني د يها آموزه
عـت  ي از طب  يكيانك ـر م ياسـاس تفـس    بـر .  بود ينيب ن جهان ي ا ةشي ر ك ادرا ةانيگرا حس

 يع ـيشود و حـوادث طب     ي م يعت نف ي در عالم طب   يعي طب افوقمخالت هر نوع موجود     د
، ك ادرا ةان ـيگرا  حـس  ةي ـاسـاس نظر    بـر  .گـردد  ين م ـ يي تب يعيق علل طب  يصرفاً از طر  

 كمعرفت به واقع و جهان خارج محدود بـه ادرا         و  ست  ين ن ك مم يعيمعرفت فوق طب  
ت را بـه دنبـال داشـت        كياك از ش  يانه چنان موج  يگرا عتين نگرش طب  يا.  است يحس
دا و پنهـان آن در امـان        ي ـه از آثار پ   كافت  ي را   يا شهيتوان اند  يه امروزه به ندرت م    ك

  .مانده باشد
 بـه ردن آن    ك ـ  و محـدود   ي از جهـان هـست     يبيحال حذف هرگونه عنصر غ     در هر 

 از دخالـت در امـور و        يردن دسـت عوامـل فـوق مـاد         ك ـ وتـاه ك و   ي مـاد  يها دهيپد
 مـدرن   ين ـيب  جهان يهايژگي از جمله و   ،عتي جهان طب  ي هدفدار ينف و   يعيحوادث طب 

، آنـان را  ينيران دك متفي برخ ين نگرش از سو   ي ا ةرش آگاهانه و ناآگاهان   ي پذ .است
ن از ي نـو يهابرداشـت ارائـة   و ي،ن ـيم دي خود به مفاهيدر نگرش سنتوادار به بازنگري   
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بـاقي  پرسـش   ايـن    ي جـا  اما. ساخته است ي   وح  و ني د ،ماني همچون خدا، ا   مفاهيمي
 ه اسـت  گونـه حاضـر شـد      ني ـه ا ك ـ يده مدرن چه د   ينيب ه بشر امروز در جهان    كاست  

 يهـا   داشـته  ةش سازد و هم ـ   يها و اعمال خو    شهي تمام اند  ةچرا آن را سرلوح    و چون يب
  ند؟ك ي آن قربانيخود را در پا

ادو  آنـان را مـتهم بـه سـحر و ج ـ         ي اله ـ ياي ـنـات روشـن انب    يّ ب ةه با مشاهد  ك يبشر
گونه خـود را بـا تمـام وجـود      نيه اك چه شد    ،شد ير م كق مسلم را من   يرد و حقا  ك يم

   را اسطوره پنداشت؟ينيق ديشگاه آن حقايرد و در پكن يم نگرش نويتسل
 دانـش   يهـا  افتـه ي بـر    ي مدرن مبتن ـ  ينيب ه جهان كن است در پاسخ گفته شود       كمم
 مـدرن از    ين ـيب  جهـان  ياه ـيژگي از و   يـك  چيه ه ـ كت آن است    يد است، اما واقع   يجد
له ياران علم در قرن هفدهم مانند گال      ذگ انيبنهيچ كدام از    باشد و    يات علوم نم  يشفك

ات آنهـا   يشفك ـ ي و نه منطق   يشناخت آمد روان  ي پ ي ول ، نداشتند ين نگرش يچنوتن  يو ن 
 يد، حت ـ يار د اندرك عت دست ي را در درون طب    يعيچ علت فوق طب   يد ه يه نبا كن بود   يا

 از  يد آن را به عنـوان مـورد       يهرگز نبا باشد   نشدهن  ييتبنون   ك تا يعي طب يا دهياگر پد 
  .ردك قلمداد يافعال اله
 ي روان ـ ي گـذر  ،انـه بـه جهـان     يگرا عتي به نگرش طب   يگذر از علوم تجرب   ن  يبنابرا

 ــ ــه منطق ــع  در. ياســت و ن ــانواق ــيب جه ــيگرا عــتي طبين ــسانِةان ــدرن محــصول  ان  م
د آن را بـا علـم   ي ـاسـت و نبا بج نايزدگ ـ تيني عةالط از مغيبرداشت از علم و ناش   سوء
عـت و   يف متعلـق بـه عـالم طب       ي ـحـسب تعر   ه ذاتـاً و بـر     ك ـ يتجربعلوم  .  دانست يكي

 يل هـست ك ـ ةتوانـد دربـار   يست و نم ـي ـ نين ـيب د جهانيمحدود به آن است قادر به تول   
ق ي ـه تنهـا طر   ك ـشـود    ي ادعا م ـ  يل معتبر يچ دل يه ي مدرن ب  ينيب در جهان . ندك يداور

 ي منحـصر در جهـان     يو جهـان هـست    ) يزدگ علم(معرفت به واقع حس و تجربه است        
ل بولتمـان آن  كمش). يانگار ماده(توان بدان علم داشت  يه با حس و تجربه م   كاست  
 ين ـي د يها هآموزاساس آن نسبت به      ند و بر  ك ين نگرش را مسلم فرض م     يه ا كاست  

 و جـامع  يلكر يتواند تصو  ي نم يجربه علم ت  كآن است   ت  يواقع. پردازد ي م يبه داور 
 از عـالم    ياري اطلاعـات بـس    يه دانـش تجرب ـ   ك ـست  ي ن كي ش . ارائه دهد  يل هست كاز  
جابـاً  ي سـلباً و ا يگـر هـست  ي ديهاگذارد، اما نسبت بـه سـاحت   يار بشر م يعت در اخت  يطب
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 از جهـان  يق دانـش تجرب ـ ي ـه از طرك ـ ي بـه عـلاوه معرفت ـ  .دي ـ بگو ي سـخن  توانـد  نمي
د ي ـتـوان از علـم جد      ين نم ي بنابرا ؛ شود ي تلق يد قطع يد نبا يآ يست م محسوسات به د  

  .دي ارائه نمايل هستكدار و ثابت از يانتظار داشت نگرش پا
 نـسبت حـوادث     ين ـيه در نگـرش د    ك ـپندارنـد    ي م ـ يحيلمان مس ك از مت  ي برخ . ۶

شود و به خـدا      ي م ي نف يعيافتد اسباب و علل طب     يعت اتفاق م  يه در طب  ك العادهخارق  
 بر دو قـسم  يعيه حوادث طبك آن است ين پنداريفرض چن شي پ.شود ينسبت داده م 

ه علت آنها خداونـد اسـت،       ك ي هستند و حوادث   يعي علل طب  يه دارا ك يحوادث: است
ن ي چن ـ كبـدون ش ـ  .  ندارنـد  يع ـيه علل طب  ك جست   يد در حوادث  يرو خدا را با    نياز ا 

ن يبـر اسـاس چن ـ    . عتقد باشـند  نداران به آن م   ي د يبرخنادرست است، هرچند     يپندار
ت خداونـد  ي ـ فعالة ناشناخته، حوزيعيشف علل طبك هر لحظه احتمال دارد با  ينگرش

، نهندرس( ندك يت خداوند را رد م    ي از فعال  يرين تصو يز چن يبولتمان ن . محدودتر گردد 
۱۳۷۷ :۱۱۰(.  

 به  ا مورخ بتواند  ي و   يه دانشمند تجرب  كست  ي ن يبه اعتقاد بولتمان خداوند موجود    
  شــناختهي شخــصةخداونــد فقــط در مواجهــ.  آن بپــردازدة منتقدانــينــه و بررســيمعا
ه هماننـد   ك ـد  ي ـگو  مـي   سـخن  »گـر ي د يلكبه  «ر  ي از خدا با تعب    يبولتمان گاه . شود مي
ن مواضع به   يا. ديآ نمي در ي ذهن بشر  ةطري، تحت شناخت و س    ي تجرب يها افتهيگر  يد

ه ك ـ يليدلز يرده است و نكه كيان بر آنها ته بولتمك يي اما مبنا، معنا درست است يك
دگاه از ي ـدايـن   يل نادرسـت يدل. ستيرد قابل قبول ن   يگ يه م ك يا جهيدهد و نت   يارائه م 

 يه بـرا  ك ـرد  ي ـگ يجه م ـ ياست و لذا نت    مدرن   ينيب با جهان ي آن   نظر بولتمان ناسازگار  
د قلمـرو  ي ـ با، مـدرن ين ـيب  جهانةنندك  تباهيدهايت از اسيحيحفظ اعتقاد به خدا و مس 

ت منحـصر در عـالم      ينيا ع يه آ كن است   ي اما سخن در ا    . نمود كيك را تف  مانياعلم و   
كـن  خ مم ي و تـار   ي حـس  ةق تجرب ـ ي ـ از طر  ا فهم انـسان صـرفاً     يعت و ماده است و آ     يطب

  است؟
 احاطـه  يل هـست  ك ـ نامحدود است و بـر       ي وجود ي خداوند دارا  ي،نيدر نگرش د  

ز فعـل او در عـرض افعـال         يست و ن  يوجودات ن ر م ي وجود خداوند در عرض سا     .دارد
گفـتن از    ان سـخن  ك از عدم ام   . فعل خداوند است   يل هست ك .ستير موجودات ن  يسا
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چ نـوع معرفـت   يه هكرد يگ يجه مي بولتمان نت،ي خداوند به نحو محسوس و تجرب      فعل
 يفرض ـ شي بـر پ ـ يري ـگ جـه ينتن ي ـا. تـوان داشـت   ي از فعل خداونـد نم ـ  ي و واقع  ينيع
عـت  يطبه  ك ـفـرض ايـن اسـت         و آن پـيش    استوار است    يستيويتيوزپانه و   يگرا عتيطب

دادن   مجاز به خبـر    يتنها علوم تجرب  ن  يابسته از علت و معلول است و بنابر        يا رهيزنج
 يستي ـويتي پوز يهـا ياعتبـار شـدن تلق     يامـا امـروزه عـلاوه بـر ب ـ        . از عالم واقـع هـستند     

ش ي ب ـ يا اسـطوره  ١ خودمختـار  يع ـيطب و قلمـرو     يهانكي ةه اصل نظام بست   كاند   افتهيدر
  .(Grenz, 1992: 98) ستين

  يريگ جهينت
رده ك ـه تـلاش  ك ـاسـت  ستم  ي ـ در قرن ب   يحيران مس كن متف يتر  از بزرگ  يكيبولتمان  

ق ي ـن طر ي ـد و از ا   ي ـر نما يسم تفـس  ي ـاليستانسي را بر اساس اگز    يحي مس يها است آموزه 
 حفـظ طـراوت و   يسـو در پ ـ  يكاو از . د برهاندي علم جد يهايآنها را از چنگال نقاد    

ر بـه تـن دادن بـه نگـرش     يگر خود را نـاگز ي دي است و از سو    ينيمان د ي ا يسرزندگ
دانـد و     مـي  عـت يت را منحـصر در طب     ي ـنيت و ع  يه واقع ك ينگرش. نديب يد م ي جد ةدور
 ينمـا   بـه ظـاهر واقـع      يهـا  رو تمام گـزاره    نياز ا . عتي طب يعت را مستقل از ماورا    يطب
ه ك ـ هستند   ييها باشند و اسطوره   ي م ي و خارج  يني ع يزه فاقد معنا   از جمله معج   ينيد
 هـم از    ، معجـزه  ةبـار يـدگاه بولتمـان در    د. ر شوند يسم تفس ياليستانسيد بر اساس اگز   يبا
آمـدها قابـل     يل و پ ـ  ي ـث دلا ي ـشناسانه و هم از ح     شناسانه و معرفت   ي هست يث مبان يح

 ي بـه نـوع    ي و يـي زدا ه اسطور ةنام از منتقدان بولتمان معتقدند بر     ياريبس. مناقشه است 
 از يخيت تـار ي ـني عيژه با نف ـيوه انجامد و ب يخ ميعت و تاري خدا با طبةغفلت از رابط  

  .گردد يت متزلزل ميحيان مسيح، بنيز مسيرستاخ

                                                        
1. Autonomous natural realm. 
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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۱۰شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  نقش عقل فعال در مسئلة نبوت
  بن سينا و ملاصدرااز منظر ا

  ١پور السادات رحيم   فروغ  
  ٢  فاطمه زارع  

  چكيده
در اش    براي رساندن انـسان بـه سـعادت و كمـال نهـايي            آفريني عقل فعال     نقش

از سـويي، غايـت     .  همچون ابن سـينا و ملاصـدرا مـشهود اسـت           اي  آثار فلاسفه 
اسـت كـه    نبوت اسـت و پيـامبر كـسي         ةمراتب انسان در سعادت و كمال، مرتب      

صاحب حدس قوي و صائب است و مراتب عقل نظري و عملـي وي در پرتـو                 
ارتباط با عقل فعال به فعليت تام رسيده و بدين وسيله لايق دريافت وحي شـده                

رسد، نيز در مسير بالندگي هر چـه    ميو وحي كه توسط عقل فعال به نبي    است  
ا و ملاصدرا هر دو،     ابن سين . شود  مي تر عقل نظري و عملي وي، مددرسان       تمام

حدس خويش، در زمان بسيار كوتاه به       ة   هستند كه با قو    اي  قائل به نفس قدسيه   
گردد و چنين نفسي را   مي معقولات و علوم و صور عقلي، بدون تعلّم نائل         ةكليّ
 ابن سـينا دريافـت وحـي از عقـل فعـال را از طريـق عقـل قدسـي                   . نامند  مي نبي

                                                        
 ۲۹/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۹/۶/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(f.rahim@ltr.ui.ac.ir)ديار دانشگاه اصفهان استا. ١
  .(zfateme22@yahoo.com)) نويسندة مسئول(كارشناس ارشد فلسفه وكلام اسلامي . ٢



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۱۰

۱۴۴  

 عقـل بالمـستفاد، بـا       ة نبي در مرتب ـ   ة عاقل ةقوه  كداند و ملاصدرا معتقد است       مي
  .پردازيم  در اين پژوهش به بررسي اين دو نظر مي.گردد  مي»متحد«عقل فعال 
  .ابن سينا، ملاصدرا، عقل فعال، نبوت، رؤيا، وحي :يواژگان كليد

  مقدمه
 شـگرف،   ةدر ايـن پديـد    . نبوت ظهور برترين شكل رابطه ميان خالق و مخلوق است         

خورنـد و حقـايق هـستي از          مـي   و ملكوت و جبـروت بـه يكـديگر پيونـد           عالم ملك 
حلقات اين  . رسد  مي جو به طالبان حق  است   حكمت و حقانيت     ةسرچشمخداوند كه   

ك وحي يا عقل فعال از عالم عقـول         لَ كلام الهي از عالم ربوبيت، مَ      :زنجيره به ترتيب  
وجودي است كـه بـه سـبب        در ميان اين سه، نبي م     . مفارق و نبي از عالم خاكي است      

 ة در زنجيرتارا طي كند  مسير استكمالييك اشتمال وجودش بر قوه و استعداد، بايد    
ظـر ابـن سـينا و ملاصـدرا هرگـاه در انـساني، مجمـوع چنـد                  از من . مذكور قرار گيرد  

 وحي و ة انساني سلسل  ة، به كمال لايق خود برسد، حلق      دهتوانمندي، بارز و برجسته ش    
ايـن  . شـود    مـي   وحـي  ة پروردگار، القاكننـد   ةشود و عقل فعال به اراد       مي نبوت فراهم 

در بـه ويـژه     ( حـدس، عقـل نظـري        ةعقل قدسي، قـو    :ها در جهات زير است    توانمندي
  . محركهة متخيله و قوة، عقل عملي، قو) عقل بالمستفادةمرتب

 قـوا و  يدن  در اين ميان، عقل فعال كه مدبر عالم طبيعت است، عامل به فعليت رس             
شود با    مي است و شخصي كه بعداً به عنوان نبي برگزيده        مذكور  استعدادها در موارد    

 نفس و سير و سلوك، ظرف وجود خود ةپيرايش درون از وابستگيهاي مادي و تزكي
  .كند ميآماده به تدريج عقل فعال افاضات مندي كامل از  را براي بهره
ا و حـدس و قـوايي ماننـد         به مناسبت دخالت عناصري نظيـر رؤي ـ      پژوهش  در اين   

وحي در قبال هر يك از      فرشتة  عاقله، متخيله و محركه، نقش و عملكرد عقل فعال يا           
  .گردد مي ابن سينا و ملاصدرا تبيين يآنها با محوريت آرا

ابن سينا و ملاصدرا نفس ناطقه براي ارتباط با عقل فعال بايد مراتب عقل              از منظر   
از نظـر ايـن دو فيلـسوف،        . ند عقل مستفاد طي ك    وه تا و بالق نظري را از عقل هيولاني      

 تـدبير  تحـت واسـطه    عاقله، با واسطه يـا بـي  ةتمامي مراحل تبديل قوه به فعليت در قو  
 استعداد تام براي ارتباط با عقـل        واجدِِ     و در اين ميان، نفوس     شود  انجام مي عقل فعال   
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راههـاي گونـاگوني    ش از   انبيـا بـراي انجـام رسـالت خـوي         . شوند  مي ، نبي ناميده  فعال
كنند و اين     مي غيب ارتباط برقرار  عالم  الهام و وحي، در بيداري يا خواب با         همچون  

مـسئلة  البتـه   . شـود   مـي   ارتباط نفس ناطقه با عقل فعال حاصل       ةامري است كه در ساي    
 همگاني است، استبعاد ارتباط با عالم غيب را تا اي تجربهبه علت اينكه خواب و رؤيا    

امكان تواند راهگشاي مناسبي براي ورود به عالم غيب و            مي كند و   مي رطرفحدي ب 
  .باشدنيز دريافت الهام و وحي در حالت بيداري 

  نقش قوة حدس و عقل قدسي در نبوت و ارتباط عقل فعال با آنها
  ابن سيناديدگاه ) الف

وحي را  كند و دريافت      مي  حدس را مطرح   ة بحث نبوت، قو   ةابن سينا در اولين مرحل    
آدمي بـراي درك معقـولات،      كه  در توضيح حدس بايد گفت      . دهد  مي به آن نسبت  

پـردازد و     مي انديشيدن و تأمل كردن به جستجوي حد وسط مناسب        ة  معمولاً به وسيل  
وسـط، در بـسياري از مـوارد         يـافتن ايـن حـد     . دارد  مي به ياري آن، مجهول را معلوم     

 مطلـوب را    ةتوانـد نتيج ـ    نمي دارد و   مي دشوار است و نفس را به كوشش و تلاش وا         
كسب كـرده باشـد؛     را  كه شخص قبلاً از راه تعلّم، مقدمات كافي         حقق كند مگر اين   م

كافي يا بـدون توجـه      معلوم  افتد كه شخص بدون داشتن مقدمات         مي اما گاهي اتفاق  
يـن  ا. از عالم غيب به او الهام شده باشـد        ا كه   د، گوي ياب   را مي  وسط صريح به آنها حد   

  .ن قرار دارديدنامند كه در مقابل انديش  مي»حدس«كار ذهن را 
يـا بـسيار     بهـره  از آن كـاملاً بـي     برخـي   . افـراد يكـسان نيـست     ة  حدس در هم  ة  قو
 حـدّ اعلـي از آن   درمعدودي هـم  اي  عدهديگر به طور متوسط و برخي ند و ا  بهره كم
 ابن سينا آن ةكه به گفت ست   ا  شديد اي  افراد گاه به اندازه   برخي  حدس در   . مندند  بهره

. شـود  مـي نيـاز   بـي  فرد در مقام شناخت يا تعليم برخي امـور حتـي از عقـل فعـال هـم      
 ابـن سـينا،     ة بـه گفت ـ   .)۱۰۷: ۱۳۷۱ابن سـينا،    (است  و غير قابل كسب      الهي   يحدس، فيض 

قدر صـفا و لطافـت       امكان دارد كه نفس انسان در اثر شدت اتصال به عقل فعال، آن            
هاي عقـل فعـال     الهامور گردد و شخص در مقام قبول          حدسش شعله  ةه قو پيدا كند ك  
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 ة كـه بـه چنـين مرتب ـ   اي و حق اين است كه قوهاست نبوت همان مرتبة  گيرد كه   قرار
 حـدس،   ةنظر ابـن سـينا قـو      از م  .)۲۸: ۱۹۹۱،  همو( قدسي ناميده شود     ةوالايي رسيده، قو  

در وي  .)۳۳۹ ـ۳۳۸: ۱۳۸۵، همو(رود   ميبرترين قواي نفس و برترين قواي نبوت به شمار
نيـز سـخن بـه    اسـت،   از عقل نظـري انـسان   اي مرتبهكه » عقل قدسي «بحث نبوت، از    

 فزوني حدس است    ة شيخ الرئيس اين مرتبه از عقل، مرتب       ةو به گفت   ميان آورده است  
نيـز خـرد قدسـي را مبنـاي درك اسـتدلالات و             سهروردي   ، شيخ اشراق  .)۳۴۰: همان(

  .)۴۴۵: ۱۳۸۰(داند   ميترين زمان بدون معلم و در كوتاهبراهين، 
نزد ابن سينا عقل قدسي از جنس عقل بالملكه، ولـي بـالاتر از آن اسـت و كـسي               

در ايـن حالـت،   . شـود   مـي  به ايـن مرتبـه از عقـل نائـل      است،حدس او شديد    ة  كه قو 
بنـدد    مـي  صورتهايي كه در عقل فعال است، دفعتاً يا قريب به دفعه در نفس او نقـش               

رسد از نظر ابن سينا، عقل قدسي بر مراتب بالاي عقـل    مي به نظر  .)۳۳۸: ۱۳۸۵ابن سينا،   (
 شـرافت برخـوردار اسـت و حـدس نيـز در نهايـت               ةشود و از برترين درج      مي منطبق
 نبـوت مـسبوق بـه نظـر     ةنظر ابـن سـينا دربـار    .شود  مي  خود، به اين عقل منتهي     ةدرج

  .فارابي در اين زمينه است
 در هـيچ امـري      ،از نظر فارابي نبي، يعني انساني كه به مقام دريافت وحي رسـيده            

. شـود   مي نياز به تبعيت از انسان ديگر ندارد و علوم و معارف، بالفعل براي او حاصل              
رساند و عقل فعال اين فـيض را توسـط            مي  فارابي خداوند به عقل فعال فيض      ةبه گفت 

در چنين انـساني  . رساند  مياش  متخيلهة و بعد به قوعقل مستفاد نبي، به عقل منفعل او   
رود   مي شهر فارابي به شمار    آرماندارد و رئيس اول     اولويت   انساني   ة جامع بررياست  

  .)۸۰ـ۷۹: ۱۳۶۶فارابي، (

  ملاصدراديدگاه ) ب
كنـد    مـي ياد  » ويژگيهاي نبي «حدس در بحث     ةصدرالمتألهين نيز از عقل قدسي و قو      

دانـد و     مـي  او حدس را اتصال به عـالم نـور         .رأي است  ا ابن سينا هم   و در اين زمينه، ب    
  :دهد  مي حدس در سه گروه قرارةنفوس را از حيث درج

  . نفوس زكيه كه در اكثر بلكه در جميع مسائل علمي نيازي به تعليم ندارند.۱
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 كه در افكار و تـصورات خـويش رسـتگار و موفـق          بي و تيره و كدر     نفوسي غَ  .۲
استعداد و ة  و تعليم و ارشاد هم در ايشان مؤثر نيست چرا كه هنوز به درج  گردند نمي

 و گـوش بـاطني بـراي شـنيدن كـلام معنـوي در آنهـا        انـد  قابليت حيات عقليه نرسيده 
  .وجود ندارد

نفوس قدسيه كه كمّاً و كيفاً داراي حدس شديد و كثيرند و با سرعت به عـالم     . ۳
  حدس، در زمـاني كوتـاه درك       ةومات را به واسط   ند و اكثر معل   ياب  ميملكوت اتصال   

  .كنند مي
صدرا معتقد است كه مراتب افراد بشر در جهت نقصان فطرت و خمود، گـاه               ملا

 از ارشاد و هدايت     ند و انبيا  رسد كه برخي افراد كاملاً فاقد حدس و فكر          مي به حدّي 
 شـدت    حـدس و   ة برخي در جهت كمـال قـو       ، برعكس .شوند  مي آنان عاجز و ناتوان   
تواننـد بـا      مـي  گردنـد و    مي نفس قدسيه نائل  ة  روند كه به مرتب     مي اشراق تا آنجا پيش   

 معقـولات و علـوم و صـور عقلـي           ةي ـحدس خويش، در زمان بسيار كوتاه بـه كلّ        ة  قو
ل گردند و اموري را ادراك كنند كه ساير افـراد از درك آن عـاجز و                 ئبدون تعلّم نا  

بـه چنـين    .  تحمـل رياضـت در زمـان طـولاني         قاصرند مگر به تعب و مـشقت فكـر و         
 عالي كمال انساني است، نبي يا ولـي گفتـه         ة  شخصي كه صاحب نفس قدسي و مرتب      

  .)۴۰۰: ۱۳۸۲ملاصدرا، (شود  مي

   نبيةگان ژگيهاي سه عقل فعال و وي. ۲
  ابن سيناديدگاه ) الف

، كنـد   مـي  نمايـان روشـن و    نبـوت   ئلة  در مـس  را  يكي از وجوهي كه نقش عقل فعـال         
  :را داراسـت  از نظر ابن سـينا، نفـس نبـوي سـه ويژگـي              .  نبي است  ةگان ويژگيهاي سه 

كمـال  . ۳؛   تخيـل  ةكمال قـو  . ۲؛  )عقل نظري و عقل عملي    (روشني و صفاي عقل     . ۱
  . محركهةقو

 عقل  تدبيربه  )  عقل مستفاد  ةدر مرتب (اولين ويژگي نبي، استكمال عقل نظري وي        
 عقـل بالملكـه، بـراي نفـس     ةاز حصول نفس به مرتب   ابن سينا پس     ةبه گفت . فعال است 
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بـا رسـيدن    . شود  مي تعبير» عقل بالمستفاد «شود كه از آن به        مي  ديگري حاصل  كمال
بـشر بـه كمـال مطلـوب خـود و آنچـه او را بـه                 كـه   توان گفـت      مي  عقل بالمستفاد  به

: ۱۳۶۴ابن سـينا،    (سازد، نائل شده است       مي موجودات عالم مافوق جهان طبيعي نزديك     
يابد و مادام كه توجه نفس        مي »اتصال« عقل مستفاد به عقل فعال       ة نفس در مرتب   .)۷۶۰

گيرد و با قطع توجه نفـس     مي كليات به نفس صورت   ة   افاض به عقل فعال برقرار است،    
ابـن سـينا،    (رود    مـي   كليات از بين   ةاش به ماديات، اتصال و در نتيجه افاض        و آميختگي 

ه از نظر فلاسفه، بالاترين مراتب كمال و سعادت نفـس اسـت و       اين مرحل  .)۱۷۷: ۱۹۵۲
تواند به آن برسـد و كـسي          مي  است كه يك انسان در اين جهان       اي  ترين مرحله  عالي

بـدين  . كه اين مقام را به طور كامل به دسـت آورد، داراي مقـام نبـوت خواهـد شـد                   
الامـين اسـت كـه      ك وحي يعني روح القـدس يـا روح          لَ مَ ةترتيب، عقل فعال به منزل    

  . اول و مفيض به فرد اكمل انساني استأمستفيض از مبد
االله  ی عاقلـه بـه شـرح آي ـ       ةبراي روشن شدن نقش عقل فعال در رابطه با كمـال قـو            

  :كنيم  مينظرباره مصطفوي در اين سعادت 
، نفس همانند مخزني است كه صـور معقـول   ) عقل بالفعلةيعني مرتب(در اين مرتبه    

تواند آنها را بـه صـورت بالفعـل حاضـر       ميگاه بخواهد،اند و هر شدهدر آن ذخيره   
؛ انـد  ايـن مرتبـه را عقـل بالفعـل ناميـده     . كند و در آنها به بررسي و مطالعـه بپـردازد        

تواند در هر زمان دلخواه، بدون استفاده از طريق           مي  اين قوه، نفس   ةچراكه به وسيل  
 عقـل  ةپس از حصول نفس در مرتب    ... وصول به معقولات ثانيه، آنها را حاضر نمايد       

 شود كه از آن به عقـل مـستفاد تعبيـر            مي بالملكه، براي نفس كمال ديگري حاصل     
 نظري نفس است كه از حيث بالفعل بـودن آن،           ة از كمال قو   اي  شود و آن مرتبه    مي

در اين مرتبه، صور معقول نزد نفس حاضر است و نفـس بـه    . شود  مي در نظر گرفته  
 حـدس يـا فكـر بـراي انـسان           ةآنچه به واسـط   . كند  مي  در آنها تعقل   صورت بالفعل 

بنابراين، مـراد از عقـل بالمـستفاد همـان     . شود همان عقل بالمستفاد است      مي حاصل
ايـن مرتبـه را عقـل بالمـستفاد     . معقول بالفعل است و آن، همان كمـال نفـس اسـت      

ج از وجـود  گويند؛ چرا كه نفس، علوم و معـارف را از موجـود ديگـري كـه خـار                 
اسـت؛ يعنـي    » شده معقول استفاده «لذا معناي اين اصطلاح     . كند  مي انسان است اخذ  

از آن  . آنچه از موجودي خارج از نفس انسان، در نفـس انـسان منطبـع شـده اسـت                 
  .)۱۷۴: ۱۳۸۷(شود   ميعامل خارجي با عنوان عقل فعال ياد



  

ظر
ز من

ت ا
 نبو

سئلة
ر م

ل د
 فعا

قل
ش ع

نق
.../ 

شها
ژوه

پ

۱۴۹  

 آتشي اسـت    ةفعال به مثاب   كبريت و عقل     ة نبي به منزل   ةابن سينا نفس ناطق    منظر   از
 م به مـا كـان و مـا يكـون          كند و جوهر ذاتش را عالِ       مي باره، آن را مشتعل    كه به يك  

 كاربرد چنين تعبيـر لطيفـي از جانـب شـيخ الـرئيس،              .)۱۱۷: ۱۳۶۳ ؛۲۸۵: ۱۳۵۸(نمايد   مي
  . نبي با عقل فعال در استكمال عقل نظري استة عاقلةبيانگر ارتباط وثيق قو

 ة محركة تخيل و قوة نبي، بلكه قوة عاقل ة اين اعتقاد است كه نه تنها قو       ابن سينا بر  
رسـد كـه     مـي چنان به كمـال   تخيل وي آن   ةتر از ديگران است؛ قو     وي نيز بسيار قوي   

 وي صورت   ةكند، در متخيل    مي آنچه به صورت كلي و مجرد در عقل خويش تصور         
 رح امـوري كـه انبيـا      در ش ـ وي  . كنـد   مـي  مجسم و جزئي و محسوس و ملفـوظ پيـدا         

  :نويسد  ميشنوند، اما ديگران از ادراك آن عاجزند  ميبينند و مي
كنـد، خيـال او نيـز ايـن           مـي  هنگامي كه عقل فعال، معقولات را بر نفس نبي افاضه         

كند و معقولات را تخيل نمـوده، صـورت آنهـا را در حـس              مي افاضات را دريافت  
كند   مي حس ناشدني  وصف يه نحو آورد و عظمت و قدرت الهي را ب         مي مشترك

و به اين ترتيب، انبيا با دريافت اشراقات عقل فعال، به نحو توأمـان بـه كمـال نفـس           
  .)۱۱۹: ۱۳۶۳(شوند   ميلئ خيال ناةناطقه و كمال قو

برد و گاه تكامـل       مي ابن سينا گاه از كمال متخيله به عنوان ويژگي دوم نبوت نام           
 شـايد ايـن اخـتلاف، حكايـت از ايـن            .)۶۹: ۱۳۸۳( نامـد   مي عقل عملي را ويژگي دوم    

رسـد و     مي رأي شيخ دارد كه متخيله هنگام فراغت از حواس، به خدمت عقل عملي            
: ۱۳۶۰ ي،درّ(كند    مي آنچه عقل عملي در اتصال به ملكوت دريافت نموده، حكايت         از  
 كنـد، عقـل     مـي   كه افاضـات عقـل فعـال را دريافـت          اي  توان گفت قوه    مي  پس .)۲۵۷

هـاي حـس بـه عقـل          متخيله به لحاظ فراغتش از حواس و فرآورده        ةعملي است و قو   
عملي كه مخدوم اوست، متوجه است؛ بنابراين از آنچه به عقـل عملـي افاضـه شـده،            

كند و افاضات عقل فعال را به صورت جزئيات محسوس، تخيل و حتـي                مي حكايت
ل نيست، بلكـه عقـل عملـي         در نتيجه متخيله، مخاطب مستقيم عقل فعا       .كند  مي حس

 ةقـو . كنـد   مي كند و متخيله تنها از آن حكايت        مي نبي افاضات عقل فعال را دريافت     
 مثـال اجـرام عنـصري مـسخر نفـس او            ياريابد كـه ب ـ     مي  نبي نيز چنان كمال    ةمحرك
 ايـن   ةمطابق نظر ابـن سـينا، اگـر هم ـ        . دبار شوند و يا از دعاي او، باران و برف مي          مي
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 »عقـل قدسـي   « داراي   ، نبـوت رسـيده    ةود، آنگـاه شـخص بـه درج ـ        محقق ش ـ  شرايط
واسطه و بدون تعلـيم بـشري از عقـل فعـال              حدس هر معرفتي را بي     ةبا قو  گردد و  مي

  .)۲۸۵: ۱۳۵۸ابن سينا، ( نمايد ميدريافت 

  ملاصدراديدگاه ) ب
 :كنـد   مي توجه و تأكيد  دربارة نبي   همچون شيخ الرئيس، به سه خصلت       نيز  ملاصدرا  

  . تحريكةكمال قو. ۳؛  متخيلهةكمال قو. ۲؛  نظريةكمال قو .۱
دانـد و معتقـد اسـت         مي ترين خصايص نبي   كمال عقل نظري را يكي از مهم      وي  

واسطه دارد و نفس نبـي از حيـث    كه عقل فعال، در تكميل اين عقل دخالت تام و بي    
 اتـصال تـام   رسد و به عقل كلي عالم،         مي  صفا و درخشش   ة مرتب يعقل نظري، به اعل   

دانـد كـه بـه علـت اشـتداد و        مـي  روغنـي  ةعقل منفعل نبي را به مثاب     همچنين  . يابد مي
كه از درون ذات و باطن مقـدس وي بيـرون    ـ نور عقل فعال  هقابليت، نزديك است ب

 نظـري را    ة كمـال قـو    شـرح اصـول كـافي     در  او   .)۴۰۰: ۱۳۸۲( شعله ور گردد     ـ  نيست
د است كه جوهر عقلاني نفس نبـوي در اثـر اتـصال             معتق دانسته،   برترين ويژگي نبي  

 ةواسـط بدون  تواند علوم و معارف را        مي يابد كه   مي شديد به عقل فعال چنان صفايي     
  .)۴۳۳: ۱۳۶۷(معلم بشري، در زمان كوتاه دريافت كند 

از عقل فعـال بـر پيـامبر فـائض          شود وحي     مي ، كمال عقل نظري سبب    وياز نظر   
  :نين استبيان ديدگاه وي چ. گردد

 ةقـو ( نبـي    ةجبرئيل كه عبارت از عقل فعال است، نـزد حكمـا، اول بـر نفـس ناطق ـ                
شود و بعد از آن به خيال درآيد و بعـد از آن               مي كه حقيقت قابل است نازل    ) عاقله

  .)۲۰۸: ۱۳۷۲لاهيجي، (به حس درآيد 

تداد ابن سينا و ملاصدرا هر دو، قائل به دخالت مستقيم عقل فعـال در اش ـ              بنابراين  
دادي كـه پيـامبر را از رديـف    باشـند، اشـت    مـي  عقـل مـستفاد  ةعقل نظري نبي در مرتب 

  .نشاند  ميهاي عادي فراتر برده و در كنار ملائكانسان
  :استة محركه دو ويژگي ديگر انبي خيال و قوةكمال قوهمچنين به نظر هر دو، 
 طن مـشاهده   خيال، در عالم بيـداري، عـالم غيـب را بـه چـشم بـا                ةنبي به كمك قو   
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بينـد و اصـوات و        مـي   پنهـان از چـشم مـردم عـادي را          ِ  هاي مثـالي   و صـورت   كند  مي
شنود و از آنچه در عالم عقل ديده،          مي كلمات صادره از ملكوت را به گوش خود       

  .)۴۷۲: ۱۳۶۷ملاصدرا، (كند   ميحكايت
در  تحريكـي خـويش،      ةكند بلكه با قـو      نمي  صور خيال اكتفا   ةاما نبي تنها به مشاهد    

ة نفس انساني هنگامي كه از حيث جـزء عملـي و قـو            . گذارد  مي هيولاي عالم تأثير  
كنـد و چنـين نفـس كامـل و            مـي  تحريك قوي شد به نفـوس فلكـي شـباهت پيـدا           

 موجودات اين عالم،    اجسام و اجرام و ابدانِ    ة   آن است كه در كلي     ةمقتدري، شايست 
  .)۴۰۱: ۱۳۸۲، همو(أثير بگذارد تواند ت  ميطور تأثير بگذارد كه در بدن خود همان

   وحيةنقش عقل فعال در افاض
تـر باشـد،     عقل فعال، منبع تمام حقـايق و معـارف اسـت و روح انـسان هـر چـه قـوي                    

 تر خواهـد بـود و در      اش از معلومـات او بيـش        تر و بهـره    پيوندش با عقل فعال مستحكم    
تـر از ديگـران     قـوي  هـستند كـه روحـي   اي هاي برجـسته ميان افراد بشر، پيامبران انسان 

واسـطه از     ارتباطشان با عقل فعال بسيار نزديك است و معارف را بي           رو  از اين  ،دارند
يا ارتباط منحصر به فـرد نبـي      » وحي«كنند و اين همان است كه         مي اين عقل دريافت  
  .شود  ميو عقل فعال ناميده

  ابن سيناديدگاه ) الف
يونـاني، در صـدد   » ةعقـول عـشر  « قبـول  برخي از حكماي اسلامي به ويژه مشائيان بـا    

خيـال  ة  تبيين آنها از وحي با توجه به قو       . آمدندمفهوم وحي بر  تبيين و تحليل عقلاني     
 عاقله در نفس پيامبر و در قالب ارتباط خاص او با عقل فعال به تصوير كـشيده                ة  و قو 
وح القدس  جبرئيل و رةشود و از نظر ايشان، عقل فعال در اصطلاح فلاسفه به مثاب           مي

  .باشد  ميدر لسان شرع
ة  فرشـت همـان  مـسلمان،  ةكم از زمان فارابي به بعد از سوي فلاسف     عقل فعال دست  

اگر انسان مراتب عقل را طي      كه  فارابي معتقد است    . تلقي شده است  ) جبرئيل(وحي  
 اي   قـوه  ،عقل مستفاد برسد، از جانب عقل فعال      ة   عقل هيولاني به مرتب    ةكند و از مرتب   

حدود اشيا را دريابـد و      است  ، قادر   ة آن گردد كه به واسط     مي قل منفعل او افاضه   به ع 
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 عقل فعال كه به وساطت عقل مستفاد        ةاين افاض . سوق دهد  را به سوي سعادت      افعال
شـود و از آنجـا كـه عقـل       مـي ناميـده » وحي«گيرد همان چيزي است كه      مي صورت

كننده به چنين    توان گفت كه وحي    ي م كند،  مي  العلل دريافت  ی فيضش را از عل    ،فعال
  .)۸۰ـ۷۹: ۱۳۶۶(باشد  ـ مي به توسط عقل فعال ـانساني همان مسبب الاسباب 

دانـد    مـي   وحي را پيوندي ميان فرشتگان و جان مردم        علايي دانشنامةابن سينا در    
شود در هيولاي عالم اثر كنـد و          مي يابد و هم قادر     مي كه در اثر آن، نبي هم آگاهي      

 انـسان بـودن و مـرز ورود بـه عـالم             ةاين مقـام، آخـرين درجـه و مرتب ـ        .  نمايد معجزه
رسالة  او در    .)۱۴۵: ۱۳۸۳( خدا بر زمين اسـت       ةفرشتگان است و صاحب اين مقام خليف      

چـه در مقـام     كند و گر     مي  به نقش استعداد نبي در دريافت وحي اشاره        فعل و انفعال  
حقيقـت وحـي عبـارت اسـت از     «كـه   بيان ايـن عبـارت   ،آيد بيان حقيقت وحي برمي  

 مجهـول   »القايي خفي و نهان از سوي امر عقلي به اذن خدا بـه نفـوس مـستعد بـشري                  
  :اين القا اقسامي دارد. كند  مينشانماندن كنه ذات آن را خاطر

 :كنـد   مـي   اگر در بيداري رخ دهد وحي اسـت كـه وحـي در دو جهـت عمـل                  .۱
  .اختن نبي بر امور غيبيواقف س) ب؛  امور عقلي بر نبييالقا) الف
  .)۲۲۳: ۱۳۵۸( اگر در خواب رخ دهد الهام است .۲

كند تا روشن كند كه وحـي از مقولـة            تكيه مي » القا«شيخ الرئيس در اين تعريف، بر       
 چـه در    ، فعل از جانب امر عقلي و انفعال از جانـب نفـس انـساني              ؛فعل و انفعال است   

دانـد و صـراحتاً     ميلقا را از سوي امر عقلي   اما چرا ابن سينا ا    . چه در بيداري  و  خواب  
كند؟ پاسخ اين است كه چون در نظر ابن سينا، نفوس فلكـي               نمي به عقل فعال اشاره   

شـود، بـه عنـوان مفـيض وحـي        مي بخشي از وحي كه به امور جزئي مربوط    يدر القا 
ر ام ـ «ةرا در تعريف خود نياورده است، بلكه كلم       » عقل فعال «شوند، نام     مي محسوب

واضـح اسـت كـه اگـر        . را ذكر كرده است تا نفوس فلكي را نيز شـامل شـود            » عقلي
زيـرا  (طور كه عقـل فعـال مفـيض آن نخواهـد بـود               وحي در امور جزئي باشد همان     

آن ة  كنند عقل انساني نيز مدرك و دريافت     ) شوند  نمي عقول افاضه ة  جزئيات به وسيل  
 دريافـت محتـواي   ةس فلكـي را واسـط  توان نفو  مي  جزئيات ة بنابراين، در ناحي   .نيست

  .)۱۱۵ ـ۱۱۳: ۱۹۵۲(وحي از عقل فعال و سپس القا به عقل عملي نبي دانست 
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 ةفلـسف در  . كنـد   مي در دريافت وحي معين   را   عاقله   ة خيال و قو   ة سينا سهم قو   ابن
تواند مستقيماً با عقل مفـارق مجـرد تـام            نمي  جسماني است، پس   اي  سينوي خيال قوه  

كنـد كـه      مـي   حكم ،لزوم سنخيت . نقش ملك وحي است مرتبط باشد     كه اكنون در    
 وحي مرتبط   ة عاقله با پديد   ة قو ة وحي باشد و خيال، به واسط      ةكنند  عاقله دريافت  ةقو

  : چنين استبارهدر اين الرئيس كلام شيخ . شود
اگر نفس بر چيزي از عالم ملكوت اطلاع يابـد، آن چيـز لزومـاً مجـرد اسـت، لـذا                     

ايـن معنـا را     .  وهم و يا قواي ديگر نخواهد شد       ةخيال يا قو  ة  شين قو مصاحب و همن  
)  واحـده  یدفع(باره   ، بدون تفصيل و نظم و به يك       )اجمالي(عقل فعال به نحو كلي      

 ةگـردد و قـو    مـي  خيـال افاضـه  ةكند و پس از آن، از نفس بر قـو   مي بر نفس افاضه  
 وع و منظـوم تخيـل     خيال آن را بـه طـور مفـصل و مـنظم و در قالـب الفـاظي مـسم                   

پس . وحي نيز به همين صورت باشد     ) ةكيفيت افاض (رسد كه     مي نمايد و به نظر    مي
  .)۸۲: ۱۳۶۲( متخيله نيست ةوحي به نفس، نيازمند وجود قوة عقل فعال در افاض

كند يا به عين معقوليـت خـود          مي  كه نفس نبوي دريافت    اي   صور معقوله  اينبربنا
 عاقلـه   ة متخيلـه، آنهـا را از قـو        ةريح است و يا اينكه قو     كه اين وحي ص    مانند  مي باقي

سپس اين اصـوات و  . نمايد  ميكند و به صورت اشكال و اصوات تصوير       مي دريافت
گردند   مي يابند و در نتيجه مشاهده و استماع        مي اشكال در لوح حس مشترك انطباع     

  .)۱۶۵: ۱۳۳۹ابن سينا، (
دگي عقل نظري و تأثير و تأثر ميـان عقـل           وحي از نظر ابن سينا، مبتني بر بالن       پس  

 نبي است و اين بدان معناست كه شيخ الـرئيس، معرفـت وحيـاني را                ة عاقل ةفعال و قو  
  . از معرفت عقلاني تلقي كرده استاي مرتبه

  ملاصدراديدگاه ) ب
ة آن حقايق ملكـوت  داند كه به واسط  مي ملاصدرا وحي را تابش نور معرفت و ايمان       

اگـر  كـه  معتقد است وي  .)۳۳: ۱۳۶۳(گردد    مي وت براي انسان آشكار   هاي جبر و پنهان 
روح هر انسان به نور عقل بالفعل منور شود، حقايق ملكوت و اسرار جبروت بـرايش                

هاي عالم مثـال را بـه نحـو صـاف و خـالص رؤيـت               تواند صورت    مي شود و   مي آشكار
 الاطراف خواهد بـود     اما اگر اين روح، قدسي و داراي نيروي قوي باشد، جامع          . كند
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 هاي عــادي توجــه بــه شــأني او را از توجــه بــه شــئون ديگــر بــازماننــد ارواح انــسان و
نفس و روحي كه در اين مرتبه است هرگاه به عالم مثال متصل شود، كلام    . دارد  نمي

شنود و چون بـه فـضاي ملكـوت سـماوي فـرود آيـد،                 مي »وحي«الهي را به صورت     
  .)۱۱۷ـ۷/۱۱۴: ۱۴۱۱(گردد  ه كرده، در لوح نفسش متمثل ميآنچه در عالم ارواح مشاهد

 وحي را يكي از طرق دستيابي به معارف و حقـايق وحيـاني معرفـي              همچنين وي   
 ـ بر عقل منفعل و نه از طريق كسب كند؛ اما معارف و حقايقي كه به صورت افاضي  ـ مي

وم و معارف همـواره و      البته عل .  آن، عقل فعال است    ةكنند شود و الهام    مي انسان الهام 
شود اما اگر شخص از منبع فـيض          مي  عقل فعال براي هر انساني حاصل      ةتنها به واسط  

  .)۴۰۸ ـ۴۰۶: ۱۳۸۲(شود كه مختص انبياست   ميآنها آگاه باشد، اين امر وحي ناميده
چنين روحـي،   . صدر المتألهين به توانمندي روح نبوي تأكيد و توجه زيادي دارد          

 و در حالت ارتباط با عالم ملكـوت، آگاهانـه حـضور           استالاطراف  توانمند و جامع    
كند و بـر حفـظ و ضـبط وحـي در لـوح نفـس                  مي  وحي را درك   يعقل فعال و القا   

كند و آن را يكي       مي نشان هم توان متفاوت نفس نبي را خاطر       ابن سينا . توانمند است 
بـه ايـن مرتبـه از        اما چگونه روح و نفس يك انسان         ،داند  مي از اركان دريافت وحي   

كند؟ ملاصدرا معتقد اسـت كـه اگـر كـسي بـه رغـم                 مي  دست پيدا  توانمندي و علوّ  
هاي مادي آن، به جـاي توغـل و فـرو           و گرفتار شدن در محدوديت    حضور در اين دنيا     

رفتن در مظاهر دنيوي، تمام توجه خود را به عالم قدس و ملكـوت معطـوف كنـد و                   
كسب قداست، پاك و پيراسـته سـازد، بـر خلـع            نفس خود را با رياضت و تهذيب و         

خواهـد  بدن و كنار گذاشتن حواس ظاهري و روي آوردن به عالم ملكوت توانمنـد               
شـود   مـي عـارض   بـر او    گاه نفس چنين انـساني از اشـتغالاتي كـه در بيـداري              هر. بود

 خيالش از عالم طبيعت خلاصي يافته، به عالم اصلي خـود            ةفراغت و خلوت يابد، قو    
  ديگري كه خدا بخواهد، اتصال برقرار      ةو يا هر فرشت   » روح القدس «گردد و با     ي م باز
  .)۲۹۹ ـ۲۹۵ و ۲۶ـ۲۴: ۱۴۱۱(گردد   ميمند كند و از علم و حكمت بهره مي

اينكه در بينش صدرايي، وحي محصول حركت استكمالي نفـس و ارتبـاط          نتيجه  
 ةاش، هم ـ  ظـري و عملـي    آن با عقل فعال است و پيامبر، انسان كاملي است كه عقل ن            

  .مراتب و مراحل كمال را طي كرده و قوايش به فعليت رسيده است
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سـو  ديگرسو نبي روح و جان خود را پيراسته و توانمنـد كـرده اسـت و از                    يك از
 انوار عقلـي، نفـسي   ةعقل فعال در قواي نظري، عملي و خيالي وي حلول كرده و هم     

كـه  بـدان حـد از كمـال رسـيده          اكنون  چنين انساني   . و حسي در او جمع گشته است      
 او  ة عقل فعال، حقايق هـستي را بـر نفـس ناطق ـ           ةپروردگار در قالب وحي و به واسط      

 بـدون اينكـه سـير در عـوالم          ،رسـاند ب اين وحي را به عالم مادون        ي و تاكند   مينازل  
مختلف و صعود و نزول از جهاني به جهان ديگر، نفس والاي او را مختل كنـد و در                  

  .خللي وارد سازدوحي، 

  رؤيا، نبوت و عقل فعال
شود و تعبيرات  عالم غيب ميرؤيا در كنار وحي به عنوان عاملي مهم، موجب علم به    

 و نيز اشارة قـرآن  ١ در خصوص ارتباط رؤيا با نبوت و پيامبر اكرم   نامعصوم
 ،)۲۷ /فـتح  ؛۱۰۵ /صـافات ؛  ۱۰۰،  ۴۳،  ۵ /يوسـف : ك.ر( هايي از رؤيا و تعبير آن      كريم به نمونه  

وحـي عبـارت اسـت از     .مشعر بر اهميت رؤيا و سهم آن در اخبار از عالم غيب است           
رسـد و    ميشده از سوي خداوند كه از طريق ارتباط با عقل فعال به نبي   معارفي افاضه 

 عبارت است از اتصال و اخذ صور معقـول از عقـل   ـ غير از مراحل مادونش ـرؤيا نيز  
  .يكي است معرفتي هر دوة فعال؛ بنابراين سرچشم

 ؛دهنـد   مـي   وحي قـرار   ة رؤيا را مدخل ورود به مسئل      ةحكما، بحث در مورد مسئل    
است و رؤياي صـادقه، نـوعي اخبـار از غيـب           نسانه همگاني براي ا   اي  زيرا رؤيا تجربه  

. كاهـد  مـي اسـتبعاد مـسئله وحـي    از حـد زيـادي      شود؛ لـذا تبيـين آن تـا         مي محسوب
ر خواب، راهگشاي ادراك غيب در بيداري يعنـي وحـي           ترتيب ادراك غيب د    بدين

  .خواهد بود

                                                        
بـشارتي از   : رؤيا بر سه قسم است    «: فرمود مبراپيكه   ابن باجه از ابوهريره روايت كرده        براي نمونه . ١

رؤيـا بـر سـه قـسم     «آمـده اسـت كـه     نيز   صول كافي ا در   .»خدا و حديثي از نفس و تخويفي از شيطان        
ي آمـده اسـت كـه        ديگـر  در روايـت  . »ي از شـيطان   يي از ملـك و رؤيـا      يو رؤيا  رؤيايي از خدا  : است

 مـن  ءربعـين جـز  ی وأمن جـزء مـن سـتّ   ؤ رؤيـا الم ـ ّ إن «: جزء نبوت است۴۶رؤياي صادقه يك جزء از      
  .)۹۰ :۱۳۶۳، كليني(» یالنبوّ
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  ابن سيناديدگاه  )الف
هـاي اعتقـادي خـود،       خذ رؤيا، با توجه به ديگر زمينه      أ مشاء در مورد منبع و م      ةفلاسف

نظيـر فـارابي و ابـن سـينا، رؤيـا را             فيلسوفان مـسلمان  . اند  اظهارنظرهاي متفاوتي كرده  
دانند كه طي آن، نفس معاني را از مبـادي عاليـه              مي ي عاليه ارتباط نفس ناطقه با مباد    

در اين مسير گاه در عـالم خـواب         . دهد  مي كند و در متخيله به آنها صورت        مي اتخاذ
 ورود بـه عـالم   ةرسـد و رؤيـا، دريچ ـ    مـي نيز خبرهايي از جهان غيب به برخي انسانها    

اما نـزد ارسـطو، رؤيـا    . دگرد  ميشود و از اين طريق، با وحي و نبوت مرتبط  مي غيب
 ةاست كه به واسـط     صورت ذهني يك   الهي و قدسي ندارد و صرفاً        ةبه هيچ وجه جنب   

 نفـس بـا فعاليتهـاي زمـان     ةشود و هنگام خواب، بر اثر قطـع رابط ـ   مي  خيال ايجاد  ةقو
ارسطو پيشگويي پيغمبران در خـواب را قبـول         . يابد  مي بيداري، گنجايش آن افزايش   

كند و بـه طـور كلـي،          مي  رد ،استي از جانب خد   كه رؤيا، وحي  را  ل  ندارد و اين اص   
كند، زيرا از نظر او، رؤيا منحصر به گروه مشخـصي             مي  خواب و رؤيا را انكار     اتنبه ب 
ي ارتباط با غيب كنند و اين چيـزي         ادعاتوانند از اين طريق       مردم نيز مي   ةعام. نيست

  .)۷۹: ۱۳۶۰مدكور، (است كه كسي تسليم آن نخواهد شد 
كوشـد خـود را از تفـسيرهاي دينـي دور نگـه دارد، امـا         مي  رؤيا ئلةارسطو در مس  

 ةاو رؤيا را گـشايند    . گيرد  مي فارابي شارح بزرگ ارسطو، در اين زمينه از وي فاصله         
دانـد    مـي  ورود عقل فعال به حريم نفس انساني     ة درواز ةباب نبوت و خواب را به مثاب      

  :گويد  ميو
متخيلـه  ة  د عقل فعال به فضاي نفس، خواب است اما استكمال قـو           اولين قلمرو ورو  

شود بلكـه عقـل فعـال در همـان            نمي به دريافت حكايات و نماد در خواب محدود       
شود، در بيداري نيز ايـن قـوه را مفـيض             مي حالتي كه هنگام خواب بر متخيله وارد      

  .)۱۱۳ـ۱۱۲: ۱۹۸۶فارابي، (سازد   ميخويش

 رابي، رؤيا را يكي از عوامل اتصال نفس انسان بـه عقـل فعـال              ابن سينا نيز مانند فا    
تواند به عالم غيب راه يابد و نقش     نفس از طريق خواب مي    كه  داند و معتقد است      مي
  .گري است  خيال در اين ميان، حكايتةقو

توانـد بـه     ميشود،  مي كه با خواب از بند قواي حسي رهاي هنگام ويژهمتخيله، به   
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 ةگذرد، بپردازد و يكي ديگر از اموري كه قـو           مي ساير قوا  نچه در  از آ  گري  حكايت
خيال حاكي از آن است، افاضات عقل فعال است كه گاه در آن، خبرهايي از آينـده                 

  عاقلـه افاضـه    ةعقل فعال، علوم غير حسي و عقلاني محض را بـه قـو            . نيز وجود دارد  
نمايد و بـدين سـان از         مي بكند و متخيله آن علوم را تبديل به صور خيالي متناس           مي

واسطه علـوم را بـه       بدين ترتيب، عقل فعال، بي    . كند  مي شده حكايت  معقولات افاضه 
ابـن سـينا ايـن    . شود  ميكند و متخيله با واسطه با عقل فعال مرتبط  مي  عاقله افاضه  ةقو

 كند كه متخيله بتواند در بيداري با عقل فعـال ارتبـاط مـستقيم               مي امكان را نيز مطرح   
  :گويد ، مي به اين مطلب اشاره كردهرسالة فعل و انفعالوي در . داشته باشد

 خيال مربوط است، به اين نحو كـه         ةصنفي از معجزات و مغيبات الهي به تقويت قو        
به نفوس مستعد بشري، به موجب تقويت تخيلشان اطلاع از امور گذشته و حاضر و          

م لـدني بـراي نفـس نبـي در بيـداري      اين صنف از علو  ... شود  مي وقايع آينده افاضه  
شود نه در بيداري، اما نبي        مي شود و براي غير نبي هم در خواب حاصل          مي حاصل

گويد   مي آنچه. چون صاحب نفس قوي است خواب و بيداري نزد او يكسان است           
  .)۲۲۵ ـ۲۲۴: ۱۳۵۸(دهد صدق و مطابق با واقع است   ميحق است و آنچه خبر

تـوان بـه نقـش عقـل فعـال بـه         مـي  و كاذب بودن رؤيا هـم  صادقةبا نگاه از زاوي   
حكماي مشاء، منشأ و منبع اصلي صور خياليه        . عنوان منشأ صور خيالي نيز توجه نمود      

  :گويد  ميابن سينا.  متخيلهةديگري قو يكي عالم قدس و: دانند  ميرا دو چيز
شـود    مي هاگر صور خيالي از عالم قدس ناشي شده باشد، عامل تحقق رؤياي صادق            

: ۱۳۶۳(دهـد     مـي   متخيله باشد، رؤياي شيطاني و كاذب را شكل        ةو اگر از طرف قو    
  .)۱۱۸و ۱۱۷

  ملاصدراديدگاه ) ب
 از ظاهر به بـاطن اسـت و خـواب        ١ي انتقال روح بخاري   ااز نظر ملاصدرا، رؤيا به معن     

                                                        
 آن  ةبـه وسـيل   قوا  ركب قواي نفساني بوده و       بحث همان جوهر بخاري است كه مَ       مراد از روح در اين    . ١

 هـو  الروح من والمراد ؛الباطن إلي الظاهر من الروح انحباس الرؤيا معني لاًأوّ علميول«: كند  مي حركت
 وهـي  الأخـلاط،  كدر من بمركّ الأعضاء ّ  أن كما الأخلاط، صفو من بالمركّ الحارّ البخاريّ الجوهر

 بعـض  ذكـر  وقـد  الانتهـاء،  إلـي  یكالمحرّ و یاسالحسّ صلويتّ القوي کيتحرّ وبها ،یالنفسانيّ للقوي یيّمط
  .)۴۶۷: ۱۴۲۲ملاصدرا، (» صفاتها
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  است كه طي آن نفس به نحوي خاص با عقول مجـرد و عـالم غيـب پيونـد                   اي  پديده
چگونگي اتصال نفس به عالم مثال و عقـول مجـرد چنـين توضـيح               دربارة  . وردخ مي

داده شده كه هرگاه روح در باطن حبس گردد و حواس دچار ركـود شـود، مـستعد                  
شود كه نقـوش جميـع موجـودات در آن حاصـل              مي اتصال به جواهر روحاني عقلي    

 كه صور ماديـات  شود  ميلوي عِهاياست و يا مستعد اتصال به جواهر نفسي از برزخ         
كـه  را در آنها منقوش است و چون نفس به آن جواهر متصل گردد نقوش صور اشيا         

  .)۴۶۷: ۱۴۲۲ملاصدرا، (كند   مي قبول،در آن جواهر است
سـازد، زيـرا در     مـي خواب از جمله اسبابي است كه نفس را قادر به ترك حواس 
شود   مي  تقريباً تعطيل  هنگام خواب، نفس از تدبير بدن فارغ شده، حواس ظاهري آن          

. كنـد   پيـدا مـي    ،كه فياض صور است    و لذا فرصت رجوع به ذات ملكوتي خويش را        
 يـا ؤر صدرا، اتصال نفس به عقل فعال را عامل صحت مـشاهدات در عـالم خـواب و                

  :گويد  ميداند و مي
يا و صحت انذارات و اخبار بـه وقـوع          ؤسبب صحت مشاهدات در عالم خواب و ر       

  .)۴۰۵: ۱۳۸۲( عاليه است ةنفوس انساني به جواهر عقليحوادث، اتصال 

كند و ارتباط نفـس بـا عقـل      ميملاصدرا مانند ابن سينا، رؤيا را به دو قسم تقسيم 
  :داند نه متعلق به مطلق خواب و رؤيا  ميفعال را مختص به يكي از اين دو قسم

تواند   مي ،دوهنگامي كه نفس به جواهر روحاني عقلي متصل ش        : ه رؤياي صادق  .۱
اگـر ايـن    . بپـذيرد  ،كه مناسب با اهداف اوست    را  به ويژه صوري    را  صور تمامي اشيا    

 حافظه، بـا همـان صـورت خـود در نفـس             ةها، صورتهاي جزئي باشند، به وسيل     صورت
خوابي كه مشتمل بر چنين صـوري       .  متخيله در آنها تصرفي ندارد     ةمانند و قو    مي باقي

  .)۴۲۷ـ۴۲۶: ۱۳۶۷، همو(شود   ميباشد رؤياي صادقه ناميده
مـشتمل بـر صـوري كـه نفـس          اسـت   خوابي  ): آشفتهخوابهاي  (اضغاث احلام   . ۲

كند و ايـن صـور، صـرفاًً ناشـي از             مي  متخيله ترسيم  ةاضطراب قو  انساني با شيطنت و   
ها، فاقد وجود عيني و ناشي اين صورت. صل و منشأ ديگري نداردايجاد نفس است و ا    
و آمـادگي   شـود     مـي در ايـن حالـت، نفـس ضـعيف          . ج آن است  از احوال بدن و مزا    

  .)۴۰۵: ۱۳۸۲همو، (اتصال به جواهر روحاني را ندارد 
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  گيري نتيجه
دهند، بسيار گسترده است و ايـن بـه سـبب      ميوظايفي كه فلاسفه به عقل فعال نسبت  

آنها بنا بر مشرب خاص خـويش بـراي عقـل فعـال در              از  جايگاهي است كه هر يك      
دانـد كـه بـه تـدبير عـالم            مـي  ابن سينا، عقل فعال را عقـل دهـم        .  است م قائل نظام عال 

 شـمار  پردازد و ملاصدرا، عقل فعال را آخرين عقل از عقول طولي بي             مي مادون قمر 
نقـش عقـل فعـال در امـر         دربـارة   توجه به آرا و نظرات ابن سينا و ملاصـدرا           . داند مي

  :كند  مينبوت، اين نتايج را آشكار
عقـل  «بـا   » وحي و نبوت  ئلة  مس«سينا و ملاصدرا هر دو، ارتباطي وثيق ميان         ابن  . ۱
 وحـي   ةكننـد  ايـشان عقـل فعـال را بـه عنـوان حامـل و افاضـه               . انـد   برقرار كرده » فعال

 وحي الهي بر انبيـا تنهـا از مجـراي ارتبـاط بـا               ةدانند و معتقدند كه افاض      مي )جبرئيل(
 حـدس و حـصول عقـل قدسـي را در            ةقـو هر دو فيلسوف،    . يابد  مي عقل فعال تحقق  

 ة و حدس را حاصل ارتباط نفـس بـا عقـل فعـال در مرتب ـ               كنند  ميبحث نبوت مطرح    
 حدس، برترين قواي نبوت و نيز بالاترين قواي         ةنزد بوعلي، قو  . دانند  مي عقل مستفاد 

نائل شدن بـه علـوم و       براي  ملاصدرا نيز به اهميت حدس قوي       . رود  مي نفس به شمار  
 نفس قدسي در انبيا و اوليا واقف و قائل ةيه در زمان اندك و نيز نيل به مرتب       صور عقل 

در . رسـاند   مـي   نبـي بـا عقـل فعـال        ة عاقل ة اتحاد قو  حدّ، اما كمال نبوت را تا سر      است
سـاز ايـن     مجموع، هر دو فيلسوف در اين مورد متفـق القولنـد كـه عقـل فعـال سـبب                  

  . وحي و نبوت تحقق نخواهد يافتةيدرخداد عظيم است و بدون ارتباط با آن، پد
 ة خيـال و كمـال قـو   ة عاقلـه، كمـال قـو      ةكمـال قـو   : انبيا سه ويژگي بارز دارند    . ۲

تر از ديگران اسـت و       از منظر ابن سينا و ملاصدرا، اين قوا در انبيا بسيار قوي           . محركه
 هر دو فيلسوف در اين مـورد      . شود  مي كمال هر سه قوه تحت تأثير عقل فعال حاصل        

از نظـر ايـشان   . گوينـد   مي با نظر و بيان و حتي تمثيلي نزديك و مشابه يكديگر سخن           
رسـد كـه    اي مـي  شود و به درجه  ميور  نبي به آتش عقل فعال شعله   ة عقلي ةكبريت قو 

 محركـه   ةنيـز قـو   . گـردد   مي )۳۵/ نور( औر ࣴ औر لو لم تمسسه نـاریء ویکاد زळھا  ःمصداق  
 خيـال وي چنـان بـه    ةگـذارد و قـو    ميبد كه در عالم ماده تأثيريا  مينبي چنان قدرت 
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در عقل ديده در خود     را  تواند صورت جزئي و محسوس آنچه         مي رسد كه   مي كمال
  .هايي از عالم غيب را مشاهده نمايد مجسم كند و در بيداري، گوشه

ابـن  . يكي از وجوه افتراق دو فيلسوف در انكشاف حقيقت معنايي وحي است           . ۳
 القايي خفي و نهان از سوي امر عقلـي بـه            ،حقيقت وحي «نا با ذكر اين عبارت كه       سي

  مجهـول مانـدن كنـه ذات وحـي را متـذكر            ،»اسـت  اذن خدا به نفوس مستعد بـشري      
نبي از طريق ارتباط با عالم ملكوت، آگاهانـه         كه  ملاصدرا معتقد است    ولي   ،شود مي

ر توانمندي نفس نبي بر حفـظ و        كند و ب    مي  وحي را درك   يحضور عقل فعال و القا    
كند و علت چنين توانمندي را توجه نفـس نبـي     ميضبط وحي در لوح نفسش اذعان   

خلـع بـدن و      به عالم قدس و ملكوت از طريق رياضت و تهذيب و كسب قداسـت و              
  .داند  ميكنار گذاشتن حواس ظاهري و در نتيجه روي آوردن به عالم ملكوت

 و  كننـد   مي  نبوت معرفي  ةاي صادقه را به عنوان مقدم      ابن سينا و ملاصدرا، رؤي     .۴
حاصل ركود حواس و اتصال نفس به عقل فعال و راهگـشاي ورود             را  خواب و رؤيا    

از نظر ابن سينا به هنگـام خـواب، عقـل فعـال             . دانند  ميبه عالم غيب در حال بيداري       
تخيلـه بـه    كنـد و سـپس م       مـي  واسطه علوم غير حسي و عقلاني را بـه عاقلـه افاضـه             بي

از نظر او اين امكان وجود دارد كـه متخيلـه   . شود  مي عاقله با عقل فعال مرتبط     ةواسط
 در بيداري با عقل فعال ارتباط مستقيم برقرار كنـد كـه ايـن امـر فقـط بـراي نبـي رخ                    

اما ملاصدرا با اصول فلسفي متفاوتي كه دارد، با توسل به تشكيك و اشتداد       . دهد مي
كند و خواب را حاصـل اتـصال          مي ين عقل و خيال را برطرف      دوگانگي ب  ،در جوهر 

  .شمارد  مينفس به عالم خيال منفصل و عالم عقول
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  موجز المقالات
  الضابط فى جوهريّی المقولات وعرضيّتها

  مشارک بجامعی إصفهانأستاذ  (جعفر شانظرى(  
  ى مرحلی الدكتورا بفرع الفلسفی والكلام الإسلامىّطالب ف (هوشنگ الزارع(  

تقسيم الوجود إلي الجوهر والعرض، المثير للجدل، يعتبر من التقسيمات الأوّليّی للموجـود             
يعرّفـون  ... الممكن وبينما فلاسفی كأرسطو وابن سينا وملا صدرا وديكارت وكـانط و           

. »ود المحتـاج إلـي الموضـوع      الموج ـ«والعرض إلي   » الموجود فى الموضوع  «الجوهر إلي   
كمـا أنكـر بعـض الفلاسـفی الحـسّيّين          . هاهنا نقاشات فى أقسامهما وكمّيّی مـصاديقهما      

ّ الضابط فى تعيـين        يري الفلاسفی أن   .والتجربيّين أىّ ثبوت لحقيقی الجوهر فى الخارج      
ن  معرفی الذاتيّات والعرضيّات ويرجعون التفاوت والخلاف فى تعيـي         ىه الجوهر والعرض 

مصاديقهما إلي حقل علم المعرفی وكيفيّی النظر إلي الوجود والخلاف فى أنّـه مـا هـى                 
تطرّقت الدراسی الراهنی إضافی إلي بيان شتّي الرؤي والاتّجاهـات          . جذور المعرفی ومناشئها  

  .حول المقولات إلي ذكر المعيار والضابط فى جوهريّی المقولات وعرضيّتها
 العرض، المقـولات، المـاهيّی، الوجـود، الـضابط فـى             الجوهر، : الرئيسی المفردات

  .الجوهر والعرض
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  ً  نظر ملا صدرا فى السنخيّی بين العلّی والمعلول، نقدًا ودراسیوجهی
  بجامعی تربيی المدرّسمشارک أستاذ  (رضا أكبريان(  
  طالب فى مرحلی الدكتورا بفرع الحكمی المتعاليی (حجّی الّه المرزانى(  

لقد أنعـم الفلاسـفی     .  الهامّی لأصل العلّيّی هى قاعدی السنخيّی بين العلّی والمعلول         أحد الفروع 
ـ المعلوليّی ولكنّهم  النظر فى المباحث المتعلّقی بالعلّی، فى نفس أصل العلّيّی والضروری العلّيّی

وهذا هو ملا صدرا الـذى دارس وعـالج هـذه           . ما اهتمّوا بهذه القاعدی إلي حدّ لائق به       
سألی أكثر من الفلاسفی السالفين، فهو ناقشها إلي مستوي مناسـب ومتكامـل وطـرح               الم

هذه المقالی التاريخيّی والتحليليّی ترمى إلي      . وفق مبانيه الفلسفيّی، مسائل جديدی وحديثی     
ذكر ماهيّی قاعدی السنخيّی بين العلّی والمعلول وبيانهـا ونطاقهـا فـى الفلـسفی الإسـلاميّی،                 

المتعاليی وعرض وجهات نظر ملا صدرا فى هذا الصعيد ووصـلتْ فـى             خاصّی الحكمی   
الحدّ الأقلّ والحـدّ    : ّ لقاعدی السنخيّی بين العلّی والمعلول معنيان هما         نهايی مطافها إلي أن   

الأكثر، فالمعني الحدّ الأقلّ يبتني علي أساس الـنظم الفلـسفيّی قبـل الحكمـی المتعـاليی                 
تنـي علـي المبـانى الخاصّـی بـالحكمی المتعـاليی كأصـالی        ولكن المعني الحـدّ الأكثـر يب     

ّ أكثـر النقـود والإشـكالات     الوجود والتشكيک فى الوجود وبعد هذا التفكيک نـري أن        
  .ّ المعني الحدّ الأقلّ هو الذى قبله أكثر الفلاسفی لافتی إلي الحدّ الأكثر ولا ريب أن

لّـی والمعلـول، أصـالی الوجـود،       أصـل العلّيّـی، الـسنخيّی بـين الع         : الرئيسی المفردات
  .التشكيک فى الوجود، الوجود الرابط والمستقلّ

  وجهی نظر ملا صدرا فى المعاد الجسمانىّ؛ نقدًا وتحليلاً
  محمّد إسحاق العارفى  
  ّطالب فى مرحلی الدكتورا بفرع الفلسفی والكلام الإسلامى  

ت نقاشـات فـى كيفيّـی الاسـتدلال      ّ المعاد الجسمانىّ من المسائل التى أثار        لا يخفي أن  
 علي مبانيه الفلـسفيّی، طـرح أبـدع اتّجـاه فـى          يًا بان ،فملا صدرا من الباحثين الذين    . عليه

موافقـون ومخـالفون    يوجـد   وفى هذا الـصعيد     . هذا الحقل وركّزه علي البرهان العقلىّ     
فقين اعتبـروه   تـري المـوا   .  نقـدوه  ثـانيی كثيرون، فالطائفی الأولي أيّدوا هـذا الاتّجـاه وال        

يرتأى كاتب هـذا    .  رأى فى هذا المجال، بينما المخالفون اعتبروه باطلاً ومضلاً         أحسن
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ّ معظم هذه النقود والشبهات غير قـابلی للـدفاع إطلاقًـا بـل نـاجمی عـن عـدم                       أن المقال
  .الوصول إلي الفهم الصحيح واللائق لمبانيه الفلسفيّی

المعاد الجسمانىّ القرآنىّ، المعاد الجسمانىّ      المعاد الجسمانىّ،    : الرئيسی المفردات
  .المثالىّ، البدن المثالىّ، البدن الأخروىّ

نظری تاريخيّی إلي نظريّی المعرفی فى تاريخ الفلسفی الغربيّی 
  والفلسفی الإسلاميّی

  بجامعی شيرازأستاذ  (قاسم الكاكائى(  
  لام الإسلامىّطالب فى مرحلی الدكتورا بفرع الفلسفی والك (حسن رهبر(  

مع ورود السوفسطيّين إلي صعيد تفكير اليونان، قد ظهرت أقاويل وتساؤلات حول إمكان      
 مـسائل علـم المعرفـی بـصفی         ؛فى حين كان أفلاطون هو الذى عالج لأوّل مرّی        . المعرفی
ثر ومن بدايی هذا العصر انطلق أك     . ومن ثمّ كان يشار إليه بأنّه بانى علم المعرفی حقًّا         . خاصّی

. الفلاسفی إلي دراسی معرفی الإدراک ووجوده واستمرّت هذه المسيری إلي العصر الحـديث            
كما كان يطرح مباحث    . مع أنّه لم يظهر علم المعرفی فى معناه الخاصّ فى ذلک العصر           

لكن ما ظهر علـم المعرفـی فـى         . العلم وطريقی تشكيله وتحقّقه عند الفلاسفی المسلمين      
لقد حـاول كُتّـاب هـذا المقـال عـرض           .  ظهور الحكمی المتعاليی   معناه الحديث إلا بعد   

ً باليونـان القـديمی إلـي عـصرنا الـراهن مـن               لمحی تاريخيّی شاملی عن علم المعرفی بدايی      
  .حتّي ظهور الحكمی المتعاليی من آخر) كندىال(جانب، ومن الفلسفی الإسلاميّی 

ليونــان القــديمی، العــصور  علــم المعرفــی، العلــم، الإدراک، ا: الرئيــسیالمفــردات
  .الوسطي، الفلاسفی المسلمون

  علاقی السعادی بالسياسی من وجهی نظر الفارابىّ
  مساعد بجامعی إصفهانأستاذ  (أعلي التورانى(  
  الإسلاميّیماجستيرتان بفرع الفلسفی  (السيّدی نرجس عمرانيان وأمّ البنين مرتضوى(  

ها بيان أكمل وأعلي لمعرفی الإنسان وأقـصي كمـال          تعتبر السعادی مسألی فلسفيّی وبما أنّ     
والسؤال الرئيس فى البحث الراهن هو تبيين اتّجاه الفـارابىّ          . ، لفتتْ نظر الفلاسفی   تعقّله
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الـسياسی هـى الفعـل والتـدبير لـرئيس المـدينی            .  السعادی ومدي تأثير السياسی فيها     حول
المـدينی إلـي    أهل  دى وتقود كافّی    الفاضلی وهذا التعريف نابع عن معالم الدين التى ته        

ّ تحقّق أسباب كالتعقّل والقوّی الناطقی والعقل الفعّال هى التى            يري الفارابىّ أن  . السعادی
ّ المـدينی الفاضـلی       كمـا يـري أن    . تبنى الأساس الفلسفىّ للسياسی وتفضى إلـي الـسعادی        

العقـل الفعّـال وعـارف      ّ هذا الرئيس عالم ومتّصل ب       تتحقّق موافقی لرأى رئيسها وبما أن     
كما يشير الفارابىّ إلـي     . حقيقىّ علي عاتقی كافّی أعباء إيصال أهل المدينی إلي السعادی         

علم مدنىّ عليه يمكن دراسی الأفعـال والأخـلاق وأنّـه لا يتحقّـق توسـيع ونـشر الأطـر                 
 الأخلاقيّی بين الناس إلا عبر حكومی وهذه الحكومی تتكفّل هـذه الأمـور بواسـطی قـوّی                

والسياسی حصيلی هذه الخدمی وغـايی علـم الـسياسی، سـعادی الإنـسان              . الخدمی والفضيلی 
  .فعليه السياسی بانيی لسعادی الإنسان. العمليّی

 الـسعادی، الـسياسی، الفـارابىّ، القـوّی النـاطقی، العقـل الفعّـال،               : الرئيـسی  المفردات
  .المدينی الفاضلی

  ینقد ودراسی وجهی نظر بولتمان حول المعجز
  داود حيدرى  
  عضو الهيأی التدريسيّی بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  

لقد حاول أكثر المتكلّمين المسيحيّين فى العصر الراهن إلي إيجاد الـتلاؤم والمـسايری              
رين بولتمان، فإنّه مع قبول الرؤيی   كّفبين التعاليم الدينيّی وفكری الحداثی وأحد هؤلاء الم       

جديدی، دون أىّ شرط أو قيد، يحاول إلي جانب عرض تفسير وجودىّ عـن              العالميّی ال 
وهـذا اللاهـوتىّ المـسيحىّ يـري     .  بين الدين والحاجات الوجوديّیإيجاد التلاؤمالدين  

ّ تعــاليم العهــد الجديــد أســاطيريّی وتتعــارض مــع الرؤيــی العــالميّی الجديــدی للعلــم    أن
ی الأسـطوری عـن وجـه التعـاليم الـدينيّی      الحديث، والحلّ الذى يـضعه أمامنـا هـى إزال ـ        

. والمعجزی هى أحد العقائد التى أنكرها بولتمـان بـصراحی شـديدی   . والتأويل الوجودىّ 
  .استهدف هذا المقال بعد نقد ومناقشی هذه الاتّجاه لبولتمان

 المعجزی، الأسطوری، إزالـی الأسـاطير، الرؤيـی العـالميّی، العـالم             : الرئيسی المفردات
  .التحليل الوجودىّالحديث، 
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   العقل الفعّال فى النبوّی من منظور ابن سينا وملا صدرادور
  مساعد بجامعی إصفهانأستاذ  (فروغ السادات رحيم پور(  
  الكلام الإسلامىّماجستيری بفرع الفلسفی و (فاطمی الزارع(  

الفعّال دور ّ فى آثار ومؤلّفات فلاسفی كابن سينا وملا صدرا للعقل  لا شکّ ولا ريب أن
ّ غايی مراتـب      من الواضح أن  . بالغ الأهمّيّی فى اتّصال الإنسان بالسعادی الحقيقيّی والنهائيّی       

والنبىّ هو الإنسان الذى صاحب الحـدس القـوىّ         . الإنسان فى السعادی هى مرتبی النبوّی     
 والصائب ووصل إلي مراتب العقل النظرىّ والعملىّ فى ضوء الإيـصال بالعقـل الفعّـال              

ّ الذى يـصل      ولا ريب أن  .  إلي مرحلی الفعليّی التامّی ولذلک صار لائقًا لتلقّى الوحى         بلغو
إلي النبىّ بواسـطی العقـل الفعّـال يـساعده فـى طريـق الاسـتكمال فـى العقـل النظـرىّ                      

وابن سينا وملا صدرا هما قائلان بالنفس القدسيّی التى تستكمل قوّی الحـدس             . والعملىّ
 ا ويصل إلي كافّی المعقولات والعلوم والصور العقليّی وهـذا يحـصل   فى زمن قصير جد

ّ   يرتـأى ابـن سـينا أن      . دون أىّ تعليم من أىّ معلّم وهذه الـنفس المتكـاملی يـسمّي نبيـا              
ّ القـوّی العـاقلی التـى تتّـصل       ملا صـدرا أن   يري  الوحى يحصل عبر العقل القدسىّ، بينما       

الدراسـی ترمـى إلـي معـالجی        هـذه   . ی العقل المستفاد  بالعقل الفعّال وتتّحد معه فى مرتب     
  .هذين الاتجّاهين
  . ابن سينا، ملا صدرا، العقل الفعّال، النبوّی، الرؤيا، الوحى: الرئيسیالمفردات
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intellect. Ibn Sina and Mulla Sadra both believe in divine soul that by 

his strong conjecture reach to all ineligibles, cognitions and rational 

forms without learning and they call such a soul a prophet. Ibn Sina 

believes that revelation is through divine intellect but Mulla Sadra 

thinks that the rational faculty of the prophet in the degree of the 

acquired intellect united with the active intellect. In this study we 

examine these two ideas. 

 Key words: Ibn Sina, Mulla Sadra, Active intellect, Prophecy, Visions, 

Revelations. 
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modernism. Rudolf Bultmann is one of these theologians. By 

accepting the modern worldview unquestionably, he tries to 

coordinate it with the existential needs of modern man through 

presenting an ontological interpretation from religion. As a Christian 

theologian, he believes that the teachings of the New Testament are 

mythological and they are inconsistent with the worldview of the 

modern science. His solution is to demythologization from religious 

teachings and interprets them ontologically. One of the doctrines that 

have been strongly rejected by Bultmann is miracle. This paper has 

considered the position of Bultmann in this subject. 

 Key words: Miracle, Myth, Demythologization, Worldview, Modern 

science, Ontological analysis. 

The Role of Active Intellect in Prophecy 
from the View of Ibn Sina and Mulla Sadra  

 Froogh Al-sadat Rahimpoor (Assistant professor of Isfahan University) 

 Fatima Zare (An M.A of islamic philosophy and theology) 
  
  
  
  
  

he role of active intellect which is to reach human being to 

happiness and ultimate perfection is seen in the works of 

philosophers such as Ibn Sina and Mulla Sadra. In one hand, the 

ultimate human gradation in happiness and perfection is the degree of 

prophecy. A prophet is a person who has strong and authentic 

conjecture and his theoretical and practical intellect has been 

actualized in light of her relationship with active intellect and thereby 

worthy of receiving revelation. Revelation which is inspired by the 

active intellect helps the development of the theoretical and practical 
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that has always attracted the attention of philosophers. The main 

question of this paper is to explain Farabi’s perspective on happiness 

and influence of policy on it. The policy is the duty and strategy of 

the president of utopia and this definition is based on religious 

teachings that finally bring happiness to all the people of Medina. In 

Farabi’s view, elements such as reasoning, rational faculty and 

active intellect are establishing the foundation of the politics and 

therefore leads to prosperity. According to his view, utopia is shaped 

on the base of its head. Due to his knowledge and connection with 

the active intellect, he is responsible for the happiness of the people 

of medina is prosperity. Farabi speaks of a civil science that deals 

with the study of actions and Ethics to explain this point that 

spreading of the moral norms among people is possible for a 

government that do this action only due to force of serves and virtue. 

The result of this serves is politics and the purpose of the politics is 

discussing of practical human happiness. Therefore, politics 

determines the human happiness. 

 Key words: Happiness, Politics, Farabi, Rational faculty, Active intellect, 

Utopia. 

Criticizing and Considering 
the Perspective of Bultmann on Miracles  

 Dawood Heidari 

 A member of academic board of Razavi University of Islamic sciences 
  
  
  
  
  

any contemporary Christian theologians have attempted to 

show the consistent of the religious teachings with the ideas of M 
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Historical Approach to the Issue of Epistemology 

in the Philosophy of the West & Islamic Philosophy  
 Qasim Kakai (Professor of Shiraz University) 

 Hasan Rahbar (A PhD Student of islamic philosophy and theology) 
  
  
  
  
  

ntering Sophists into the Greek thought, the possibility of 

knowledge became dubious. However, Plato was the first one 

who specifically examines the epistemological issues so he can truly 

be called the founder of epistemology. From this period onwards, 

most philosophers have considered the epistemology and ontology 

perception. This has continued until the modern era, although it has 

never realization in its special meaning. The subject of knowledge 

has been discussed by Muslim philosophers, but epistemology in its 

todays meaning has not been seen before transcendental philosophy. 

The authors will attempt to consider a complete history of epistemology 

of ancient Greece to the early modern era and from the beginning of 

the Islamic philosophy till before transcendent philosophy. 

 Key words: Epistemology, Knowledge, Perception, Ancient Greece, The 

middle ages, Islamic philosophers. 

Relationship between Happiness and Politics 
in Farabi’s View  

 Ala Turani (Assistant professor of Al-zahra University) 

 S.N. Omraniyan & O. Mortazavi (Two M.A of islamic philosophy) 
  
  
  
  
  

ecause of expressing the highest position and the purpose of the 

fullest sense of human being, happiness is a philosophical issue 
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philosophy such as the principality of the existence and its gradation. 

This separation makes appear that many of the objections to the rule 

of cognation of the cause and effect in fact refer to the maximum 

meaning and the minimum meaning is accepted by most 

philosophers. 

 Key words: The principle of causality, Cognation of the cause and effect, 

Principality of the existence, Gradation of existence, Copulative and 

predicative existence. 

Analyzing and Criticizing 
Mulla Sadra’s View on Resurrection  

 Muhammad Issac Arefi 

 A PhD Student of islamic philosophy and theology 
  
  
  
  
  

esurrection is one of the issues that Muslim scholars are 

disagreed about it and its argument. Mulla is one the 

philosophers that on the base of his philosophical view has presented 

the most innovative idea about it and has proved it on the base of 

intellectual argument. His theory on this subject has had a lot of 

opponents and proponents that has been criticized or approved 

by them so that the proponents have considered it as the most 

accurate one and opponents have regarded it as false and misleading 

one. It seems that many of these criticisms are not defensible it is 

due to lack of understanding of the philosophical foundations 

Mulla Sadra. 

 Key words: Resurrection, Body resurrection, Quranic physical resurrection, 

Imaginal physical resurrection, Imaginal body, Hereafter body. 
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differential diagnosis come back in to the realm of epistemology and 

attitudes toward existence and that what is the origin of the 

knowledge. Expressing opinions and views about the categories, this 

paper has dealt with the criterion of the being substance and accident 

of categories. 

 Key words: Substance, Accident, Categories, Quiddity, Existence, 

Criterion of the substance and accident. 

Analyzing and Criticizing the Mulla Sadra’s View 
about the Cognation of the Cause and Effect  

 Reza Akbariyan (Associate professor of Tarbiat Modares University) 

 Hojjatollah Marzani (A PhD student of transcendent philosophy) 
  
  
  
  
  

n important branch of the principle of causality is the rule of 

the cognation of cause and effect. Discussing the issues of 

causality, philosophers have paid more attention to the principle of 

causality itself and causal and caused necessity and have paid less 

attention to this rule. Mulla Sadra has explored this issue more than 

his previous philosophers and has given new subjects on the base of 

his philosophical system. This historical and analytical paper has 

dealt with the nature, explanation and scope of the rule cognation of 

cause and effect in Islamic philosophy, especially in philosophy of 

Mulla Sadra and at the end, it has concluded that that the cognation 

of the cause and effect has two maximum and minimum meanings. 

The minimum meaning is explained on the base of the philosophical 

system of before transcendent philosophy but the maximum meaning 

is explained in regard to the special foundations of transcendent
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Abstracts  
The Criterion of Being Substance 

and Accident of Categories  
 Jafar Shanazari (Associate professor of Isfahan University) 

 Hushang Zare (A PhD student of islamic philosophy and theology) 
  
  

he controversial division of the existent into substance and 

accident is the primary divisions on the contingent being. 

Although philosophers like Aristotle, Ibn Sina, Mulla Sadra, 

Descartes, Kant and… altogether defined the substance and the 

accidents into “existent without subject matter” and “existent in need 

of subject” respectively, there are disagreement about their types and 

numbers. However, some sensationalist and empiricist philosophers 

have denied the existence of substance altogether. Philosophers say 

that the diagnostic criteria for substance and accident are in 

the understanding of the essentials and the accidentals and their

T 
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